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انتشارات انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

     میکائیل لودین در کتاب خود می‌نویسد هیچیک از دو گزارش تاور و کنگره به این سه سئوال اساسی نپرداخته اند:

· آیا ما می‌خواهیم طبیعت رژیم ایران تغییر کند؟

· منافع آمریکا در پیروزی ایران است یا در فتح عراق؟

· ایران بعد از خمینی با چگونه رژیمی اداره خواهد شد؟

    و حق با اوست. این دو گزارش دربارة ماجرای «ایران-کنترا»، هر کدام به تنهائی، تمامی هدف‌ها و آغاز و تحول روابط پنهانی دستگاه ریگان – بوش با دستگاه خمینی را در بر نمی گیرد.بدین خاطر، از این دو گزارش، قسمت هائی را در این مجموعه آورده ام، تا بدین ترتیب در کنار یکدیگر ، ماهیت پیوند ارگانیکی ریگانیسم و خمینیسم را بهتر در حیطه درک بیاورند. 

    اما کتاب نقاب که وودواد نوشته است، طرح سیاسی ریگانیان را بدست می‌دهد که برای از بین بردن انقلاب ایران و اثرهای آن در ایران و جهان، تهیه شده است. به مدد دو گزارش و این کتاب می‌توان معنای «ضربه بزرگ» را دریافت. کِیسی ، رئیس وقت سیا در کار سازمان دادن و سامان بخشیدن به مهار جهان را از راه ایجاد یک «ماوراء ملی» سیاسی- جاسوسی - خرابکاری -اقتصادی بوده که دست به دست دستگاه‌های رسمی باید جهان را در مهار ماوراء ملی ها و مادرشهر آن‌ها، آمریکا نگه می داشته است!

    و کتاب «ماجرای ایران - کنترا از درون» نوشته لودین، به سه سئوال بالا می پردازد. بدینسان، دو کتاب و دو گزارش به ابعاد گوناگون یک واقعیت، هنوز در زبان رمز و اشاره، پرداخته اند. شرح این اشاره ها را در اسناد و اظهارات مقام های رسمی و گزارش ها، پی جسته ام و تحت عنوان «توضیح» آورده ام.

    این مجموعه، آنچه در ایران، در دستگاه خمینی، گذشته و اثرهای ماجرای ایران گیت را بر تحول آن در بر نمی گیرد. با آنکه در دو جلد اول و دوم «آمریکا و انقلاب» و «از گروگانگیری تا اکتبر سوپرایز»  عوامل و دلایل پیوندهای ارگانیک خمینیسم با ریگانیسم را گرد آورده ام، هنوز باید جلد سوم، «ایران گیت»،  را با تحقیق در ایران کامل کرد.

     کامل کردن تحقیق دربارة ماجرای ایران گیت را بطور مستمر پی گرفته ام: در جهانی که دیوارهای استبدادها فرو می ریزند، ریگانیسم روی به زوال می‌نهد و جهان با عصری وداع می‌گوید تا عصر جدید را آغاز کند، استبداد فراگیر ایران گیتی ها چگونه می‌تواند پیوندهای خویش را با قدرت مسلطی حفظ کند و بر جا بماند؟ بنابراین، بهتر تحقیق در این باره، پی گرفتن سیر تحول رژیم از انقلابی به ضد انقلابی (تغییر طبیعت) و از رژیم استبدادی دست نشانده تا سقوط استبداد فراگیر دست نشانده است. 

     امید که این تحقیق را، که اینک بتدریج در مجموعه ها و تحلیل‌ها (در روزنامه انقلاب اسلامی) منتشر می شود، ادامه دهم و تحول رژیم ملاتاریا را در رابطه با قدرت در حال انقباض آمریکا، در جلد چهارم، گرد آوم تا بدان، شهادت زمان از ابهام و نقص پاک شود.

ابوالحسن بنی صدر
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خلاصه کتاب نقاب یا سیاس – جنگ‌های سرد

اثر باب وودواد

ریگان به کِیسی  دستور داده بود:

خمینی را برکنار و رضا پهلوی را شاه کنید

توضیح: روزنامه اطلاعات ترجمه کتاب را به صورت پاورقی نشر می دهد. البته بنا بر رویه ای که دارد، سانسور و قلب شدة کتاب را به عنوان ترجمه به خورد خوانندگانش می دهد. این روزنامه، با آنکه چند نوبت وعده کرد ترجمه گزارش تاور را نشر دهد، اجازة نشر آن را نیافت و کتابی نیز که خامنه ای و رفسنجانی وعده داده بودند، هنوز که هنوز است، انتشار پیدا نکرده است!

     بهر رو، قسمت 5 کتاب به کوشش کِیسی  Casey برای فهم علل ناتوانی سیا از درک موقعیت انقلابی ایران و ناتوانی رژیم شاه سابق، اختصاص دارد. در همین قسمت، دستور ریگان و پی آمدش دربارة برکناری خمینی و شاه کردن «بی بی شاه» (بچه شاه) نقل شده است:

علل شکست سیا:

     در زمان کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا، و ترنر Turner ، رئیس سیا در دوران کارتر، هر شرح و گزارشی که دربارة علل ضعف و شکست سیا در ایران تهیه شده بود، کِیسی  آن را می یافت و می خواند.  سیا در این کشور چه کرده بود؟ آیا دستگاه جاسوسی به همین خفت که تیق Tighe رئیس دیا «DIA»

 Defense Intelligence Agency مدعی بود، ناکام شده بود؟ موقعیت متزلزل شاه، حالت مزاجی او، ضعف عمیق دولت او، این‌ها همه از دید سیا مخفی مانده بودند؟ یکی از تلاش‌های کِیسی  این بود که نگذارد این وضع تکرار گردد، نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگر.

     سیا روی دلایل شکست مأموریت گروه کماندوئی که برای نجات گروگان ها در بهار 1980 به ایران فرستاده شد (داستان طبس) کار می کرد. نارسائی های فنی بعضی از هلیکوپترها سبب شده بود که مأموریت را رها کنند. هواپیماها و هلیکوپترها در بیابان ایران بر زمین، خُرد و خمیر شده بودند. بدنه سوخته شاه به مظهر ناتوانی کارتر بدل شده بود. مدعی اند این مأموریت موفقیت افتخار آمیزی برای ژون مک ماهون 

John. N. Mac Mahon، مدیر عملیات سیا بود. زیرا وی موفق شده بود 5 یا 6 مأمور سیا را وارد ایران کند. کِیسی  بر این نظر شد که این تعداد بطور ریشخند آمیزی ناکافی بوده است. 6 ماه بعد از گروگان‌گیری، سیا باید بسیار بیشتر از 5 تا 6 مأمور در ایران می داشت. از اینرو گزارشی «کاملاً سری» برای ریگان فرستاد و بر ناکافی بودن وسائل انسانی تأکید کرد!

    پرونده «کاملاً سری» دیگری را به دقت مطالعه کرد که برای ترنر تهیه شده بود و عنوانش «ایران بعد از مرگ» بود. این مطالعه مسئولیت سیا را در فاجعه ایران بررسی می کند. بر آن مُهر ان.او.د.ای.اس NODIS (توزیع محدود به رئیس سیا و برخی از دستیاران بلند پایه او) خورده بود. تحلیلی در 100 صفحه بود و توضیح می‌داد چرا سیا موفق نشده است انقلاب ایران را پیش‌بینی کند.

        مؤلف آن، روبروت جرویس Robert Jeruis متخصص علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا بود. تمامی مدارکی که در آن زمان تحلیل گران سیا در اختیار داشتند، در دسترس او قرار داده شدند: گزارش های  عُمال سیا، گزارش های تلگرافی وزارتخانه ها، پیام‌های «کاملاً سری» و مکالماتی که دستگاه‌های شنود آژانس امنیت ملی استراق سمع می کرد. وی دو ماه وقت صرف کرد تا انبوه مدارک و داده‌ها را گرد آورد و منظم کند. با چهار تحلیل گر اصلی سیا مصاحبه کرد. گزارش هائی که این چهار تهیه می‌کردند به کاخ سفید و وزارتخانه و دیگر مقامات داده می شدند.

     پاراگراف های اول گزارش خطای سیا را مشمول پاره‌ای علل مخففه می شمرد: ایران موردی مشکل بود و یک تحلیل گر خوب را نیز به آسانی گمراه می کند. آنچه در این کشور روی می داد، عملاً بی سابقه بود. سرنگون شدن رژیم توسط شورشگران بی سلاح، آنهم رژیمی مثل رژیم شاه که ارتش و قوای انتظامی و دستگاه امنیتی قوی داشت، به تصور نیز نمی آمد. پس از این، گزارش به انتقادی سخت بیرحمانه از سیا می پرداخت:

ناتوانائی ها از لحاظ تحصیل و تحلیل اطلاعات:

*- سازمان سیا توانائی مقابله با وضعیتی را که به سرعت تحول می کرد، نیافته بود. تحلیل گران به تعقیب حوادث، بطور روز بروز، بسنده کرده بودند و اطلاعات روزانه را پرداخت نمی‌کردند و از راه تحلیل نکات مهم را بیرون نمی کشیدند و در گزارش های روزانه برای رئیس جمهوری و شورای ملی امنیت، نمی گنجاندند.

*- متخصص اصلی ایران در سیا، ارنست اونی Ernest Oney می گفت: چهار یا پنج تشویق نامه بابت گزارش هایش دریافت کرده بود اما هیچ‌کس از او یک سئوال نیز نکرده بود. هیچگونه کوشش واقعی برای تأمل و تفکر دربارة مسأله بعمل نیامده بود. اطلاعات بعکس آن بدل شده بودند. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از امور واقع، خام و پراکنده، برای مسئولان فرستاده می شد. برای آنکه می توانستند به پرسش ها دربارة جهتی که حوادث پیدا می کردند، پاسخ بایسته را بدهند، باید اطلاعات مبنای تدارک فرض ها و حدس های علمی قرار می‌گرفتند و به مدد این حدس ها و فرض ها، جهت تحول و مراحل آن تشخیص داده می شدند. اما کار از مرحله، حدس زنی پا فراتر نمی گذاشت.

*- گزارش های تلگرافی وزارتخانه محتوائی بیشتر از محتوای روزنامه و تلویزیون در بر نداشتند. نشریاتی مثل لوموند، روزنامه چپ میانه فرانسه و اکونومیست، هفته نامه راس میانه انگلیس، بیشتر در پی نقد داده‌ها و سنجش مسیر و جهت تحول بودند. اما از آنجا که این نشریه ها از راه پست منظم سیا، با یک هفته تأخیر بدست متخصصانش می رسیدند، کهنه تلقی می‌شدند و نخوانده می ماندند. هیچ عاملی که از خارج نفوذ کند و در اعتقادهای تحلیل گران خللی وارد کند، عرض وجود نمی‌کرد و تقریباً هیچ‌کس و هیچ امری بیاد آن‌ها نمی‌آورد که نکند اشتباه می کنند!

*- در ایستگاه سیا در تهران، دربارة آنچه در ایران روی می داد، اختلاف نظرها وجود می‌داشت اما این اختلاف نظرها، در گزارش ها هیچ منعکس نمی شدند.

*- در صدر فهرست مرجحات ایستگاه در تهران، شوروی‌ها و فعالیت هایشان بودند. بعد کوشش های ایران برای بدست آوردن سلاح اتمی می آمدند. وضعیت سیاسی داخلی این کشور، در آخر فهرست قرار می گرفت! چند ماه پیش از خیزش عمومی، ایستگاه مرجحات خود را کمی بالا و پایین کرد. با وجود این، در گزارش ها از آشفتگی های سیاسی در منظر، اندک خطوط کمرنگی بیش، منعکس نشدند.

*- در دفتر کار شاه، هیچ دستگاه شنودی کار گذاشته نشده بود. هیچگونه تجهیزات فنی عالی اطلاعات را  منتقل نمی کردند. سولیوان، سفیر آمریکا در ایران، با پیشنهاد اداره ملی اطلاعات راجع به استقرار یک دستگاه شنود با فنی پیشرفته‌تر مخالفت کرده بود. این دستگاه شنود باید یک سوم فعالیت خود را به استراق سمع گفت و گوهای مقامات حکومت ایران اختصاص می داد. سفیر بر این باور بود که به یُمن روابط مستقیم اش با شاه، اطلاعات کافی را بدست می‌آورد و از آنجا که «ساواک در دست ما است»، از سیر تا پیاز امور مطلع می شود. سیا نزد اطرافیان شاه هیچ عامل نفوذی نداشت. این کار به نظرشان بسیار خطرناک رسیده بود. سیا دربارة گروه‌های سیاسی مخالف که باید تحت مراقبت قرار می داد، اشتباه کرده بود. در جبهه ملی که معرف بورژوازی میانه رو بود، عوامل نفوذی داشت اما به ضعف این جبهه پی نبرد. اگر کاری را که باید می‌کرد یعنی از خود می‌پرسید جنبش قوی کدام است؟ شاید متوجه روحانیت بمثابه نیروی مخالف واقعی می شد. 

*- در داخل سیا و اداره ملی امنیت و یا آژانس های اطلاعاتی نظامی، مبادله اطلاعات فراوان انجام می‌گرفت اما میان این سازمان ها کم اتفاق می‌افتاد که اطلاعات مبادله شوند.

*- فرض ایستگاه سیا در تهران این بود که در عصر جدید، مخالفان مذهبی نمی‌توانند یک نیروی سیاسی تشکیل دهند. سیا و سفارت به این فکر نیفتاده بودند که ناسیونالیسم ایران ممکن است جهتی ضد آمریکائی پیدا کند. اما اگر سیا توجه می‌کرد که مذهبی‌ها شاه را صد در صد «ساخت آمریکا» و اسباب دست سیا می دانند، در داغ غفلت نمی افتاد.

*- شکل تحلیل، دایره‌ای بود. توضیح آنکه سیا می گفت: شاه نیروهای نظامی و امنیتی در اختیار دارد. اگر ضرور ببیند بکار می برد. اگر بکار نمی برد، بطور مسلم بدین خاطر است که نیروی مخالف را تهدیدآمیز نمی یابد. دایره بسته بود و هیچ روزنامه‌ای نداشت. اشتباهی که شاه می‌کرد و عمل نمی‌کرد را سیا دلیل قرار می‌داد که پس همه چیز بر وفق مراد است! سئوالی که سیا از خود نمی‌کرد این بود که چه امری شاه را از بکار بردن زور برای نگاهداری  قدرت باز می دارد؟ سیا نمی‌دانست که شاه به سرطان مبتلا است و این بیماری و مصرف داروها، در بی تصمیمی او مؤثر شده اند.

*- در گزارش ها و کلمه ها عبارت هائی بکار می‌رفته اند که بنا بر شخص، معانی گوناگون می داشته اند: برای مثال جمله «شاه آماده اقدامی تعیین کننده می شود» از نظر جمعی به این معنی بود که وی آماده می‌شود برای درهم شکستن خیزش عمومی، زور بکار برد. اما از لحاظ عده‌ای دیگر، این معنی را می‌داد که او دست به اصلاحات خواهد زد و از استبداد خود خواهد کاست.

*- یک سند سیا به تاریخ اوت 1978 می گفت: « ایران در یک وضعیت انقلابی و حتی ماقبل انقلابی قرار ندارد» و سند دیگری به تاریخ 22 نوامبر 1978، به تأکید می گفت: « شاه بر اثر بی تصمیمی فلج نشده است بلکه در تماس نزدیک با واقعیت است» و در همین سال، انفجار انقلاب در ایران روی داد. با وجود این انفجار، مقامات سیا هنوز ارزیابی روشنی از وضعیت بدست نیاورده بودند. در این وضعیت انقلابی، دریاسالار ترنر Turner رئیس وقت سیا، در حاشیه گزارشی، این نفسیر را نوشته بود: « چه پیش خواهد آمد اگر روسیه ایران را تصرف کند؟»

     از اعتقادهای راسخ کِیسی  دربارة ضعف‌های سیا در مقابله با انقلاب ایران یکی این بود که: دستگاه اطلاعاتی نباید بیکار می‌ماند و باید مقامات سیاسی را متقاعد می‌کرد که دست به عمل بزنند.

     برژینسکی آرزو کرده بود که شاه برای سرکوب اغتشاشات عوام، زور بکار برد اما سیروس وانس، وزیر خارجه، عقیده‌ای مخالف با این نظر داشت. کارتر از انتخاب میان این دو نظر ناتوان شد. این تردید باز هم درام آمیزتر شد وقتی شاه گفت تنها زمانی دست به عمل خواهد زد که رئیس جمهوری آمریکا راهی را که باید برود، پیش پای او بگذارد. بی تصمیمی این دو، به انقلابیان امکان داد پیش برانند و پیروز شوند.

     کِیسی  تصمیم گرفت مدیریت دستگاه تجزیه و تحلیل سیا را تجدید سازمان کندو احتمالاً تنی چند را برکنار سازد. باید مک ماهون را نیز از ریاست اداره عملیات سیا بر می داشت. رفتار محتاطانه او پسند خاطر کاخ سفید نبود.

   در یک گردهمائی، با حضور مک ماهون و ریچارد آلن Richard Allen، اولین مشاور امور امنیتی ریگان و معاونش نانس Nance و یک دریادار بازنشسته، دریادار پیشنهاد کرده بود عملیات مخفیانه ای انجام بگیرند: در حوزچه ای در ساحل حبشه، خرابکاری کنند. در‌ واقع عکس برداری های ماهواره ها نشان می‌دادند که شوروی‌ها در این حوزچه، کشتی‌های جنگی نگاهداشته اند. مک ماهون در پاسخ گفته بود: حرفش را هم نزنید، اینکار یک عمل جنگی است و مصلحت نیست. بعد از رفتن مک ماهون، آلن او را ترسو توصیف کرده بود.

     کِیسی  تصمیم گرفت مک ماهون را در رأس دستگاه تجزیه و تحلیل و تحلیل گران سیا قرار دهد.

خمینی را برکنار و رضا پهلوی را شاه کنید:

    خمینی اغلب موضوع گفت و گوها در گردهمآئی های کاخ سفید بود. این تمایل اظهار می‌شد که در صورت امکان دفع شرّش بشود. با رئیس جمهور مباحثاتی انجام گرفته بود و بنظر می‌رسید که نظر او بیش از حد معمولش، به این موضوع معطوف شده است. بعد از کِیسی  خواسته شد عملیات مخفی برای راندن خمینی و به تخت نشاندن رضا پهلوی پسر شاه فقید را موضوع مطالعه قرار دهد و طرحی تهیه کند. وقتی کِیسی  موضوع را با مسئولان تهیه اینگونه طرح ها در میان گذاشت، رنگ از صورت‌ها پرید. برای سیا، ایران زادة شرم بود. اما بازگرداندن پهلوی ها هنوز هم شرم آورتر بود. در اداره عملیات سیا هم هیچ‌کس حاضر نبود حرفش را بشنود. وزارت خارجه نیز حاضر  نشد خود را با موضوع آشنا کند. کِیسی که خوب رئیس جمهوری را می شناخت، احساس کرد که با اینهمه سیا باید کاری بکند و او نمی‌تواند به ریگان بگوید اینکار هیچ شدنی نیست! سرانجام طرحی را پسندید که به موجب آن سیا باید از راه دیدارها و گفت و گوهائی که با گروه‌های ضد خمینی به قصد درک توان و هدف آن‌ها ترتیب می دهد، تعیین کند کدامیک از مخالفان در تبعید می‌تواند احتمالاً یک نیروی مخالف بگردد. وی این طرح را بمثابه مرحله اول و ضرور، تسلیم ریگان کرد.

توضیح: اگر مقصود از  «ایران زاده شرم است» این باشد که وضعیت کنونی و خمینیسم مولود شرم آور آمریکا است، اعترافی روشنتر از این به حقانیت دعوی ما بر اینکه خمینیسم بازتاب ریگانیسم است، ممکن نمی شد. بدینسان سخن بنی صدر حق بود که بهنگام مهاجرت از ایران گفت به میدان اصلی مبارزه آمده است تا پیوند ریگانیسم و خمینیسم را بر جهانیان آشکار گرداند. اما دنباله داستان در کتاب آمده است: وقتی سیا از متحد کردن مخالفانی که می‌توانند در خط آمریکا عمل کنند، طرفی نمی بندد و به این نتیجه می‌رسد که نه «بی بی شاه» را می‌توان به تختی نشاند که ملتی با آنچنان انقلابی واژگون کرده است، و نه مخالفان  وابسته بکاری می آیند، تقویت «میانه روها»ی رژیم خمینی را اساس کار قرار داد. 

ضربه بزرگ با استفاده از «میانه رو»های رژیم

با «میانه روها» می‌توان بسیاری چیزها را در خاورمیانه تغییر داد:

    نورث از  اسپورکین Sporkin  خواست فایندینگ (دستورالعمل) جدیدی دربارة ایران، متضمن جزء به جزء عملیات و روش‌ها و وسائل کار، تهیه کند. این فایندینگ باید عملیات سرّی و اطلاعاتی، با همآهنگی و همکاری دوایر اطلاعاتی دولت (یعنی اسرائیل) و اشخاص (یعنی قربانی فر و سکورد)، را در بر می گرفت. این نقشه باید وصول به دو هدف را ممکن می ساخت:

1- استقرار حکومتی میانه روتر در ایران و 2- تحصیل اطلاعات گویا که از طرق دیگر میسر نمی شد.

    اسپورکین فایندینگ را تهیه کرد. در این طرح عملیاتی، از گروگان ها سخنی، هیچ به میان نمی‌آمد ...کِیسی  فایندینگ جدید را خواند و به اسپورکین و نورث گفت: بنظر او خوب است. وقتی این دو از نزد کِیسی  بیرون آمدند، اسپورکین نورث را در رخت کنی نگاهداشت و پرسید: «بگو بدانم چرا در این سند از گروگان ها هیچ حرفی نمی زنیم؟» نورث پاسخ داد: « به خاطر اینکه وزارت خارجه موافق نیست. زیرا گنجاندن گروگان ها این احساس را بر می انگیزد که سلاح را با گروگان مبادله کرده ایم» اسپورکین گفت: «برگردیم رئیس را ببینیم. این استدلال مبنائی ندارد.»

    نزد کِیسی  بازگشتند و اسپورکین گفت: این فایندینگ ظریف ترین و حساس‌ترین فایندینگی می‌گردد که تا بحال تهیه شده است و باید در آن صداقت باشد. هر سه موافق شدند هدف سومی نیز به دو هدف بالا بیفزایند: «آزاد کردن گروگان های آمریکائی در لبنان».

    در 6 ژانویه 1986، رئیس جمهور و معاون ریاست جمهوری و شولتز و واینبرگر و کِیسی  و دونالد ریگان و میز و پویندکستر به اتاق بیضی رفتند تا دربارة ایران به بحث بپردازند.

    پویند کستر طرحی درباره فروش سلاح به ایران ارائه کرد. معامله در یک دوره کوتاه 30 تا 60 روزه به انجام می‌رسد و ایران 5 گروگان آمریکائی را آزاد می کند. 

   کِیسی  با طرح موافق بود: معامله در مدتی کوتاه به انجام می‌رسید و اگر نتیجه‌ای ببار نمی آورد، دنباله پیدا نمی کرد. ایران نقشی علیهده در جهان دارد. در نقشه جهان، موقعیتی یگانه دارد و زیر شکم در حال اتساع روسیه قرار دارد. آمریکا نمی‌تواند به ایران پشت کند و بگذارد که تحت نفوذ روسیه در آید ...طرح مورد موافقت قرار گرفت.

     ...کِیسی  یک گردهمآئی پیشنهاد کرد که در 16 ژانویه 86، در دفتر پویندکستر تشکیل شد. کِیسی و اسپورکین و واینبرگر و میز در آن شرکت کردند. میز، وزیر دادگستری گفت: به عقیده او، بنا بر عبارات فایندینگ پیشنهادی، اطلاع ندادن به کنگره عملی قانونی است...

    فردای آن روز، 17 ژانویه 1986، ریگان فایندینگ را امضا کرد و اجازه داد که از طریق سیا به ایران سلاح فروخته شود. پویندکستر نسخه منحصر بفرد را در گاوصندوق گذاشت.

    مک ماهون (معاون کِیسی ) به دفتر پویندکستر رفت تا فایندینگ را برایش بخوانند و از زبان مشاور امنیت ملی شنید که وی می‌خواهد به ایرانیان اطلاعات بدهد و آن‌ها را در جنگ با عراق یاری رساند

    مک ماهون به اعتراض گفت» «این کار به آن‌ها امتیاز تعرضیِ دقیقی را می‌دهد و ممکن است نتایج فاجعه آمیزی ببار آورد...

    پویندکستر اصرار ورزید: دادن این اطلاعات دلیل حسن نیت ما است و اول 1000 موشک تاو که تحویل می دهیم، به ما امکان می‌دهد اعتبار مجرای ارتباطی را بیازمائیم و ببینیم گروگان ها آزاد می‌شوند یا نه؟

مک ماهون موافق نشد.

    پویندکستر توضیحی داد: ما فرصتی به چنگ آورده‌ایم و نباید آن را از دست بدهیم. ما باید عمل کنیم و بکاویم. اگر نتیجه نداد آنچه را از دست می‌دهیم کمی اطلاعات و 1000 موشک تاو است. اما اگر نتیجه داد، می‌توان بسیاری چیزها را در خاورمیانه تغییر داد.

کِیسی  مصمم است «ضربه بزرگ» را وارد کند:

    در 27 فوریه، کِیسی  و کلر ژرژ Clair George با پویندکستر و نورث بر سر ماجرای ایران به گفت و گو نشستند ...کِیسی  با جلب توجه حاضران به اهمیت ملاقات مک فارلین با یک نماینده ایران گفت: «نباید فراموش کرد که اگر خبر این دیدار درز کند، امتیاز برای اسرائیل می شود. در اسرائیل تنها 4 نفر در جریان امر هستند...»

    این چهار نفر متقاعد شده بودند که رئیس مجلس ایران، هاشمی رفسنجانی می‌پذیرد که با مک فارلین در اروپا ملاقات کند. نورث تازه از  آلمان مراجعت کرده بود. وی با همکار رفسنجانی ملاقات کرده بود. 

   مک فارلین از راه کامپیوتر، پیامی به نورث فرستاده بود: « اولی! همه چیز روبراه است. خوب بازی کردی...اگر می‌دانستند چند نوبت آبروی سیاست آمریکا را حفظ کرده‌ای و بدان ظاهری از اعتبار و سنجیدگی و اصالت بخشیده ای، وزیر خارجه ات می کردند. اما اشخاص نمی‌توانند از این امور آگاه شوند و اگر آگاه شوند، شکایت خواهند کرد! حال و روز دمکراسی در پایان قرن بیستم این است!»

    آن شب نورث پاسخ داد: « در‌ واقع باورم این است که در جهت درست پیش می‌رویم ... اگر خدا بخواهد شولتز فردا وقتی پویندکستر او را در جریان گذاشت، موافقت خود را خواهد داد. به لطف خدا و تلاش ها، بزودی زود، 5 گروگان آمریکائی را آزاد خواهیم کرد و بسوی روابط مثبت تر، مثبت تر از  مبادله گروگان با موشک، پیش خواهیم رفت ...»

    توم تتن، رئیس قسمت خاورمیانه سیا، که در اروپا، در ملاقات نورث با نماینده رفسنجانی حضور داشت، کمتر خوشبین بود. فرستاده رفسنجانی را ابله و ترسو یافته بود. او آمریکا را شیطان بزرگ می شمرد. قربانی فر نیز در ملاقات حضور داشت. مطابق معمول به هر دو طرف دروغ گفته بود. به آمریکائی ها آزادی همه گروگان ها و به ایرانی‌ها همة انواع موشک ها و تجهیزات پیشرفته را وعده کرده بود! ...

     1000 موشک دیگر و اینبار بطور مستقیم توسط آمریکا تحویل ایران شد اما هیچ گروگانی آزاد نشد …

***

   و کِیسی همچنان مصمم بود ضربه بزرگی در ایران وارد کند. این ضربة بزرگ فروش سلاح به قصد گشودن باب مودّت با خمینی و یا جلوگیری از نفوذ شوروی‌ها و یا آزاد کردن گروگان ها نبود. عبارت از طرح عملیات مخفی سیا بود که مدت‌های طولانی صرف تهیه آن شده بود و به قصد راندن خمینی از قدرت و شکست دادن ایران توسط عراق اجرا می شد. 

توضیح: بدینسان عملیات سیا از دو طریق به اجرا در می آمدند: از راه رژیم عراق و ستون پنج ایرانی و از راه «جاپاهای آمریکا» در رژیم خمینی. عملیات از راه عراق و ستون پنجم ایرانی را به بعد می‌گذاریم و در اینجا روابط سرّی با رفسنجانی را پی می گیریم:

     کِیسی از اینکه مجاری محرمانه جدید با ایران بوجود آمده بودند، تحت تأثیر قرار گرفته بود. یکی از این مجاری برادرزاده رفسنجانی، برای ملاقات با سرهنگ نورث به واشنگتن رفت. یک دستگاه مراقبت الکترونیک کار گذاشتند که در تمامی دیدارها، گفت و گوها را ضبط می کرد. 

    نورث از راه کامپیوتر، به پویندکستر گزارش کرد: « گفت و گوها بی نهایت خوب پیش می روند. صادقانه باورم این است که منسوب رفسنجانی می‌تواند نقش تعیین کننده ای در پایان بخشیدن به جنگ ایران و عراق بازی کند. تا اندازه‌ای مثل نقشی که روزولت در جنگ روسیه با ژاپن در 1904 بازی کرد. موافقید به عنوان پاداش همان جایزه را دریافت کند ...؟ »

     ...«ضربه بزرگ» هنوز انتخاب و امید کِیسی  بود. وی بر آن بود که باید مشکلی که پیدا شده بود (لو رفتن روابط پنهانی با ایران) را با موفقیتی برجسته، پوشاند. حالا آن‌ها بجای قربانی فر و کارهای مشکوکش دو مجرای ارتباطی مستقیم داشتند: یکی علی هاشمی بحرمانی، برادرزاده رفسنجانی و دیگری سماعی، مدیر اطلاعات سپاه پاسداران در نخست وزیری. از مدتی به این طرف، بحرمانی و سماعی به مدد دستگاهی که ساخت اسرائیل بود و امکان استراق سمع نمی داد، پیام‌های خود را برای نورث می فرستادند. یک هفته بعد بود که سماعی می‌گفت احساس می کند مورد تهدید و شاید تحت مراقبت است. و نیز پیام‌های خود را توسط محافظ خود می فرستاد.

    و روابط پنهانی از پرده بیرون افتادند ... با وجود این، کِیسی  تا دسامبر روابط را ادامه داد.

     نویسنده کتاب می نویسد: در 26 نوامبر به کِیسی  تلفن کرده و از او پرسیده است دستگاه ریگان چگونه با فروش سلاح به ایران موافق شد؟ و کِیسی  پاسخ داده است: 

« در 1981، اسرائیلی ها به ما گفتند با ایرانیان کار می‌کنند تا به نظامیان نزدیک شوند. این روش به نظر ما با اعتبار رسید. راه حلی برای ایران بعد از خمینی بود».

     قرار بود در 13 دسامبر هیأتی آمریکائی در فرانکفورت با مجرای دوم دیدار کند. شولتز از رئیس جمهور قول گرفت که سیا با این مجرا مذاکره سیاسی نکند و آمریکا دیگر به ایران سلاح نفروشد. کِیسی به دونالد ریگان تلفن کرد و از او خواست رئیس جمهوری را متقاعد کند که نظر خود را تغییر دهد. و پیامی «تمام سرّی» به فرانکفورت فرستاد که به نمایندگان وزارت خارجه و سیا اجازه می‌داد دربارة امور سیاسی و اطلاعات گفت و گو کنند!

توضیح: کِیسی  مُرد اما طرح «ضربه بزرگ» او که از پیش از انتخاب ریگان طرح ریزی شده است، همچنان دنبال می شود: گزارش سیا دربارة «ایجاد سیاسی  خصوصی» توسط کِیسی  و نیز اشاره‌اش به آغاز روابط میان دستگاه ریگان و دستگاه خمینی از 1981 و تحقیق خانم هونگر و وقایع روزمره، گزارش روشنی از اجرای مرحله به مرحلة طرح «ضربة بزرگ» است: 1- شکست ایران در جنگ با عراق 2- از بین بردن انقلاب از راه «استحاله» و استقرار رژیمی دست نشانده، سیاستی است که همچنان تعقیب می شود.

واسطه ها و شبکه ضد اطلاعات سیا

    از سال 1982، سیا جنبش عمده ایرانیان تبعیدی مخالف خمینی را حمایت می کرد. به جبهه نجات ایران ماهانه 100 هزار دلار می پرداخت. سیا مطلقاً بر این باور نبود که این گروه هرگز بتواند کودتائی براه بیاندازد. اما از راه تماس هایش، برای سیا اطلاعات تحصیل می کرد. 

    مبلغ دیگری، 20 تا 30 هزار دلار در ماه، خرج فرستنده رادیوئی جبهه می‌شود که از مصر روزانه 4 ساعت برنامه‌های ضد رژیم خمینی پخش می کند. 

     دو ماه پیشتر، در ماه اوت، سیا رابطه مستقیم و سرّی میان واشنگتن و بغداد برقرار کرده بود تا عراقی ها را با سرعت بیشتر از اطلاعات کاملتری برخوردار سازد که  ماهواره های آمریکائی در دسترس می گذاشتند. کِیسی  با‌ شخصیت های مهم عراقی دیدار و گفت و گو کرده بود تا مطمئن شود که این مجرای جدید خوب عمل می کند. وی عراق را به حمله های جدید و بخصوص به تأسیسات اقتصادی بر می انگیخت. در اواسط اوت، عراق ترمینال نفتی ایران را در جزیره سری غافلگیرانه بمباران کرد. غافلگیرانه زیرا گمان می‌رفت به خاطر بُعد مسافت، از بمباران مصون است.

    یک ماه پیش، در ماه سپتامبر، سیا فرستنده تلویزیونی که در ابعاد بسیار کوچک ساخته شده را در اختیار گذاشته بود تا که رضا پهلوی، فرزند شاه فقید، پیامی 11 دقیقه‌ای برای ایران بفرستد. «بی بی شاه»، عنوانی که تحقیر کنندگانش به وی داده اند، در این پیام گفته بود «من باز خواهم گشت».

    اما راجع به دادن اطلاعات به ایران، در گردهمآئی هائی که میان نمایندگان دو دولت بر سر مبادله گروگان ها با اسلحه تشکیل می شدند، کِیسی  بر این نظر بود که می‌توان مخلوطی از اطلاعات و ضد اطلاعات  را به ایرانی‌ها داد. نورث در یادداشتی به پیوندکستر می گفت»: کِیسی  و تتن و کاو بر این نظر هستند که لازم نیست اطلاعات صحیح باشند ...ارزیابی ما این است که مخلوطی از اطلاعات واقعی و اطلاعات جعلی را می‌توان در گردهمآئی به ایرانیان داد تا ناراحتی آن‌ها دربارة «حسن نیت» ما برطرف گردد

    عصر 18 نوامبر 86، حدود ساعت 6، من (نویسنده کتاب) به کاخ سفید رفتم. با ال کیل All Keel، معاون پویندکستر قرار ملاقات داشتم. وی می‌خواست برای من توضیح بدهد چرا ما نباید مقالة خود را دربارة کوشش های مخفیانه سیا در حمایت از تبعیدی های ضد خمینی، کوشش هائی که با وجود ایجاد روابط پنهانی و فروش سلاح به رژیم خمینی، همچنان ادامه داشتند، منتشر کنیم. کیل درگیر انبوهی کار بود و خسته. می گفت: « مطبوعات دربارة این قضیه، جنون افشاگری گرفته اند.»

     کیل مردی جوان و ریشو بود و با اعتقاد حرف می زد. همانطور که مدادش را روی میز می غلطاند می گفت: «انتخاب دیگری جز این نبود که سلاح را مایه مذاکره کنیم.» سکه رایج در خاورمیانه سلاح است! ما باید حسن نیت خود را ثابت می کردیم. و راست بخواهی ما به حکومت ایران و واسطه های ارتباطهامان اطمینان نداشتیم و نمی کردیم. آن‌ها نیز به ما اطمینان نداشتند. اعتماد متقابل وجود نداشت. ما شیطان بزرگ هستیم و با وجود این چگونه باید حسن نیت خود را ثابت می کردیم؟ شیر خشک تحویلشان می دادیم؟ باند و لوازم باندپیچی به آن‌ها می دادیم؟ این‌ها را از هر دوافروشی می توانستند بخرند. باید سلاح به آن‌ها می    دادیم.»

     و می افزود: «اگر مقاله‌ای منتشر شود که از آن این معنی مستفاد شود که آمریکا تنها از طریق واسطه هائی که با عناصر میانه رو رژیم ایران در ارتباط هستند، عمل نمی‌کند بلکه به تبعیدی ها، به کسانی نیز کمک می‌کند که اسم و رسمشان بیانگر شرکتشان در رژیم شاه است، اثری «وحشتناک» در پی خواهد آورد.» سخن خویش را قطع کرد و چشمها را بالا گرفت و ادامه داد: «غیر ممکن است که تهران اطلاع نیابد و یا آن را نادیده بگیرد.»

    من جواب دادم که اعضای حکومت ایران مرتب سیا را متهم می‌کنند که از تبعیدی ها و نیروهای جانبدار شاه حمایت می کند. در رادیو و روزنامه هاشان مرتب می‌گویند و می نویسند. و تبعیدی ها خوب می‌دانند که از سیا پول می‌گیرند و در دفترهای کارشان در پاریس، در گفت و گو با روزنامه نگاران، به آن اعتراف دارند.

     کیل تصدیق می‌کرد اما می گفت: »اینگونه مقاله ها در صفحات آخر چاپ می‌شدند و نه در صدر صفحه اول و با عنوان اصلی روزنامه. بعلاوه نوشته‌ای تصدیق و نوشته دیگری آن تصدیق را تکذیب می کرد. اما انتشار مقاله‌ای با سند و مدرک و رقم، خطری جدی برای جان بسیاری کسان بوجود می آورد... رشته های ارتباطی ما را قطع می کند. 24 ساعت و اگر ممکن است 72 ساعت به ما وقت بدهید تا بتوانیم با رابطهامان در تهران، با میانه روهامان، تماس بگیریم و به آن‌ها اطلاع بدهیم که مقاله خطرناکی دارد منتشر می شود. راستش را به آن‌ها بگوئیم تا خود را از خطر حفظ کنند.»

    در مراجعت به اداره واشنگتن پست، جمع شدیم و در شور به این نظر رسیدیم که اعتراض کیل اعتبار ندارد. تصدیق های کاخ سفید دیگر وزن چندانی ندارد. رئیس جمهور روز بعدش باید اظهاراتی می کرد. و ظن ما این بود که کاخ سفید نمی‌خواهد مقاله‌ای منتشر شود که معلوم کند در همان حال که خمینی را غرق اسلحه می‌کرده اند، از تبعیدی های ایرانی و جانبداران «بی بی شاه» حمایت می نموده اند.

ارتباط «تبعیدیان» و طرفداران «بی بی شاه» با رفسنجانی ادامه دارد:

توضیح: همانطور که گفت و گوهای بالا میان نویسنده کتاب و معاون مشاور امنیت ملی وقت ریگان واضح گردانید، «تبعیدی ها» و طرفداران «بی بی شاه» در خدمت سیا به دو کار مشغولند: 1- واسطه مبادلة اطلاعات و ضد اطلاعات (برای نمونه، اخیراً پس از پخش فیلم جلسه تجدید وصیت، شایعه ای قوت گرفت و دستگاه‌های تبلیغاتی غرب آن را پخش کردند که خمینی مرده است و اگر نه به حال بیهوشی به بیمارستان انتقال داده شده است. غیر از کیهان لندن که با عنوان درشت خبر را نشر داده بود، شاهین فاطمی عامل اصلی انتشار خبر بود) و 2- رشته هائی از شبکه ارتباطی با «میانه روهای» رژیم خمینی! 

   و اطلاعات موثق که از ایران می‌رسند حاکی از آنند که پس از افشای اسناد و مدارک راجع به ارتباطات با سیا و بخصوص رو شدن این واقعیت که سیا این جماعت را قادر به استقرار رژیمی در ایران نمی داند، گروه‌های سلطنت طلب مثل برف آب شدند. گروهی از آن‌ها رفسنجانی و جناح او را به عنوان قدرت مطلوب پذیرفته‌اند و همانطور که ال کیل می‌گوید شبکه ارتباطی او را با آمریکا تشکیل می دهند.

     حرف‌های اخیر موسوی خوئینی ها مبنی بر اینکه مخالفان رژیم می‌توانند به ایران باز گردند و باز گشت شان به منزلة توبه تلقی می شود، بعد از آن شد که این ارتباط ها، دست کم در درون رژیم تا حدودی از پرده بیرون افتادند و دادن صورت ظاهری مقبول و «قانونی» و «به خدمت پذیری» این عناصر را ایجاب کردند!

    و این پرسش از خمینی محل پیدا می کند: اینک که انتشار پی در پی اسناد و اطلاعات جا برای تردید نمی‌گذارد که یکی از هدف‌های ادامه جنگ کشاندن انقلاب و ایران به شکست بوده است و سیا برای اینکار از «میانه روهای رژیم» استفاده کرده است، هنوز می‌خواهند تا آخر بروند؟ چه خواهد کرد با مسئولیت در برابر نسل امروز و نسل های فرداها و مسئولیت در پیشگاه خدا؟

پاکسازی بزرگ در سیا

     وبستر Webster که جانشین کِیسی  شده دست به «پاکسازی بزرگ» در سیا زده است. تحقیقات کمیسیون های کنگره آمریکا مسلم کردند که عناصری از این سازمان در ماجرای ایران گیت نقشی مهم داشته اند. از اینرو کنگره خواستار شد که پاکسازی انجام بگیرد و سیا «از بیراهه باز گردد». وبستر بدون شتاب مشغول بکار شد. دستور داد تحقیقی داخلی انجام بگیرد تا اندازه نقش و مسئولیت کسانی که در ماجرا وارد شده و عمل کرده اند، معین شود.

     هفت نفر که در تحویل مخفیانه سلاح به ایران و انتقال «منافع» فروش سلاح به کنتراها دست داشتند، به مجازات رسیدند. دو تن از آن‌ها منفصل شدند و دیگران به تنبیهات دیگر مجازات گشتند. 

   دوآن کلاریچ، رئیس «عملیات مخفی» سیا از مقام خود برکنار و یک درجه تنزل مقام یافت و توبیخ کتبی شد. رئیس سیا به او توصیه کرد تقاضای بازنشستگی کند. وی از سال 81 تا 1984 عملیات مخفیانه سیا را در نیکاراگوا هدایت می‌کرده و عمل در خور مجازات او را این دانسته اند که در 1985، با همکاری نورث، سلاح به ایران فرستاده است بدون آنکه از پیش موافقت کاخ سفید را بدست آورده باشد. 

    رئیس ایستگاه های سیا در کُستاریکا و مسئول عملیات پرواز مخفیانه مهمات و مایحتاج در هندوراس نیز از کار برکنار شدند. آلن نیرس نماینده سیا در گروه کار بر روی آمریکای لاتین، گروهی که تحت ریاست الیئوت آبرامس، معاون وزارتخانه آمریکا در امور آمریکای لاتین، کار می‌کرد نیز تنبیه شد. شارل آلن Charlie Allen کارمند دیگر سیا که در ایران گیت دخیل بود، توبیخ شد. توبیخ شده ها به مدت دو سال از دریافت هرگونه ترفیعی محروم می شوند.

     وال استریت جورنال خبر می‌دهد که کلر جرج، مسئول شاخه «عمل» سیا نیز پیش از  پایان سال 87، بازنشسته می شود. رئیس سیا قصد دارد ریچارد استلز را جانشین او کند. استلز 31 سال در سیا خدمت کرده و کارشناس روسیه است. مقصود رئیس سیا از گماردن این شخص به مسئولیت شاخه «عمل» سیا آنست که مانع از تقلب روسیه در اجرا موافقتنامة ریگان – گرباچف، بگردد.

سیر تحول سیاست آمریکا در ایران

کتاب سوم

ایران گیت

قسمت دوم

چکیده گزارش تاور

معمای ارتباطگیری ایران و آمریکا و هفت مرحله‌ای که طی کرد!:

     هیأت تحقیق تاور بر آن است که نتوانسته است تمامی حقیقت را از  پرده ابهام بیرون آورد. روابط پنهانی ایران و آمریکا، هنوز معما است. مقدمات و مقارنات و اجرائیات این روابط، هفت مرحله را طی کرده اند.

در مرحله اول: پس از آنکه در ژوئیه 1982 بر آمریکا مسلم شد که رژیم ایران از گروه‌های تروریست، از جمله آدم ربایان، حمایت می کند. در 20 ژانویه 1984، وزارتخانه آمریکا، ایران را حامی تروریسم بین الملل خواند. در اوائل 1984، مک فارلین مشاور امنیتی رئیس جمهور، خواست که مطالعه‌ای دربارة ایران انجام بگیرد تا سیاست آمریکا در ایران مشخص شود...

در مرحله دوم: آقایان تچر و دونالد فورتیه و شاید اعضای دیگر شورای ملی امنیت، از مطالعه انجام شده و سیاست آمریکا ناراضی و نگران شدند و بر آن شدند بررسی مجددی انجام دهند. گراهام فولر مسئول سیا در خاور نزدیک و جنوب شرقی آسیا، به هیأت تحقیق گفت که در اوائل سال 1985، اطلاعات حاصله نشان می‌داد که حتی پیش از مرگ خمینی، ایران ممکن است دستخوش برخوردها و ناآرامی ها بگردد. در این مرحله، شورای ملی امنیت بر این نظر شد که باید به ایران بطور محدود سلاح داد.

در مرحله سوم: در همان حال که شورای ملی امنیت در صدد ارزیابیس مجدد از امکانات آمریکا برای اتخاذ یک سیاست فعال در ایران بود، در 14 ژوئن 1984، هواپیمای تی . دبل یو. ای T.W.A و مسافرانش را به گروگان بردند. چگونگی آزاد کردن گروگان ها زمینه را برای ارتباط استراتژیک با ایران، فراهم آورد.

     در این مرحله بود که اسرائیل به آمریکا اطلاع داد ایرانیان نیازمند سلاح، بخصوص موشک تاو و موشک هاک، هستند و در بدر به دنبال شما آمریکائی ها هستند. واسطه ها، قربانی فر و آدولف شوویمر و یعقوب نیمرودی و عدنان قاشقچی بودند. اینان کانال آمریکا از طریق اسرائیل به ایران بودند. سیا قربانی فر را از ژانویه 1980 می شناخت و از آغاز او را قابل اعتماد نمی دانست. تئودور شاکلی افسر سابق سیا، قربانی فر را در 21 نوامبر 1984، در هامبورگ ملاقات کرد. در همین ایام، کیمش به مک فارلین گفت ایرانیان می‌دانند که باید حُسن نیت خود را نشان دهند و باورشان این است که می‌توانند حزب الله لبنان را وادار به آزاد کردن گروگان ها کنند.

در مرحله چهارم: در 13 ژوئیه 1985، مک فارلین تقاضای دومی از نخست وزیر اسرائیل توسط لودین دریافت کرد حاکی از اینکه ایرانیان خواهان آنند که روابط تازه‌ای میان دو کشور برقرار شوند و عملیات تروریستی بر ضد آمریکا و آمریکائیان بکلی موقوف گردند. 

    کیمچی با مک فارلین و کلنل نورث در 9 نوامبر 1985 ملاقات می کند. جان مک ماهون، معاون سیا، به هیأت تحقیق گفته است که اسرائیل از آنرو به ایران سلاح می‌دهد که می‌خواهد میانه روهائی قوت بگیرند که بنا دارند در برابر خمینی به مخالفت بایستند...

در مرحله پنجم: در 30 نوامبر 1985، مک فارلین از ریاست شورای ملی امنیت، از دادن  3300 موشک تاو و 50 موشک هاک در ازاء آزادی مجموع گروگان ها می شود. در 7 دسامبر این پیشنهاد با ریگان در میان گذاشته می‌شود: قرار می‌شود مک فارلن به لندن برود و پیامی به ایرانیان ابلاغ کند. مک فارلین به لندن می‌رود و قربانی فر و دیگران را ملاقات می‌کند و این پیام را ابلاغ می کند: آمریکا خواهان روابط سیاسی خوب با ایران است اما تا وقتی گروگان ها آزاد نشوند، آمریکا به ایران سلاح نخواهد داد. قربانی فر می‌گوید این پیام را به مقامات ایران ابلاغ نمی‌کند زیرا حیات گروگان ها را به خطر می‌اندازد ...   در 17 ژانویه، ریگان تصویب نامة فروش سلاح به ایران را صادر می کند.

در مرحله ششم: در این تاریخ کلنل نورث طرح «استرداد» را تهیه می کند. از این زمان، سیا نقش مستقیم تری پیدا می کند. در 18 ژانویه، پویندکستر و کلنل نورث با کلر ژرژ، معاون رئیس سیا، در عملیات با استانلی اسپکن، مشاور کل سیا، دیدار می‌کنند و دربارة اجرای تصویبنامه گفت و گو می کنند.

    در 18 فوریه، 500 موشک تاو در بندر عباس تحویل ایران می شود. آلبرت حکیم شریک ژنرال سکورد، در فرانکفورت یک رشته ملاقات با قربانی فر و ایرانیان دیگر بعمل می‌آورد و دربارة جزئیات عملیات تحویل سلاح و رهائی گروگان ها، گفت و گو می کند. در 27 فوریه، 500 موشک دیگر در بندر عباس تحویل داده می شود. گروگانی آزادی و قرار ملاقات دیگری میان مأموران عالیرتبه آمریکا و ایران در فرانکفورت گذارده می شود.

     در 28 فوریه 86، پویندکستر به وزیر خارجه و مک فارلین اطلاع می‌دهد که ایرانیان خواهان ملاقات در سطح بالا و گفت و گو هستند و از مک فارلین می‌پرسد آیا حاضر است به نمایندگی آمریکا، به ملاقات برود؟ کلنل نورث قربانی فر را ملاقات می‌کند و به او می‌گوید شرط دیداری در سطح بالا، آزادی گروگان ها است...

    در 3 آوریل 1986، قربانی فر به واشنگتن می‌رود و با کلنل نورث و کاو و آلن و افسران سیا ملاقات می کند. در این ملاقات ها، درباره رفتن هیأتی به ایران گفت و گو می‌کند و وعده می‌دهد که هیأت با مسئولان جمهوری اسلامی ملاقات خواهد کرد. قرار می‌شود هیأت در 25 مه وارد ایران شود و فردای آن روز و یا حداکثر تا 28 مه گروگان ها آزاد شوند. 

    قربانی فر علت شکست سفر هیأت مک فارلین را آن می‌داند که پیشنهاد او دایر بر اینکه نخست او و سرهنگ نورث به ایران بروند و زمینه را آماده کنند، عملی نمی شود. وی مقدمات امر را آماده می‌کند اما درست وقت رفتن، نورث اطلاع می‌دهد که نمی‌آید چون پویندکستر با سفر او موافقت نمی کند!

     در 20 ژوئن 86، رئیس جمهوری تصمیم می‌گیرد دیگر با مقامات ایرانی دیداری انجام نگیرد مگر آنکه گروگان ها همه آزاد شوند. آقای نیر، مشاور شیمون پرز، به اتفاق قربانی فر می کوشند تا گروگانی را آزاد کنند. در 18 ژوئیه کلنل نورث و کاو و نیر با قربانی فر در لندن ملاقات می‌کنند و درباره آزاد شدن گروگان ها در ازاء قطعات یدکی موشک هاگ، گفت و گو می کنند. در 26 ژوئیه، لاورنس جنکو، آزاد می شود.

در مرحله هفتم:  از 9 ژوئن 85 تا 9 سپتامبر 86، هیچ آمریکائی در لبنان به گروگان گرفته نمی شود. اما در 9 سپتامبر فرانک رید، مربی آمریکائی مدرسه بین‌المللی لبنان را به گروگان می برند. در 13 و 21 اکتبر ژوزف سیسپو و ادوارد تراسی را هم می‌گیرند و می برند.

    در ژوئیه 86، یک ایرانی مقیم لندن به حکیم پیشنهاد می‌کند کانال دومی از طریق عضو خانوادة مقام قدرتمند ایران بوجود بیاورند. در 25 ژوئیه، کاو به لندن می‌رود تا دربارة این امکان بحث کند. در 26 اوت، سکورد و حکیم با کانال دوم و یک ایرانی دیگر ملاقات می کنند. آن‌ها از سفر مک فارلین به ایران و واسطگی اسرائیل و نقش قربانی فر، آگاه بوده اند.

    هیأتی مرکب از کانال دوم و دو ایرانی دیگر، از 19 تا 21 سپتامبر، به واشنگتن می‌روند و با سرهنگ نورث و کاو و یک مقام سیا مذاکره می کنند. موضوع مذاکره، تهدید روسیه، همکاری و تعاون در حمایت از مقاومت افغانستان و روابط میان آمریکا و ایران و چگونگی از میان برداشتن موانع آزادی گروگان ها بوده است.

    دو طرف دربارة ایجاد کمیسیون محرمانه مشترکی مرکب از 8 نفر برای مطالعه و تعیین حدود و ثغور روابط آینده گفت و گو می کنند.

    از 5 تا 7 اکتبر 86، کلنل نورث و آقای کاو و ژنرال سکورد با کانال دوم در فرانکفورت ملاقات می‌کنند و انجیلی را به او می‌دهند تا برای مقامات ایرانی ببرد. قرار بوده است در ازاء اهداء انجیل، مقامات ایران، قرآن به ریگان اهدا کنند!

     در این دیدار بوده است که نورث با جعل قول از ریگان می‌گوید که مشکل را صدام ایجاد کرده و رئیس جمهوری می‌خواهد جنگ به ترتیبی که رضایت ایران حاصل گردد، پایان بپذیرد. در پاسخ پرسش «کانال دوم»: که مقصود رئیس جمهوری از تحصیل رضایت ایران چیست؟ سرهنگ نورث پاسخ می دهد: مقصود این است که صدام باید برود!

     در این ملاقات، سرهنگ نورث طرحی مشتمل بر 7 پیشنهاد برای تحویل سلاح و آزادی گروگان ها می دهد. ایرانیان زمان بندی 6 مرحله‌ای پیشنهاد می‌کنند که در هر مرحله، در ازاء تحویل سلاح، گروگانی آزاد شود.

    در 26 تا 28 اکتبر، ملاقات دومی در فرانکفورت انجام می‌گیرد و در آن یک طرح 9 مرحله‌ای عنوان می شود.

    در 13 دسامبر ملاقاتی میان نمایندگان وزارت خارجه با «کانال دوم» انجام می‌شود و هر دو طرف با طرح 9 مرحله‌ای موافقت می کنند. 

    در دیدار 26 تا 28 اکتبر، شرکت کنندگان ایرانی می‌گویند که داستان مأموریت مک فارلین و مسافرتش به تهران، توسط یک روزنامة حزب اللهی، در بعلبک، منتشر شده است. مقاله بر اساس شبنامه هائی نوشته شده است که در 15 و 16 اکتبر در تهران منتشر شده اند.

    قربانی فر می‌گوید کانال دوم اشتباه بود. زیرا او هر سه جناح را نمایندگی می‌کرد و کانال دوم تنها رفسنجانی را نمایندگی می کرد. بنابراین آسیب‌پذیری ارتباطات را بیشتر می کرد. و نیز شکایت می‌کند که با او هر موشک تاو را 10000 دلار حساب کرده‌اند اما با کانال دوم، 8000 دلار!

توضیح: آنچه خواندید چکیده گزارش کمیسیون تاور دربارة هفتخوان روابط پنهانی دو کشور بود. در هر یک از این خوان ها، وقایع عجیبه ای روی می‌دهند که در زیر می آوریم:

وقایع عجیبه که در خوان های مختلف واقع شده اند:

7 عامل: 7 عامل سبب شدند که آمریکا به جستجوی اسباب ایجاد رابطه با ایران رفت و وقتی فهمید که رژیم تهران با اشتیاق بیشتری در جستجوی رابطه گیری با آن کشور است، دنیا را بکام خویش یافت. آن 7 عامل عبارتند از: 1- اهمیت استراتژیک ایران 2- خطر روسیه از لحاظ هدف آن کشور در بلعیدن ایران 3- مسلم بودن نفوذ ایران در بعضی گروه‌های تروریست و ایجاد بعضی دیگر از این گروه‌ها 4- اسارت گروگان های آمریکائی در دست این گروه‌ها 5- تلاش ایران برای تحصیل سلاح بخاطر جنگ بر ضد عراق 6- سود اسرائیل که به دلایل متعدد به ایران سلاح می‌فروخت و خواستار تحصیل تأیید آمریکا بود 7- تاجران سلاح اندر یافته بودند که ایران به سلاح نیاز دارد و آمریکا به آزاد کردن گروگان ها.

از رژیم خمینی خطرناک است تا همکاری با آن لازم است!

     در 1983، دولت آمریکا رژیم تهران را متوجه خطر نفوذ گسترده حزب توده در دولت کرد. حکومت خمینی با استفاده از این اطلاعات، توده‌ای ها را گرفت و انبوهی از آن‌ها را اعدام کرد و پایة وجود و قدرت طرفداران شوروی را ویران ساخت!

     اما پیش از آن، از بهار 1983 تا تابستان 1984، کمپ، افسر اطلاعاتی مسئول «استراتژی امنیت» برای جنوب شرقی آسیا در شورای ملی امنیت و مسئول اصلی شورا در خلیج فارس، گزارشی برای مک فارلین تهیه کرد و توصیه نمود که آمریکا رفتار خود را در قبال ایران مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. وی حکومت خمینی را تهدیدی برای منافع آمریکا شمرد و خواستار براندازی آن شد. استدلال او این بود که سیاست سیاستمداران تهران کشاندن سوریه به مقابله با اعراب است. این حکومت دسترسی غرب را به خلیج فارس و نفت آن تهدید می کند. این حکومت، مستقیم و غیر مستقیم، در عملیات تروریستی بر ضد آمریکائیان و دوستان و متحدان آمریکا، دست دارد.

   وی گزارش کرده است که آندسته از تبعیدی های ایران که در ارتباط منظم با ما هستند بر آنند که با کمک از خارج، آن‌ها می‌توانند دولتی طرفدار غرب در ایران مستقر سازند. وجود اختلافات در داخل ایران و حمایت عربستان سعودی از این تبعیدی ها، کمپ را به ارائه این پیشنهاد برانگیخته بود.

بعد از خمینی:  در 31 اوت 1984، مک فارلین خواستار تهیه تحلیلی دربارة روابط آمریکا با ایران بعد از خمینی شد. مطالعه در اکتبر 84 به انجام رسید. بنابراین مطالعه، مرگ خمینی احتمالاً پیش شرط تغییرات در سیاست ایران و پیدایش چشم انداز واقع‌بینانه ای در روابط ایران و آمریکا است.

    سیا در تحلیل هایش، به نتایج مشابهی رسید و دست زدن به عملیات سری را برای ایجاد و تحکیم موقعیت آمریکا در ایران، مفید تشخیص داد. مدیر قسمت عملیات سری در سیا، بر آن بود که مارکسیست های مجاهد خلق خوب سازمان یافته‌اند و تحت نفوذ روس ها هستند و محتمل است جانشین خمینی شوند. 

رژیم ایرن دربدر بدنبال آمریکا: در تابستان 1984، مأموران خرید سلاح به سراغ تاجران سلاح می‌روند و تقاضای موشک تاو می کنند. در اینباره، رئیس قمست خاور نزدیک سیا، به هیأت تحقیق گفته است: «احتمالاً سالانه 30 تا 40 درخواست از دولتیان ایران و ایرانیان تبعیدی دریافت می‌کردیم که حاضرند به ما بهترین اطلاعات را بدهند و ما را از تحولات مهم داخلی ایران آگاه بسازند اگر در عوض ما حاضر شویم ده تائی هلیکوپتر جنگی و یا 1000 موشک تاو و سلاح دیگر که در فهرست سلاح قاچاق وجود ندارند، به ایران بفروشیم»!

    با وجود این، پاسخ اولی که آمریکا می دهد، پاسخی سرد و ناموافق است. ژنرال هاشمی و قربانی فر وارد عمل می شوند: تئودور شاکلی، افسر سابق سیا، گزارش می‌کند که در ملاقات خود، در 19 تا 21 نوامبر 84 در هامبورگ، با ژنرال منوچهر هاشمی رئیس سابق ادارة هشتم ساواک (اداره ضد جاسوسی) قربانی فر را به او معرفی می‌کند و به او می گوید: قربانی فر «اتصال های فوق‌العاده جالب» را سران رژیم دارد. قربانی فر به شاکلی می‌گوید قصد او و دیگر ایرانیان این است که به سیاست ایران نظم و قاعده ببخشند و رژیم تهران را به غرب نزدیکتر کنند. وی نگران آن بود که ایران ظرف 3 تا 4 سال، به یکی از اقمار روسیه بدل شود. قربانی فر بر آن بود که اینک این ریگان است که سرنوشت ایرانیان را در دست دارد.

    قربانی فر برای اینکه ثابت کند او و ژنرال هاشمی با تهران ارتباط دارند، پیشنهاد می‌کند بعضی سلاح روسی را که ایران در جنگ با عراق به غنیمت گرفته است، با موشک تاو مبادله کنند.

لودین و نقش او: میکائیل لودین که از نوامبر 84 تا دسامبر 86، مشاور شورای ملی امنیت در امور تروریسم و پاره‌ای مسائل خاور نزدیک، از جمله ایران، بود، به هیأت تحقیق گفت: شورای ملی امنیت ایران را از لحاظ استراتژیک مهم می یافت اما اطلاع درستی دربارة آن نداشت. در بهار 85، لودین به مک فارلین گفت و گویی را گزارش کرد که وی با یک افسر اطلاعاتی اروپائی، انجام داده بود. بنظر این افسر، وضعیت ایران بیش از آن سیال است که آمریکا تصور می کند. لودین می‌گوید مک  فارلین او را مأمور گفت و گو با شیمون پرز نخست وزیر اسرائیل کرد تا از او دربارة ایران اطلاعات و کمک بخواهد. اما فورتیه در یادداشتی برای مک فارلین، می‌نویسد که لودین به ابتکار خود، در 9 آوریل زمینه ملاقات با شیمون پرز نخست وزیر اسرائیل را فراهم می کند. ...لودین به اسرائیل می‌رود و نخست وزیر اسرائیل را در 4 و 5 مه 85، ملاقات می کند. کانال ارتباطی از طریق اسرائیل، بدینسان بوجود می آید! 

آمریکا و روسیه هر دو به عراق کمک می کنند: تا ماه مه 85، آمریکا و روسیه هر یک به دلیلی به عراق کمک می کردند. تا این زمان آمریکا بر این گمان بوده است که اگر به عراق کمک کند تا جنگ را ببرد، نفوذش را در ایران اعاده خواهد کرد! اما متوجه می‌شود که اینکار به سود روسیه تمام می شود. در پی سیاستی با هدف‌های جدید می رود: 

هدف‌های آمریکا: هدف‌های کوتاه مدت عبارتند از: 1- جلوگیری از تجزیه ایران و حفظ استقلال ایران بمثابه تامپونی میان آمریکا و روسیه در خلیج فارس 2- محدود کردن فرصت های سیاسی روسیه در ایران 3- پاسداری از جریان نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز به بازارهای جهان 4- پایان بخشیدن به تروریسم و سیاست ایران در متزلزل کردن رژیم های منطقه خلیج فارس.

و هدف‌های بلند مدت عبارتند از: میانه رو کردن هر چه بیشتر رژیم ایران برای ایفای نقش سازنده در جامعه سیاسی غیر کمونیست جهان، در منطقه خلیج فارس و در اقتصاد جهانی نفت 2- ادامه مقاومت ایران در برابر توسعه طلبی روسیه بخصوص در افغانستان 3- پایان بخشیدن به جنگ ایران و عراق بدون آنکه روسیه دخالت کند و یا در تعادل قوا در منطقه، تغییری حاصل شود 4- خاتمه دادن به افراط در تجاوز به حقوق بشر در ایران 5- حرکت به سوی عادی کردن روابط ایران و آمریکا 6- حل مطالبات قانونی و مالی آمریکا در دادگاه لاهه 7- میانه رو کردن سیاست ایران در اوپک در تعیین بهای نفت. 

ملاقات در کُلن در اواخر مارس 85: در کُلن ملاقاتی با ایرانیان، از جمله دکتر شاه آبادی رئیس دفتر خرید ایران که دوست قاشقچی نیز بوده، دست می دهد. به شاه آبادی گفته می‌شود ما می‌خواهیم باب گفت و گو را با ایران باز کنیم و گروگان هایمان آزاد شوند. شاه آبادی می‌گوید به خامنه ای گزارش می‌کنم و بعد به ملاقات شما می آیم. اما این ملاقات واقع نمی شود. در عوض دو گفت و گوی تلفنی با تهران انجام می‌شود که به گفته ظاهری، طرف گفت و گو یک روحانی بوده است. مقامات ایران خواستار آن می‌شوند که آمریکا بخاطر اثبات حسن نیت خود، به ایران سلاح تحویل بدهد. اعضای گروه ایرانی طرف گفت و گو عبارت بوده‌اند از شاه آبادی و شجاعی و ظاهری و قربانی فر (وی در این گفت و گو شخصاً حاضر نبوده است).

    در 7 ژوئن 85، شاکلی گزارش دومی دربارة «گروگان های آمریکا در لبنان» تهیه می‌کند و آنرا به لودین و لودین به کلنل نورث می دهد. وی از قول ژنرال هاشمی می‌نویسد که ایرانی‌ها را آماده سازشی برای آزاد کردن گروگان های آمریکائی یافته است. در اول ژوئن قربانی فر نظرات زیر را از قول دوستان ایرانی به هاشمی اظهار کرده است:

· تهران علاقه‌ای به پیشنهاد قربانی فر دایر بر مبادله گروگان با پول ندارد.

· مقامات ایرانی از پیشنهادهای دایر به کمک برای رهائی آمریکائی ها در لبنان، به تنگ آمده اند.

   در عوض تهران خواهان امور زیر است:

1- گفت و گو با یک مقام مسئول آمریکا. کسی که بتواند هویت و مقام و موقعیت خویش و اینکه به نام چه مقامی صحبت می‌کند را ابراز کند. 

2- گفت و گو و مباحثه باید شامل تمامی مسائل مورد علاقه بگردد.

نقش سیروس هاشمی و ملاقات با یک مقام ایرانی: در 17 ژوئن رئیس سیا از دوست ایام جنگ خود، جون شاهین، می‌شوند که دکتر سیروس هاشمی که کارش خرید سلاح برای ایران است، به او گفته است با وزیر خارجه ایران گفت و گو کرده و وزیر به او گفته است در ازاء آزادی زندانیان جهاد اسلامی در کویت و تحویل موشک تاو، گروگان های آمریکائی آزاد می شوند. ولایتی و رفسنجانی به آزادی مسافران هواپیمای تی. دبلیو. ای کمک کرده بودند.

نقش تعیین کننده قربانی فر: لودین به هیأت تحقیق گفته است که قربانی فر نیروی محرکه ای بود که همه را به حرکت در می آورد. ایده نه از دو دولت آمریکا و اسرائیل و نه از تاجران سلاح که از قربانی فر بود. او کانال رابطه ایران و آمریکا بود.

رفسنجانی و خامنه ای و موسوی به چه کارند؟  در 30 ژوئیه، کیمش به مک فارلین تلفن می‌کند و در 2 اوت به دیدار او می رود. وی به مک فارلین می گوید: هاشمی رفسنجانی و خامنه ای و موسوی، یک ماهی است گرفتار مسائل داخلی هستند و فرصت پرداختن به مسئـله گروگان ها را ندارند. 

   در 4 سپتامبر، لودین با قربانی فر و کیمچی و نیمرودی و شوویمر در پاریس ملاقات می کند. در این ملاقات، قربانی فر از پیش می‌گوید که رهبران ایران بزودی اظهار خواهند کرد که دیگر با آمریکا دشمنی نمی کنند. بعد از اینکه این اظهار بعمل آمد، وی به لودین تلفن می‌کند که دیدید اظهارات انجام شد! لودین از سیا می‌خواهد اظهارات را ترجمه و ارزیابی کند. سیا پس از ترجمه و ارزیابی تصدیق می‌کند قربانی فر درست گفته است. 

    در 15 سپتامبر 85، ویر، یکی از گروگان های آمریکائی، آزاد می شود.

موسوی عامل اجرائی سازش ها:  در 27 اوت 85، بانک مرکزی ایران، مبلغ 127410 دلار، به بانک کردی سوئیس، در حساب یک مقام نخست وزیری ایران، مأمور خرید سلاح از اروپا، می ریزد. در 18 سپتامبر، بعد از فروش موفقیت آمیز موشک های تاو، 6 میلیون دیگر به این حساب می ریزد. در 14 سپتامبر، قربانی فر به این مقام اطلاع می‌دهد که عصر آن روز یک هواپیمای حامل سلاح در فرودگاه تبریز به زمین می‌نشیند و می‌خواهد به شخصی که با هواپیما می آید، چک و فهرستی از سلاح مورد نیاز ایران را بدهد! 

پیام موسوی به رئیس جمهور آمریکا: ایرانیان سلاح بیشتر می‌خواهند و فروش سلاح به ایران، ابعاد جدید پیدا می کند. بلحاظ آزاد نشدن گروگان ها، آمریکا از تحویل سلاح امتناع می کند. قربانی فر به لودین تلفن می‌زند که پیامی از موسوی برای رئیس جمهور آمریکا دارد. مضمون پیام  این است.

     ما با آمریکائی ها آبرومندانه رفتار کرده ایم. هر چه را  گفته‌ایم کرده‌ایم و حالا شما ما را گول زده‌اید و دست انداخته اید. خواهشم این است که آنچه را که گفته‌اید می کنید، بکنید.

    در 14 نوامبر 85، مک فارلین به رئیس سیا و مک ماهون معاون او می‌گوید که کیمش در اسرائیل ترتیب تحویل سلاح به میانه رو های ایران را می دهد. میانه روهائی که می‌خواهند به مخالفت با خمینی برخیزند! وی در 9 نوامبر به اتفاق سرهنگ نورث با کیمش ملاقات کرده بود.

سرانجام موافقت می‌شود که:

آزادی 5 گروگان در ازاء تحویل سلاح: قرار می‌شود در 19 نوامبر، اسرائیل 80 موشک هاگ، از نوع جدید به «کشور ثالث» تحویل بدهد. در 22 نوامبر این موشک ها در 3 هواپیما به تبریز فرستاده می‌شوند. بنابراین قرار، به محض آنکه هواپیماها به پرواز در می آیند، عسگری (قربانی فر) به طرف خود در تهران اطلاع می‌دهد و او به نیکنام فرمانده سپاه در بیروت اطلاع می‌دهد و او 5 گروگان را از حزب الله تحویل گرفته و به سفارت آمریکا می برد.

وضع نظامی ایران، غم انگیز است: کیمش در توجیه ضرورت تحویل سلاح از سوی آمریکا به ایران، وضع نظامی غم انگیز ایران را از لحاظ مهمات و بی‌کفایتی در بکار بردن سلاح مدرن، تشریح می‌کند و احتمال سقوط ایران را در جنگ، جدی می شمرد. و می افزاید ما  منافع استراتژیک بلند مدت داریم و باید در جنگ ایران و عراق و در استقرار حکومتی مسئول تر در ایران، بگونه ای عمل کنیم که این منافع حفظ شوند. در این گفت و گو که ژنرال مناهیم مرون، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، نیز حضور داشته است، موضع اسرائیل این بوده است که جنگ باید طوری تحول کند که حکومت ایران میانه رو تر شود و در ضمن اسرائیل بتواند ترتیبی را برای مهاجرت یهودیان از ایران بدهد!

نامه‌ای که رفسنجانی دریافت کرد: قربانی فر به کوپ تلفن می‌کند و با حالتی برآشفته می گوید: رفسنجانی نامه‌ای از سن هلمس دربارة گروگان های آمریکائی دریافت کرده است. شما که می‌دانید مقامات ایرانی نمی‌خواهند در علن گفته و دانسته شود آن‌ها ارتباط با گروگانگیری دارند.چرا هلمس دخالت کرده و این گیج بازی‌ها چیست؟ و می‌گوید آقای بوش معاون رئیس جمهور، باید اعضای دفتر خود را بیشتر کنترل کند و نگذارد دست به اینطور کارها بزنند!

میانه رو ها کیانند؟  ریگان دربارة میانه روها، پرس شهایی می کند. مک ماهون پاسخ می‌دهد ما خبری از هیچ میانه روئی نداریم. از وقتی خمینی زمام امور را در دست گرفته، اغلب میانه رو ها را از بین برده اند.

    پیش از آنکه در 8 دسامبر مک فارلین در لندن با قربانی فر ملاقات کند، کیمچه را می‌بیند و کیمچه مضطربانه به او می‌گوید فکر می‌کنم دارید فرصت بزرگی را از دست می دهید. باید صبر داشته باشید. وقتی با قربانی فر ملاقات می کند، قربانی فر به او می‌گوید شما نمی‌دانید چه بلبشوئی در ایران است. میان سه دسته رادیکال و میانه رو و سنت گرا نزاع سخت است. کیمش و نیمرودی نیز که در ملاقات حضور داشته‌اند به او و کلنل نورث اصرار می ورزند، موقعیت ایران را درک کنند! 

   تاور از مک فارلین می پرسد: وی دربارة این سه تمایل چه توضیح دیگری داد و آیا مشخص کرد که از کدام جریان نمایندگی می کند؟

    مک فارلین پاسخ می‌دهد دربارة وضعیت سیاسی ایران ما از دو منبع اطلاعات بدست می آوردیم. یکی از دو طریق، اسرائیل بود که بنوبه خود از ایرانیان، بخصوص قربانی فر، بدست می آورد. بنا بر ارزیابی سیا نیز این سه خط وجود دارند و به نزاع مشغول.

دو عامل اجرائی روابط پنهانی، موسوی و آقازاده:  قربانی فر امتناع می‌کند که به ژنو برود و پیام آمریکا را به آقازاده وزیر نفت بدهد. زیرا پیام این است که تا وقتی تمام گروگان ها آزاد نشوند، آمریکا حاضر نیست سلاح بدهد. قربانی فر و اسرائیلی ها دادن این پیام را به آقازاده و موسوی نخست وزیر، سبب کشته شدن دست کم یک گروگان می دانند! 

    اسرائیلی ها و قربانی فر اصرار می‌ورزند که سلاحی تحویل ایران داده شد که تنها نیروی هوائی بتواند از آن استفاده کند (و نه سپاه پاسداران) در ضمن از لحاظ فنی، کاستی داشته باشد ... علت اینکه اینبار باید تنها به نیروی هوائی سلاح داده شود، این است که موشک های تاو را احتمالاً سپاه بخود اختصاص داده است.

    اسرائیل، به عمد، بنوعی تفاهم رضایت داده بود که امکان کنترل قربانی فر و آیت الله کرمی را به آن دولت می داد. دولت اسرائیل قویاً معتقد بود که باید از تمام وسائل برای ایجاد پل ارتباطی با ایران استفاده کرد.

    باری قربانی فر برای دیدار با آقازاده به ژنو رفت تا او را از نتیجه گفت گوها آگاه سازد و به او بگوید سلاح تحویل می‌شود اما با پاره‌ای نقص فنی که رفع آن موکول می‌شود به وقتی که زمان بندی تحویل سلاح و آزادی گروگان ها، انجام بگیرد.

موسوی خواستار کمک نظامی آمریکا است. رشوه و سکس و ترور: ده روز بعد از ملاقات لندن، قربانی فر به واشنگتن می رود. درباره ملاقات ها و گفت و گوهایش در دسامبر 85، چیزهای کمی معلوم است. دو مأمور اسرائیلی، داوود کیمچه و یعقوب نیمرودی، قربانی فر را به لودین معرفی می کنند. وی همراه این دو اسرائیلی20 تا 30 بار با قربانی فر جمع می‌شوند و گفت و گو می کنند. لودین به هیأت تاور گفته است «ایرانیان تاجر مسلکند» از اینرو هیچ‌وقت باور نمی کرده است تمام گروگان ها یک‌جا آزاد شوند. درباره گفت وگوهایش با قربانی فر، از قول او نکات زیر را به هیأت گفته است: 

· ایرانیان نوع پیشرفته هاگ را که بتواند هدف را در هفتاد هزار فوتی بزند، می خواهند. با آنکه 500 موشک تاو و 18 موشک هاگ به آن‌ها داده ایم، سخت عصبانی بودند ... حالا موشک های فونیکس و هرکولس می خواهند.

· 200000 هزار دلار از پول به مصرف پشتیبانی از طرف‌های قربانی فر در تهران رساندیم. اما عصر همان روز قربانی فر گفت مقامات ایرانی 40 میلیون دلار بهای سلاح را پس می خواهند.

· قربانی فر گزارش می‌کند که رژیم ایران یک تیم 3 نفری برای کشتن ایرانیان مخالف به اروپا فرستاده است. در 23 دسامبر وی با یک افسر سیا ملاقات می‌کند و منبع اطلاع خود را دربارة آدمکشی های ایرانی در اختیار سیا می گذارد. 

· وی در 24 دسامبر به لندن می رود. می‌پذیرد که به آمریکا باز گردد و توسط «ماشین دروغا سنج» آزمایش شود. باز می‌گردد و در 5 و 6 ژانویه مورد آزمایش قرار می‌گیرد و آزمایش معلوم می‌کند که مردی دروغ‌گو است! 

· اگر آمریکا به ایران سلاح ندهد، موقعیت موسوی و آقازاده به خطر می افتد. این‌ها به خامنه ای گفته‌اند در ازاء آزادی گروگان ها به ایران سلاح تحویل خواهد داد. قربانی فر گفته است نخست وزیر و وزیر نفت را قانع کرده است به آمریکا و اسرائیل (به عنوان واسطه) اعتماد کنند! 

· موسوی، خامنه ای، نخست وزیر، و آقازاده به او، قربانی فر، مبالغی مقروضند و از طرف او در تهران با زنان فرنگی عکس هائی برداشته است که اگر فاش شوند، مکتبی ها پدرش را خواهند سوزاند! 

· موسوی خواستار قبول کمک نظامی آمریکا شامل مشاور و حضور غیر رسمی آمریکا در تهران است ... 

·  قربانی فر نگران آنست که شوروی‌ها از اختلافات بهره برداری کنند. وی می‌گوید دومین مقام وزارت خارجه، جانبدار شوروی است.

     در این مرحله از گسترش روابط پنهانی، در ژانویه 86، سرهنگ نورث طرح «استرداد» را تهیه می‌کند و در ماه های بعد، ایرانیان پیشنهاد رفتن هیأتی آمریکائی را به ایران می کنند. 

توضیح: و با خواندن این گزارش، بر خواننده روشن می‌شود چرا خمینی با آن شدت بخصوص از موسوی حمایت می کرد. در حقیقت گزارش صراحت دارد که پای هر سه نفر یعنی خامنه ای و موسوی و رفسنجانی، در میان بوده است و دو نفر اخیر نقش اصلی را داشته اند. برابر اطلاعات واصله، دفاع خمینی از این سه و این تهدید که اگر لازم باشد یک شخص و یا یک دسته را قربانی وحدت خواهد کرد، بخاطر آن بوده که گزارش رسوا کننده تاور امواج حمله را بر ضد رفسنجانی و موسوی بر نیانگیزد. 

نقشه اسرائیل برای به حکومت رساندن «میانه روها»

تدارک مقدمات سفر هیئت مک فارلین

     در 23 ژانویه 1986، قربانی فر از آلن می‌خواهد که با یکی از پیروان آیت الله شیرازی که از آمریکا دیدن می کرد، دیدار و گفت و گو کند . حجت الاسلام سید محسن خاتمی نظرهای قربانی فر را دربارة «مناطق کلیدی» خاورمیانه، تأیید می کند. 

   پیش از آن، در 6 ژانویه، پویندکستر مشاور امنیتی رئیس جمهوری، گزارش برای رئیس جمهوری تهیه می کند. بنای این گزارش بر این است که شیمون پرز، نخست وزیر  اسرائیل، مشاور ویژه خویش را در امر تروریسم به واشنگتن فرستاده و نقشه ای را پیشنهاد می‌کند که بنا بر آن، اسرائیل [با حمایت محدود آمریکا] می‌تواند حکومت میانه روتری را در ایران حاکم گرداند.

    نقشه اسرائیل بر این فرض استوار است که عناصر میانه رو در ایران در صورتی به قدرت می‌رسند که توانائی خویش را در جنگ دفاعی بر ضد عراق و سد کردن راه  مداخله بر شوروی ها، به اثبات رسانند. برای تحقق هدف استراتژیک میانه روهای ایران، اسرائیل تصمیم گرفته است بطور یکجانبه به جناح های جانبدار غرب در رژیم ایران، سلاح بفروشد. باور این حکومت این است که با اینکار می‌توان در سلسله مراتب حکومتی ایران نفوذ قطعی کرد. اسرائیل متقاعد شده است که ایرانیان از لحاظ سلاح و کارشناس و اطلاعات در چنان وضعیت یأس آمیزی هستند که کمک به آن‌ها سبب تغییر اشخاص و رفتارها در رژیم ایران می‌گردد ..

    پیوندکستر پس از اینکه یادآور می‌شود اسرائیل با عناصر جانبدار غرب که در عملیات تروریستی بر ضد آمریکا شرکت ندارند، رابطه برقرار کرده است، پیشنهاد می‌کند برای تحقق 3 هدف زیر، آمریکا همکاری در عملی کردن نقشه اسرائیل را بپذیرد. 

1- استقرار حکومتی میانه رو تر در ایران؛ 2- بدست آوردن اطلاعات گویا که به طریق دیگر قابل تحصیل نیستند، به قصد تعیین مقاصد حکومت ایران با احترام به همسایگان و پرهیز از اعمال تروریستی؛ 3- رها کردن گروگان ها در بیروت و ترک عملیات تروریستی از سوی این گروه.

    دونالد ریگان به هیأت تحقیق تاور می گوید: درباره این میانه روها، این نیروهای میانه روتر و امکان روی کار آمدن این نیروها، در حضور رئیس جمهوری، بحث شد. درباره جنگ ایران و عراق و اثر تحول آن در چرخش تعیین کنندة رژیم ایران به میانه روی و نیز برچیدن بساط تروریسم این رژیم از کشورهای دیگر، نیز گفت و گو شد و این گفت و گوها به اتخاذ سیاستی انجامیدند که در پیش گرفته شد. در 17 ژانویه رئیس جمهور تصویب نامه فروش سلاح به ایران را تصویب کرد و فروش 1000 موشک تاو از قرار هر موشک به 10000 دلار از طریق اسرائیل به ایران، قدم اول بود.

ملاقات تاریخی و ملاقات ها که در پی داشت:

     اسرائیلی ها ترتیب ملاقات را با یک مقام رسمی و مهم حکومت ایران می‌دهند و نیز 24 ژانویه را تاریخ این ملاقات معین می کنند. 

    و برای جلب اعتماد ایرانی ها، اطلاعاتی درباره وضع و موقعیت قوای عراق در جبهه ها به ایرانی‌ها داده می‌شود ... نورث از ملاقات با قربانی فر و طرف او (در ایران) در لندن که باز می گردد، طرح «استرداد» را تهیه و تسلیم پویندکستر می کند. این طرح باید ظرف یک ماه، از 24 ژانویه تا 25 فوریه 86، به اجرا در می آمد. تحویل سلاح، آزادی گروگان ها، کنار رفتن خمینی، 3 موضوع اصلی این طرح را تشکیل می دهند!

    در 5 فوریه (بنا بر تقویم نورث)، نورث به لندن می‌رود و در آنجا با قربانی فر و نیز طرف قربانی فر در حکومت ایران، ملاقات می کند. قربانی فر به هیأت تحقیق می‌گوید که این ملاقات با هیأت ایرانی در فاصله 1 و 5 فوریه در فرانکفورت انجام گرفته است. هیأت ایرانی مرکب بوده‌اند از: یک نفر از نخست وزیری  و افسران اطلاعاتی.

    بعد از 7 سال قطع رابطه، این ملاقات، ملاقاتی تاریخی میان مقامات بالای دو کشور بود. اینان گرد هم آمده بودند تا در مقابله با روس ها، با عراق، و مبادله اطلاعات، همکاری را پایه گذاری کنند. به گفته قربانی فر از طرف آمریکا، سرهنگ نورث و سرتیپ بازنشسته سکورد و یک مقام عالی سیا که موهای سفید و نگاهی خوش داشت، شرکت کرده بودند. 

   وقتی یکدیگر را دیدند، صحنه شادی بود. اعضای دو هیأت یکدیگر را بوسیدند. نورث به طرف قربانی فر در تهران، گفت: برای اینکه بدانید ما نیت خیر و عمل نیک داریم و به شما کلک نمی زنیم، 18 موشک هاگی را که عوضی آورده اند، عوض می‌کنیم و هزار موشک تاو به شما می دهیم. بعد از این، آن مقام ایرانی، نورث را بوسید و شام را با هم صرف کردند ..

    بهای موشک ها پرداخت می‌شود و موشک ها از فرودگاه بن گوریون در اسرائیل به بندرعباس حمل می‌شوند ...

     قرار ملاقات دیگری در 19 فوریه میان هیأت آمریکائی و اسرائیلی و ایرانی در فرانکفورت گذاشته می شود. از سوی آمریکا، آدامس و ویلیام گود و آلبرت حکیم و سکورد و سرهنگ نورث و از سوی اسرائیل، نیز مشاور نخست وزیر، نیز، در مذاکرات شرکت می کنند.

     در 20 فوریه سرهنگ نورث و قربانی فر ملاقات می کنند. امیدوار بوده‌اند که مقام ایرانی هم بیاید اما پیدایش نمی شود. نورث به قربانی فر می‌گوید اگر وی برای گفت و گو حاضر نشود ما به آمریکا باز می گردیم. در 24 فوریه نورث به فرانکفوت می‌رود و با مقام دفتر نخست وزیری ایران ملاقات می کند. ملاقات و گفت و گوها میان سه هیأت که قرار بود در 20 فوریه انجام بگیرد، در 24 فوریه واقع می شود. نورث در 26 فوریه به آمریکا باز می‌گردد و در گزارش به پویندکستر و مک فارلین می نویسد:

    ایرانیان اصرار دارند هیأتی به جزیره قشم (بعد تصحیح کرده و کیش را گفته اند) بفرستیم و گفت و گوهائی در مسائل سیاسی بعمل آوریم. به مسأله جنگ ایران و عراق چندان بها نیم دهند و چیزهای دیگر می خواهند. اطلاعات درباره خطر تهدیدهای روسیه می خواهند. تحکیم روابط دو کشور را می خواهند. گمانم این است که می‌توانیم به هدف‌های خود درباره گروگان ها و پایان بخشیدن به تروریسم برسیم و راه را برای وصول به هدف‌های دیگر هموار کنیم.

     و در یادداشتی که برای مک فارلین می فرستد، می نویسد: نماینده نخست وزیر ایران، ابله آدمی است. قربانی فر برای اینکه او را به فرانکفورت بکشاند، از طرف ما وعده داده بود که از انواع موشک های فونیکس، هوتیزر، تاو، صدها تحویل خواهیم داد. هر چیز دیگری که بخواهند به آن‌ها خواهیم داد. به ما نیز وعده داده بود که بعد از یکی دو معامله اول، تمامی گروگان ها آزاد خواهند شد و در یکی دو ماه آینده که داد و ستدها جریان خود  را ادامه دادند، با رفسنجانی  خامنه ای ملاقات خواهیم کرد. و یکی از اموری که بنا بر این سناریو، واقع می شود، این است که در روز مشخصی در آوریل، خمینی کناره گیری می کند. 

    قربانی فر، فن بس شگرفی در گفت و گو با دو طرف در پیش گرفته بود: به هر دو طرف دروغ گفته بود!! عضو دفتر نخست وزیری ایران، روزهای 26 و 27 فوریه را در فرانکفورت می‌گذارند تا عملیات انتقال سلاح را به ایران، با همکارانش در تهران، هماهنگ سازد. سکورد در 27 فوریه به نورث اطلاع می‌دهد که 500 موشک تاو، باقیمانده از هزار موشک نیز به بندر عباس حمل شد!

    سکورد به هیأت می‌گوید  ملاقاتی میان او و آلبرت حکیم و قربانی فر با مقام ایرانی بعمل آمد و این مقام بر ضرورت آمدن هیأتی به کیش اصرار ورزید و برای اینکه موافقت آمریکا را با فرستادن هیأتی به جزیره کیش جلب کند، مرتب تکرار می‌کرد که یکچند از گروگان ها، قبل از انجام ملاقات، آزاد خواهند شد!

زمینه سازی به قصد راضی کردن آمریکا برای فرستادن هیأتی به ایران:

     در 28 فوریه، پویندکستر به شولتز وزیر خارجه می‌گوید تا هفته آینده، گروگان ها آزاد می شوند. وزیر خارجه به اعضای هیأت می گوید:

    ایرانی‌ها خواهان گفت و گو در سطح بالا هستند که در آن مسأله گروگان ها هم جزو مسائل دیگر حل گردد. کاخ سفید مک فارلین را برای انجام این مأموریت برگزیده است. وی قرار است به فرانکفورت برود و با نماینده رفسنجانی ملاقات کند ... پویندکستر افزود. ایرانی‌ها خواهان اطلاعاتی هستند درباره آنچه روس ها در مرزهای ایران و افغانستان می کنند، ...

    گروگان ها همزمان با دیدار مک فارلین با ایرانیان در فرانکفورت، آزاد می شوند. در پایان ماه فوریه، هیأت آمریکائی از دیدار و گفت و گو با قربانی فر و مقامات ایرانی، سر خورده می شوند. اما سر‌خوردگی رنگی از امید پیدا می‌کند و کوشش ها ادامه پیدا می یابند.

     در این میان، سیاست آمریکا در قبال تروریسم تغییر می کند. بمب گذاری ها در فرودگاه های رُم و وین در دسامبر 85، آمریکا را به استعمال قوه متمایل می‌کند... در آوریل لیبی ها در دیسکوتکی در برلین غربی بمبی منفجر می‌کنند و آمریکا به تلافی در 14 آوریل هدف هائی را در لیبی بمباران می کند.

     در 7 مارس، نورث به اتفاق ژرژ کاو به پاریس می‌روند تا فردای آن روز با قربانی فر ملاقات کنند. نورث در مراجعت از پاریس به مک فارلین گزارش می‌کند که به قربانی فر گفته است: مشکل گروگان ها، مانع اساسی در گفت و گو میان دو دولت است و قبل از انجام این گفت و گوها، این مشکل باید حل گردد. قربانی فر، فهرستی از 240 قطعه یدکی موشک هاک را ارائه کرده است. کاو پرسیده است چرا بعد از فروش هزار موشک تاو، هیچ گروگانی آزاد نشده است؟ قربانی فر پاسخی نداده است. تنها گفته است ایرانیان می‌خواهند باب گفت و گو را با آمریکا هم از جنبه سیاسی و هم از جنبه استراتژیک بگشایند.

    در 10 مارس، مک فارلین به نورث می نویسد: بهتر است در ملاقات کیش، قربانی فر را دخالت ندهند و نورث پاسخ می‌دهد وی از موضوع اطلاع دارد و ژرژ کاو نیز با وی هم عقیده است که باید از راه تاجران سلاح عمل کرد که خود در این کار سود دارند. تیچر متنی تهیه می‌کند تا هیأت مک فارلین بداند چه باید بکند. در این متن سه مسأله به عنوان مسائل مورد علاقه دو طرف موضوع بحث قرار گرفته اند. در گزارش، مسأله اول نیامده و در پی یک (1) چند نقطه گذارده اند. مسئـله دوم، مسـئله روس ها است ...از جمله شوروی‌ها شکست عراق را سبب ضعف عظیم نفوذ خویش در خاورمیانه می دانند. از اینرو آن‌ها کمک اطلاعاتی خود را به عراقی ها افزایش داده اند. این امر در جریان «والفجر 8» کاملاً مشهود است. موفقیت‌های ایران در جنگ، ممکن است سبب تحرکات نظامی روسیه در مرزهای ایران گردد. این تحرکات به قصد تهدید ایران برای خارج کردن قوا از جبهه های جنگ با عراق بعمل خواهند آمد.

    و مسـئله سوم، مسـئله سوریه است. سوری ها نگران نتایج پیروزی ایران بر عراق هستند. مسلم می‌دانند که میان منافع آن‌ها در لبنان و مصالح شیعه و ایران، آشتی میسر نیست. پیروزی بر عراق، موقع شیعه لبنان را تحکیم می بخشد. بنا بر این سوریه در حال حاضر با مشکل حزب الله در لبنان و در آینده با مشکل تضاد منافع با رژیم ایران روبرو است.

بنا بر رفتن هیأت به ایران می شود:

     در حوالی 20 مارس قربانی فر به تهران می‌رود و با سناریوئی باز می گردد. این سناریو از طریق نیر مشاور شیمون پرز، نیز به آمریکا داده می شود.

    ملاقات با احمد خمینی: قربانی فر با وجود بعضی خطرها، در 13 مارس به تهران می‌رود و در 17 مارس به پاریس باز می گردد. در 20 مارس به آلن می‌گوید که نیر را در جریان ملاقاتش با نخست وزیر ایران و رفسنجانی و احمد خمینی (فرزند آیت الله خمینی) گذاشته است. گزارش کرده است که آیت الله «بسیار بیمار» است. نخست وزیر، عوامل نفوذی روس ها را در نخست وزیری، کشف کرده است. و صورت بعضی نیازهای نظامیان را برای نورث می‌فرستم و امیدوارم ملاقاتی برای  گفت و گو در مسائل اصلی بزودی سرانجام یابد.

رفسنجانی رئیس هیأت نمایندگی!:

     نورث در 25 مارس به مک فارلین می نویسد: مقام ایرانی به شماره ای که سکورد به او داده بود، دیروز دو بار تلفن کرد. سخن اصلی او این بود که می‌خواهند که به جزیره خارک (کیش) برویم و با هیأت ایرانی ملاقات کنیم. گروگان ها در طول اقامت ما آزاد می‌شوند و ما موشک های تاو و قطعات مورد نیاز آن‌ها را تحویل می دهیم. آن‌ها درباره تهدید روس ها سخت نگرانند و همه می‌خواهند حداکثر اطلاعات را در این باره به آن‌ها بدهیم .. او گفت که رفسنجانی به عنوان رئیس هیأت نمایندگی خواهد آمد .. در 30 آوریل، قربانی فر با کنکورد به آمریکا می آید.  در 7 آوریل، نورث درباره گفت و گویش با او به مک فارلین می نویسد: .. قربانی فر معین ساخت که در دیدار هیأت ما از تهران، رئیس هیأت ایرانی که با او گفت و گو خواهد کرد، رفسنجانی خواهد بود.

    پیش از آن، از 24 مارس تا 2 آوریل، وی در گفت و گوهایش با نیر گفته بود ملاقات مهمی در 29 مارس، با خمینی انجام خواهد شد و او را در جریان بازی با آمریکا قرار خواهند داد. بعد از این دیدار، قربانی فر «خبرهای عالی» برای نورث داشت!

دیدار و گزارش ها و اولین ملاقات در نخست وزیری ایران و ...!

     نورث گزارشی برای پویندکستر تهیه می‌کند تا وی آنرا به نظر رئیس جمهوری برساند. و در این گزارش شرح می‌کند که منافع حاصل از فروش سلاح به ایران، به چه مصرف ها خواهند رسید. هیأت تحقیق نتوانست بداند که پویندکستر گزارش را به نظر رئیس جمهوری رسانده است یا نه؟

· در ژوئن 85، بخش خصوصی آمریکا و اسرائیل، اقدام به مبادله سلاح با گروگان کردند. دو دولت آمریکا و اسرائیل وارد این ماجرا شدند. زیرا اسرائیل از آمریکا می‌خواست با تحویل سلاح از سوی اسرائیل به ایران، موافقت کند و سلاحی را که اسرائیل به ایران می فروشد، جایگزین سازد.

· در 13 سپتامبر، حکومت اسرائیل با تأیید حکومت آمریکا، 508 موشک تاو به ایران فروخت و 48 ساعت بعد، بنجامین ویر کشیش، در بیروت آزاد شد .. در ژانویه 1986، حکومت آمریکا، در پی تصویب فروش سلاح به ایران، خواستار دیدار با مقامات مسئول حکومت ایران شد. 

· در 20 فوریه 86، یک مقام رسمی دولت آمریکا با یک مقام مسئول ایران، در نخست وزیری ایران ملاقات کرد. و این اولین تماس رسمی بعد از 5 سال بود. در این ملاقات، مقام آمریکائی کوشید توجه ایران را به خطری جلب کند که از جانب روسیه متوجه این کشور است. وی خواست توجه این حکومت را به ضرورت روابط درازمدت تری میان دو کشور معطوف ساز ... طی ملاقات، نمایان گشت که شرائط ما، توسط واسطه، به درستی به حکومت ایران اظهار نشده اند. سه شرط ما که در قالب تقاضا اظهار شده بودند، عبارت بودند از:

· حکومت آمریکا مایل است با تحویل 1000 موشک تاو، حسن نیت خود را ثابت کند..

· دیدار دیگری میان مقامات دو کشور در ایران واقع خواهد شد. در جریان آن، گروگان های آمریکائی آزاد خواهند شد.

· به محض اینکه گروگان ها سالم تحویل دولت آمریکا شدند، 3000 موشک تاو دیگر، به همان ترتیب که در سپتامبر 85 عمل شد، به ایران فروخته خواهند شد. 

     در اوائل مارس، یک ایرانی مقیم خارج، که نقش واسطه را بازی می کرد، شرائط ایران را برای رها کردن گروگان ها با ما در میان نهاد. حالا، فروش 200 موشک فونیکس و تعداد بیشمار موشک هارپون، علاوه بر 3000 موشک تاو، مطالبه می شد. بعداً دانستیم که هواپیماها و کشتی‌های ایران، در چنان وضعیت یأس آوری هستند که قادر به پرتاب این موشک ها نمی شوند. 

    از 9 تا 30 مارس، کوششی از سوی ما برای تماس با آمریکا بعمل نیامد. در 26 مارس، مقام رسمی نخست وزیری ایران، با تلفنی که در مریلند برای همین منظور در نظر گرفته شده بود، تماس گرفت. پرسید چرا تماس نگرفتید؟ گفت وضعیت در بیروت به وخامت می گراید. مترجم فارسی ما به او حالی کرد که تا همه گروگان ها آزاد نشوند، تقاضاهای اضافی برآوردنی نیستند. مقام ایرانی تصدیق کرد که اطلاعات ما صحیح اند و هواپیماها و کشتی‌های ایران، قادر به بکار بردن موشک های فونیکس و هارپون نیستند... قرار شد وی فهرستی از قطعات مورد نیاز موشک های هاگ تهیه و در اختیار ما بگذارد.

    در 3 آوریل، قربانی فر به واشنگتن آمد. وی دستور داشت مقدمات امر را برای دیدار هیأت آمریکائی از ایران فراهم آورد. قرار شد به ترتیب زیر عمل شود:

- در 17 آوریل، دولت ایران 1 میلیون دلار به یک حساب بانکی اسرائیل در سوئیس واریز می کند. اسرائیل 15 میلیون دلار به حساب یک شرکت خصوصی آمریکائی در سوئیس می سپارد. در 18 آوریل، این شرکت 651/3 میلیون دلار به حساب سیا در سوئیس می‌ریزد تا به عنوان بهای سلاح، به وزارت دفاع بپردازد. 

    از 9 تا 17 آوریل، سیا 240 قطعه یدکی هاگ را تحویل می‌گیرد و در 18 آوریل با یک هواپیمای 707 به یک فرودگاه نظامی اسرائیلی، منتقل می‌سازد. 

    در 19 آوریل، مک فارلین و نورث و تیچر و کاو و نیر از فرانکفورت راهی ایران می شوند. 

    در 20 آوریل، امور زیر انجام می گیرند: هیأت آمریکائی وارد تهران می شود و با رفسنجانی به عنوان رئیس هیأت نمایندگی ایران، ملاقات می کند. 7 ساعت بعد از آن، گروگان های آمریکا در بیروت آزاد می شوند. 15 ساعت بعد از آن، بقیه قطعات یدکی در بندرعباس تحویل ایران می گردد. 

    بطوریکه از دستورالعمل بر می آید، از پول، 2 میلیون دلار را اسرائیل بر می‌دارد و 12 میلیون به حساب «نیروهای مقاومت دمکراتیک نیکاراگوا» ریخته می شود. ..  

سیاست آمریکا در ایران:

   هیأت باید سیاست آمریکا در ایران را به این شرح به مقامات ایرانی تفهیم کند:

1- انقلاب ایران را به مثابه یک امر واقع می‌پذیریم و هیچ بنا نداریم عقربه ساعت را به عقب برگردانیم 2- حضور ما در ایران، نه از روی پیش‌داوری است و نه نتیجة جوشیدن دیگ احساسات است. بلکه در پی نگرشی هشیارانه در سیاست‌های کنونی ایران است 3- ایران «اسلام انقلابی» را به مثابه اسلحه ای بر ضد حکومت های طرفدار غرب و منافع آمریکا در خاورمیانه، بکار می برد. تا وقتی سیاست ایران این باشد، ما خصم استراتژیک یکدیگر باقی می‌مانیم 4- حمایت از تروریسم و گروگانگیری، بخشی از این استراتژیست. تروریسم و گروگانگیری نه تنها بر ضد آمریکا که بر ضد دوستان آمریکا نیز، بکار برده می شوند. ما نمی‌توانیم این امر را بپذیریم. شما باید نفوذ خود را در آزاد کردن گروگان ها و جنازه گروگان های کشته شده، بکار برید 5- ما می‌دانیم نظر دولت ایران نسبت به دولت روسیه شوروی چیست. اما خرابکاری بر ضد منافع غرب و دوستان ما، بطور عینی خدمت به هدف‌های کلی شوروی هاست 6- ما ناظر فعالیت‌های شما در قسمت‌های مختلف دنیا، از جمله در آمریکای مرکزی هستیم 7- پیروزی تعیین کننده ایران بر عراق، نه تنها سبب بی ثباتی باز هم بیشتر منطقه می شود، بلکه سبب تضعیف موقعیت غرب و تدارک فرصت های طلائی برای روسیه می‌گردد 8- دولت آمریکا هر چه در قواره دارد بعمل می‌آورد تا این وضع پیش نیاید. بنظر ما، جنگ از بسیاری جهات خطرناک است و مایلیم پایان بیابد.

اما آمریکا و ایران منافع مشترک نیز دارند:

1- آمریکا خواهان تمامیت ارضی و استقلال ایران و مخالف نفوذ شوروی در ایران است 2- ما سودی در پیروزی عراق در جنگ نداریم ...3- ما نسبت به مشکل افغانستان، نظر مشابهی داریم. سیاست روسیه در افغانستان، تجاوز عریان و تهدیدی نسبت به تمامی منطقه است. دوستان مشترک ما، چین و پاکستان، تهدید می شوند.

    در  16 آوریل، نورث به پویندکستر می‌نویسد باید به فرانکفورت برود و فردای آنروز با مقام ایرانی و قربانی فر ملاقات کند. قرار این ملاقات، در پی مکالمات متعدد تلفنی میان قربانی فر و مقام ایرانی، داده شده است. در پی این ملاقات، ملاقات های دیگری در لندن انجام می‌گیرند و مکالمات تلفنی بیشمار بعمل می‌آیند تا که:

    در ملاقات اول مه در لندن، کاو با دفتر نخست وزیر ایران، تلفنی گفت و گو می‌کند تا ترتیبات سفر هیأت را معین کند. در این گفت و گو، مقام ایرانی اصرار می‌ورزد که هیأت تمامی قطعات یدکی موشک های هاگ را با خود بیاورد. کاو با بیش از یک چهارم قطعات موافقت نمی کند. بالاخره در یک چهارم توافق می شود.

    و نیز قرار گذاشته می‌شود که هیأت با نخست وزیر و خامنه ای، رئیس جمهوری، و در صورت امکان با رفسنجانی و دیگر آیت الله های محافظه کار و سرشناس، از جمله آیت الله فارسی که در اولین انتخابات ریاست جمهوری که در آن بنی صدر به ریاست جمهوری انتخاب شد، کاندیدا بود، ملاقات کند.

    وقتی نورث در 7 مه به واشنگتن بازگشت، به پویندکستر نوشت:

باورم این است که موفق شده ایم.

توضیح: پس از انجام این مقدمات طولانی و قرار و مدارهای مکرر، هیأت به تهران می رود. غافل از آنکه انفجار سیاسی تعیین کننده ای در درون رژیم صورت گرفته و کشاکش رفسنجانی با منتظری سبب لو رفتن حضور هیأت در تهران شده و رفسنجانی در  بازی مات شده و هیأت آمریکا با وضعیتی روبر شده است که داستان آنرا د دنبال گزارش می خوانید.

    مقایسه این مقدمه پردازی ها با سخنان خمینی که عده‌ای با  گذرنامه عوضی به ایران آمده بودند و ایران نمی‌دانست کی هستند و آن‌ها را در جائی حبس کرد و تحت نظر قرار داد و با آن‌ها مذاکره نکرد و ...، بزرگی بی آبروئی را که دستیاران او برایش ببار آورده اند، معلوم می کند.

سفر پرماجرا و ناکام هیأت مک فارلین به تهران

رئیس جمهوری با سفر مک فارلین موافقت می کند:

  در 15 مه 1986، ریگان، رئیس جمهوری آمریکا، با سفر مک فارلین به ایران موافقت می کند. یادداشت‌های مدیر کاخ سفید، معلوم می‌کنند که در 21 مه، بار دیگر سفر مک فارلین به ایران، با رئیس جمهوری، موضوع گفت و گو واقع شده است. بنا بر برنامه سفری که سرهنگ نورث تهیه می کند، هیأت تعطیلات 23 تا 25 مه را در اسرائیل می گذراند و از آنجا راهی تهران می شود. 

    هیأت، مرکب از مک فارلین و سرهنگ نورث و کاو و تیچر و نیر و مخابراتچی سیا، در 25 مه، تل آویو را به قصد تهران ترک می کند. مخابراتچی دوم در تل آویو می ماند. کاو می‌گوید حکومت اسرائیل فشار آورد که نیر عضو هیأت بگردد و مک فارلین سرانجام پذیرفت که او را در هیأت وارد کند. 

    در هواپیمای حامل هیأت، بخشی از قطعات یدکی موشک های هاگ نیز، حمل می‌شود ... هیأت صبح یک‌شنبه وارد تهران می شود. حتی یک نفر به استقبال هیأت نمی آید! یک ساعتی به انتظار می‌گذرد و نگرانی به نهایت درجه می رسد...

    وقتی هیأت از فرودگاه خارج می شود، قربانی فر و نماینده ای از دفتر نخست وزیر را پیشارو می‌یابد و به اتفاق آن‌ها به هتل استقلال (هیلتن) می‌رود . در آخرین طبقه هتل اقامت می گزیند و مقامات ایرانی، تدابیر امنیتی سخت به عمل در می آورند...

     اولین ملاقات و گفت و گو در ساعت 5 بعد از ظهر یک شنبه به وقت تهران، روی می دهد:

روسیه می‌خواهد به هر قیمت مانع شکست عراق بگردد:

     در دیدار اول، مک فارلین به مقام ایرانی می گوید: آمریکا انقلاب ایران را برسمیت می شناسد. نه قصد و نه سودی در باز گرداندن نظام پیشین دارد. آمریکا بر این باور است که یک ایران قوی و مستقل و غیر متعهد، بتا منافع آمریکا سازگار است. اما به دلائلی، غیر محتمل می‌بینیم که ایران این موقعیت را پیدا کند و نگاهدارد:

· اول اینکه بنظر ما روشن است که روسیه شوروی آماده است برای جلوگیری از شکست عراق در جنگ، تا هر کجا لازم است برود. این دولت مقاصدی را در ایران تعقیب می‌کند که علاقمندیم درباره‌شان با شما گفت و گو کنیم.

· ما می‌توانیم عادی کردن روابط خود را با ایران بررسی کنیم. اما نه در اوضاع  و احوالی که بر ضد منافع ما پدید می آورید. با حمایت از تروریسم و خرابکاری بر ضد منافع ما در نیکاراگوا و نقاط دیگر، وضعیتی را بوجود می آورید که مانع عادی شدن روابط ما با شما می شود.

     مخاطبان هیأت، مقامات نخست وزیری و قربانی فر و کارمند د یگری هستند.

     صبح روز بعد، هیأت ایرانی می‌آید و می گوید: مقام بلند پایه‌ای با اختیارات بیشتر معین گشته که بعد از ظهر (دوشنبه 26 مه) به دیدار شما خواهد آمد ...وی ساعت 45:9 شب می‌آید و تا ساعت 45:1 بعد از نیمه شب، با هیأت به مذاکره می‌نشیند ...بعد از 4 ساعت مذاکره، بر هیأت مسلم می‌شود  که 3 رهبر ایرانی، رفسنجانی و موسوی (نخست وزیر) و خامنه ای (رئیس جمهوری) با توجه به سابقه دیدار و گفت و گوی بازرگان و برژینسکی در بهار 1980 (احساسات عمومی بر ضد معامله با شیطان بزرگ، چنان شدید است)، یارای دیدار و مذاکره با هیأت را ندارند. حوادث زمانه آن‌ها را به این واقع‌بینی راهبر شده است که با ما منافع مشترک دارند (در برابر روس ها، در افغانستان و شاید بر ضد عراق) اما هنوز نتوانسته اند مسـئله چگونگی مذاکره با ما را برای خود حل کنند ...

     در این باره، مک فارلین گزارش می‌کند که: با اینهمه، با توجه به لحن سخن این مرد (نماینده عالی و با اختیار) و بیان قابل فهم وی دربارة همکاری پایدار دو کشور، باورم این است که سرانجام سر و کار ما با یک مقام ایرانی صاحب صلاحیتی افتاده است و این خوب است.

توضیح: آقای مک فارلین آن زمان نمی دانسته است که جانبداران منتظری، حضور هیأت آمریکائی – اسرائیلی را در تهران فاش ساخته‌اند و این 3 «رهبر»، دیگر جرأت نکرده اند به قول و قرارها عمل کنند. 

چهار واقعیت:

     مک فارلین  گزارش می‌کند که به باور من، ما با چهار واقعیت روبرو هستیم:

1- من پی بردم که آن‌ها اهمیت بسزائی برای برقراری گفت و شنودی قائلند که به تعاون فی مابین راه برد و 2- می‌دانند که وصول به این مقصود در گرو رها کردن گروگان ها و خودداری از فعالیت‌های تروریستی بر ضد ما در آینده است و 3- بسیار از آن می‌ترسند که پیش از آنکه مردم خود را آماده درک دیگری از آمریکا کنند، روابط شان با ما، آفتابی شود و 4- کشور را با افراد بی صلاحیتی اداره می کنند که از مقام شان بسیار کوچک ترند و بنا بر این در هر قدم که بر می دارند، محتاج کمک بالا هستند! 

    در پی بیان این چهار واقعیت، مذاکرات جلسه‌های نه گانه را گزارش می کنند:

9 جلسه و حدود 15 ساعت مذاکره:

    هیأت آمریکائی- اسرائیلی، با فرستاد ه های «3 رهبر»، بر روی هم 9 جلسه تشکیل می‌دهند و حدود 15 ساعت مذاکره می کنند. مک فارلین جز با مقامات تصمیم گیرنده حاضر به ملاقات و مذاکره نمی‌شود  و پی در پی تهدید می‌کند که اگر گروگان ها را آزاد نکنید، ایران را ترک می‌گویم و طرف ایرانی خواهش و تمنا می‌کند نروید بمانید. به ما گفته‌اند باید با شما به توافق برسیم. اگر دو سادعت دیگر بمانید گروگان ها آزاد می‌شوند و ... نکات مهم مذاکرات عبارتند از:

     در جلسه اول که به ساعت 15:5 بعد از ظهر 25 مه 1986، در هتل استقلال تشکیل می شود، «مقام ایرانی» باب گفت وگو را با خوش آمد گویی می گشاید. از اینکه هیأت آمریکائی را در تهران می یابد، بسیار خوشحالی اظهار می‌کند و اظهار امیدواری می‌کند که این سفر مفید و دارای ثمرات نیکو باشد ...

...

مک فارلین می گوید: اقتضای نویدی که می‌دهید و معنای این سخن که می‌خواهید گذشته را پشت سر بگذارید، این است که نفوذ خویش را در رهائی آمریکائیان ربوده و به گروگان برده شده، بکار برید. آن‌ها را ایران نَرِبوده است اما ربایندگان تحت نفوذ ایران هستند. ما برای ابراز حسن نیت خود ، قطعات یدکی و بعضی تجهیزات را آورده‌ایم که حاجت شما را رفع می کنند...

«مقام ایرانی» می گوید: ایران مایل است با شما درباره مقاصد روسیه و راه حل‌های مشکل افغانستان و مشکل لبنان و صلح در خاورمیانه و جنگ ایران و عراق و کردستان، گفت و گو کند. نظر ما دربارة رژیم عراق چیست؟

مک فارلین می گوید: ما آماده ایم درباره این‌ها با شما صحبت کنیم ...شما مسئـله گروگان ها را حل کنید بعد از روی برنامه، یک به یک این موضوعات را در سطوح مختلف، موضوع بحث قرار می دهیم.

«مقام ایرانی» موضوع گفت  گو را عوض می‌کند و می گوید:  به دلایل انسانی ما برای آزادی گروگان های شما اقدام کرده ایم. اما انتظارمان این بود  که قطعات یدکی بیشتری با خود می آوردید. 

مک فارلین پاسخ می دهد: همه را نمی‌شد با این هواپیما آورد .بقیه را می‌توان بعداً فرستاد

...

«مقام ایرانی» می گوید: شما آن مقدار را که انتظار می‌رفت نیاورده اید. با وجود این، ما، به عنوان یک اقدام بشردوستانه، هیأتی را به بیروت فرستاده ایم تا آن مشکل را حل کند. بدین امید که نیازهای لوجستیکی ایران برآورده گردد ...

... شما قرار بود نصف قطعات یدکی و تجهیزات را با خود بیاورید. 

مک فارلین پاسخ می دهد: ادعای شما درست نیست و چنین اقراری در کار نبود. بگذارید توضیح بدهم تا ابهامی فی مابین نماند. من آمده‌ام و این اقدام را ایران باید حسن نیت آمریکا تلقی کند. بعضی چیزها را به نشان ابراز حسن نیت آورده ام. اما در مقابل از جانب شما، هیچ عملی واقع نشده است. با اینحال اعتماد خود را از دست نداده ام.

نورث می افزاید: بار بیشتر هواپیما را سنگین می‌کرد و مشکل سوخت داشتیم و ...

«مقام ایرانی» می گوید: بعضی از این قطعات یدکی مستعمل هستند!

مک فارلین با تندی پاسخ می دهد: من از آمریکا آمده ام. مگر خیال می‌کنید با نماینده عراق طرف صحبت هستید؟ من نباید هیچ چیز  می آوردم و حالا هم می‌توانم بروم 

...

«مقام ایرانی» می گوید: ... یک هیئت مخصوص برای گفت و گو و حل مشکل گروگان ها فرستاده شد. ما آنچه را باید می کردیم، کرده ایم. ما میهمانان خود را گرامی می‌داریم و حاجتشان را برآورده می‌سازیم...

     در این جلسه از جانب آمریکا، مک فارلین و سرهنگ نورث و ژرژ کاو و تیچر و از جانب اسرائیل، نیز و از جانب ایران، معاون نخست وزیر و دستیاران نخست وزیر، شرکت می کنند. جلسه در 7 بعد از ظهر به پایان می رسد.

     در جلسه دوم که به ساعت 30:3 بعد از ظهر 27 مه تشکیل می شود، مک فارلین حاضر نمی شود. اما بقیه مذاکره کنندگان سه طرف، حاضر می شوند، موضوع اصلی  گفت و گو، مشکل گروگان ها و قهر می‌کنم و آی قهر نکن ها است:

سرهنگ نورث می گوید: ... در پی ماه ها کوشش، زمینه سفر هیئت ما به اینجا فراهم شد و یک روز از اقامت ما گذشته و هنوز کسی نیست که با ما گفت و گو کند ...؟

«مقام ایرانی» می پرسد: تعجب می‌کنم چرا این وضع پیش آمده است؟ شب پیش همه خوشحال بودیم ... می‌دانم مک فارلین از چه بابت ناراحت است. می‌خواهم او را ببینم.

نورث با مک فارلین خصوصی صحبت می‌کند و مک فارلین را راضی به پذیرفتن «مقام ایرانی» و گفت و گو با او می کند.

«مقام ایرانی» به مک فارلین می گوید: در خدمت شما برای حل مشکلات هستم. مشکلات را حل می کنم. متأسّفم ... 

مک فارلین پاسخ می دهد: ... گمان او این بوده است که مشکلات اولیه میان دو دولت حل شده‌اند و با این تصور که آن مشکلات حل شده اند، رئیس جمهور آمریکا موافقت کرد این هیأت به ایران بیاید ... مسائل اصلی راجع به روسیه شوروی و افغانستان و عراق و  ...، مانده اند و ما باید دربارة آن‌ها گفت و گو کنیم. اما تا وقتی مسائل اولیه حل نشده اند، نمی‌توانیم به بحث دربارة این مسائل بپردازیم. شاید حکومت شما آماده مذاکره و توافق دربارة موضوعاتی به این وسعت نیست ... من مایلم با وزرای شما ملاقات کنم. اما تا وقتی این مسائل اولیه حل نشده اند، نمی توانم. حرف دیگری هم برای گفتن باش ما ندارم.

«مقام ایرانی» در پاسخ می گوید: احساس ما این است که در جهت مثبتی حرکت می کنیم. امیدوارم این مسائل را حل کنیم ... از همه چیز گذشته، شما میهمان ما هستید. اگر در فرودگاه کسی به استقبال شما نیامد، بدانخاطر بود که شما زودتر از ساعت تعیین شده وارد شدید ... ساعت 4، آقائی با اختیارات کافی برای ملاقات با شما در اینجا خواهد بود.

مک فارلین می گوید: تکرار می‌کنم که امور مهمی موضوع مذاکره هستند ... آماده‌ام در سطح وزارتی مذاکره کنم. ملاقات و مذاکره با دیگران، محل و مورد ندارد. 

«مقام ایرانی» پاسخ می دهد: من تصمیم گیرنده نیستم و نمی‌توانم نظری اظهار کنم. آن مقام مهم، ساعت 4 می آید.

مک فارلین اخطار می کند: با او ملاقات نمی کنم. من آماده‌ام با وزرا ملاقات کنم. آن مقام می‌تواند با اعضای هیأت من گفت و گو کند ... چون من وزیر هستم امیدوارم با کسانی که در دولت شما تصمیم گیرنده هستند، ملاقات و مذاکره کنم...

جلسه در ساعت 4 به پایان می رسد.

    در همان روز و به ساعت 30:9، در هتل استقلال، جلسه با شرکت «مشاور عالی مسائل خارجی» که از سوی «3 رهبر» نمایندگی دارد، تشکیل می‌شود : 

«مشاور عالی مسائل خارجی» می گوید: از اینکه ورود هیأت را به ایران، خوش آمد می گویم، بسیار خوشحالم ...

سرهنگ نورث پاسخ می دهد: ... ما با نیت خیر عمل کرده و به اینجا آمده ایم. اینک کلید قفل بسته گفت و گو و توافق در دست شما است. چرخاندن کلید در قفل و باز کردن آن، آسان نیست. سوء تفاهم هائی بوجود آمده اند. ما آن‌ها را به کاری نهاده ایم.  

مشاور عالی پاسخ می دهد: شما کار بزرگی کرده‌اید که به اینجا آمده‌اید...

سرهنگ نورث می گوید: در حکومت های ما، جناح هایی هستند که دوست ندارند اقداماتی از این نوع، به موفقیت بیانجامند... 

سرّی که باید نگاهداشت:

مشاور عالی می پرسد: آیا آمریکا می‌تواند سرّ این روابط را نگهدارد؟

نورث پاسخ می دهد: سعی خواهیم کرد. اما بزرگترین مخاطره، نامطمئنی مخابرات است.

نیر می افزاید: برای این مشکل راه حل وجود دارد. می‌توان آنرا موضوع مباحثات فنی قرار داد. 

نورث ادامه می دهد: ... ما می‌دانیم که روس ها اندکی دربارة روابط ما می‌دانند و می کوشند بیشتر از این‌ها بدانند...اگر حکومت شما اسباب آزادی گروگان ها را فراهم آورد، 10 ساعت بعد از آزادی آن ها، هواپیمائی، بار قطعات یدکی هاواکس را در تهران بر زمین خواهد گذارد. و 10 روز بعد از آن، دو رادار تحویل داده خواهند شد. پس از آن کارشناسان فنی و لوجستیک ما خواهند آمد و با کارشناسان شما، نیازهای شما را معین خواهد ساخت. اما اگر بدون برداشتن این مشکل از پیش پا باز گردیم، مشکلات تازه‌ای سر بر خواهند آورد.

مشاور عالی می پرسد: چه مشکلاتی؟

نورث پاسخ می دهد: آزادی شهروندان آمریکائی. شما خود می گوئید که برای ما آمدن به اینجا، مشکل بوده است. و ما می دانید که برای شما هم، دعوت کردن ما به اینجا، مشکل بوده است.

مشاور عالی مسائل خارجی می پرسد: منظور آمریکا از تهدید روسیه چیست؟ 

تیچر پاسخ می دهد: موضع گیری قوای روسی در اطراف ایران. روس ها 26 لشگر  د ر مرزهای ایران متمرکز کرده اند.

مشاور عالی می گوید: در ایران کمپ های آموزش نظامی برای افغان ها وجود دارند.

نورث می پرسد: چطور است موشک تاو در اختیار افغان ها قرار بگیرد؟

مشاور عالی مسائل خارجی پاسخ می دهد: تانک های ت 72، بهترین اسلحه بر ضد مجاهدین هستند. گاز شیمیائی و ناپالم و دیگر اعمال جنایتکارانه، مهمترین مشکل آن‌ها هستند ... آیا دربارة روس ها مطلب بیشتری دارید؟ 

کاو پاسخ می دهد: شرح اطلاعاتی که در این باره با خود آورده ایم، 8 ساعت وقت می برد. 

مشاور عالی می گوید: آماده‌ام اطلاعات را جزء به جزء بشنوم و توجیه شوم ... اگر یک کشور دیگری باشد که ضد روسیه باشد، ایران است. بنا بر ضرب المثل معروف ما، دشمن دشمن، دوستِ ما است ...

مشاور عالی، مکثی می کند و ادامه می دهد: وقتی هیأت شما را با مک فارلین پذیرفتیم، یعنی اینکه سیاست جدیدی در حال انبساط است ...   

نورث پاسخ می دهد: به مک فارلین گفته شده بود که با رئیس مجلس، رفسنجانی و نخست وزیر، موسوی و رئیس جمهور، خامنه ای، ملاقات می‌کند ...

...

مقام ایرانی توضیح می دهد: ابتدا پیش‌بینی شده بود که نخست نورث می‌آید و ترتیب کار آمدن هیأت و تنظیم برنامه مذاکرات، از پیش داده می شود. اما نورث نیامد. در آخرین گفت و گوی تلفنی قرار بر مذاکرات در سطح وزراء نشد. ما موافقت نکردیم که مک فارلین اینگونه ملاقات ها داشته باشد. ما به قول خود عمل می کنیم. 

مشاور عالی می گوید: از جانب دولت ایران می‌گویم که ما می‌خواهیم تمامی مسائل را حل کنیم. ایران نمی‌خواهد تنها مسـئله قطعات یدکی را موضوع گفت و گو قرار دهد ... ما می‌خواهیم تمامی مسائل را که به منافع مشترک ما راجع می شوند، نظیر افغانستان و روسیه شوروی و جنگ ایران و عراق و لبنان، موضوع مذاکره قرار دهیم ... 

نورث می پرسد: آقای ... (اسم ذکر نمی شود)  فکر می‌کند قانع کردن ربایندگان، چند مدت بطول می انجامد؟

 مشاور عالی پاسخ می دهد: معامله با این‌ها مشکل است. اما ما وقتی دست بکاری می بریم، تا تمامش نکنیم، دست بر نمی داریم.

نورث می گوید: اگر اقدام‌ها شما به موفقیت بیانجامد، چیزهای دیگری به ایران تحویل داده خواهند شد. آیا می‌توانید ترتیب ملاقات محرمانه ای را میان مک فارلین و رهبران خود بدهید؟

مشاور عالی پاسخ می دهد: او می‌تواند در اینجا به انتظار بماند و یا برود و باز گردد. شما می‌توانید مطمئن باشید که این موضوع را به اطلاع آن‌ها خواهم رساند. ده روزی طول می کشد! به باور ما بعد  از آنکه همه گروگان ها آزاد شدند و سلاح تحویل گردید، به برداشتن قدم‌های مثبت تری نیاز می شود. 

...

مشاور عالی به مسـئله روس ها می‌پردازد و می گوید: ایران از بابت روس ها نگران است. آن‌ها موشک هائی دارند که می‌توانند تهران را بزنند و جت هائی دارند که می‌توانند از ارتفاع بسیار هدف را بزنند. کیفیت و کمیت سلاح ما هیچ با آن‌ها قابل مقایسه نیست ...

ما به کمک شما ارج می نهیم و می‌خواهیم همه چیز را با شما مذاکره کنیم. پای 2/5 میلیارد دلار معامله در کار است. اما هنوز نمی‌دانیم که سلاحی را می‌توانیم بخریم! وقتی رفسنجانی رسماً گفت ایران حاضر است از آمریکا سلاح بخرد، اقدامی بسیار مثبتی بعمل آمد ... ما موشک های تاو می‌خواهیم و می‌خواهیم تکنسین های شما بخصوص برای آموختن طرز بکار بردن موشک های فونیکس توسط اف 14، بیایند...

تیچر می پرسد: چرا ملاقات حالا ممکن نیست؟ رفسنجانی در جهتی عمل کرده و سخن گفته است که همه بدانند گفت و گو سودمند است. و آقای مشاور خود می‌گویند که امام گفته است ایران حاضر است با همه کشورهای دنیا به استثنای اسرائیل، رابطه برقرار کند. پس دیگر مشکل کدام است و کجاست؟ 

مشاور عالی توضیح می دهد: رهبری از مردم متأثر و تحت نفوذ مردم است 

...

نورث می گوید: آمریکا می‌خواهد به ایران کمک کند و دیگران می‌خواهند به ایران حمله کنند. ما نیاز داریم که به تفاهم برسیم و دامنه تفاهم را بسط بدهیم. کوشیده ایم آقای مک فارلین را به ملاقات با شما راضی کنیم اما او گوش به حرف ما نمی‌دهد...

     در 27 که 1986، به ساعت 10 صبح، جلسه‌ای با شرکت سرهنگ نورث و ژرژ کاو و. هوارد. ر. تیچر از جانب آمریکا، و مشاور عالی مسائلی خارجی و دستیاران نخست وزیر ایران، تشکیل می شود.

مشاور عالی می گوید: ... هیأتی که به بیروت فرستاده بودیم، با  گروگان گیران مذاکره کرده اند. آن‌ها شرائط سنگینی را در کار می‌آورند و می‌گویند: اسرائیل باید بلندی های جولان و جنوب لبنان را تخلیه کند. لحد باید به بیروت شرقی باز گردد. زندانیان جهاد اسلامی در کویت، همه، باید آزاد شوند. و تمامی هزینه هائی که برای گروگان ها شده اند، باید پرداخت شوند ...  

مشاور عالی به اینجا که می رسد، مک فارلین او را به نزد خود می‌خواند و 3 ساعت دو به دو گفت و گو می کنند. 

    بعد از آن، گفت و گوها میان دو هیأت از سر گرفته می شود: 

مشاور عالی می گوید: بسیاری چیزها در قانون نوشته نشده اند. ما می‌توانیم هزینه گروگان ها را بپردازیم و شما می‌توانید راهی برای چگونگی پرداخت بهای سلاحی پیدا کنید که قرار است به ما بفروشید.

نیر می پرسد: اگر ایران نمی‌تواند پیشاپیش بهای سلاح را بپردازد و آمریکا بدون پرداخت شدن بهای سلاح نمی‌تواند آنرا تحویل دهد، آیا نمی‌توان ترتیبی داد که نفت با سلاح مبادله  گردد؟ 

مذاکره دو به دو و نامه یا اسناد سرّی:

     وقتی هیأت ایرانی می رود، مک فارلین می‌گوید به این مشاور عالی حالی کردم که دولت ایران چه باید بکند تا اعتماد آمریکا را بدست آورد. او به اسناد و یا نامه‌ای اشاره کرد که توسط قربانی فر گرفته شده است. هیچیک از اعضای هیأت آمریکا از این نامه آگاه نبودند ...

    و این پیام را برای پویندکتسر فرستاد: من هم‌اکنون مذاکرة 3 ساعته و دو بدوئی با ... مقام رسمی را که توسط هر سه نفر، رفسنجانی و موسوی و خامنه ای، تعیین شده بود به پایان رسانده ام... بعد از تأکید بر اینکه می‌خواهیم روابطی بر اساس احترام متقابل به استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال یکدیگر داشته باشیم، درک خود را از هدف‌های روسیه در خاورمیانه شرح کردم. گفتم که روس ها می‌خواهند نفوذ خود را در منطقه بسط دهند و در موقع مناسب، منطقه را تصاحب کنند و از موقعیت جغرافیائی آن در تحصیل منافع گوناگون، استفاده کنند  ...  رژیم های رادیکال عرب، وسیله وصول روس ها به این هدف‌ها هستند ... روس ها حاضر به هر کار می‌شوند تا نگذارند عراق شکست بخورد. زیرا شکست عراق ضربه فاجعه باری بر اعتبار آن‌ها در منطقه وارد می کند. شوروی‌ها هر حمایتی عراق بخواهد به آن کشور خواهند کرد و اگر کافی نشد، با نیروی نظامی و بطور مستقیم ایران را تهدید خواهند کرد. اما سیاست ما بر این است که پایانی برای جنگ بیابیم و این نیست که یکی از دو طرف پیروز شود ...

و شما می‌خواهید نفوذ خود را از راه پاشیدن بذر بنیادگرائی اسلامی و بکار بردن تروریسم بسط دهید. نتیجه آن است که ما حاضر نمی‌شویم به آن اندازه سلاح در اختیار شما بگذاریم که در جنگ پیروز شوید. 

...

     سرانجام برنامه کاری به عنوان حداقل پیشنهاد کردم: اول اینکه دو طرف با یکدیگر صریحتر باشیم (برای مثال آنچه را که می‌بینیم اگر اعمال تروریستی از سوی ایرانیان بر ضد آمریکائیان باشد، تروریسم خواهیم خواند) و دوم اینکه ملاقاتی که می‌تواند محرمانه باشد ظرف دو هفته در تهران یا واشنگتن، انجام بگیرد تا پلی استوار میان ما بوجود آید  (هر چند پاره‌ای اختلافات میان ما وجود دارند که ممکن است تا ابد حل نگردند) ...

     وی پاسخ داد که در زمینه هائی توافق و در زمینه هائی عدم توافق داریم ... وی چهار پیشنهاد حزب الله لبنان را برای آزادی گروگان ها تکرار کرد ... اما خود وی گفت ا ین تقاضاها قابل قبول نیستند. با آن‌ها گفت و گو کرده است و مسـئله واقعی این است که شما چه وقت تجهیزات مورد تقاضا را تحویل خواهید داد؟ ... 

     در پاسخ او گفتم: ...توافق هائی میان ما بعمل آمده که عبارتند از: 1- ایالات متحده یک هیأت عالی‌مقام به ایران می‌فرستد و 2- با ورود ما، گروگان های ما آزاد می‌شوند و 3- وقتی گروگان ها آزاد شدند، ما خواهیم خواست اجناسی که بهای شان پرداخت شده اند، تحویل دهند و بقیه را نیز به محض پرداخت بها، به ایران حمل نمایند. 

او پرسید: این توافق با چه کسی بعمل آمده است؟ گفتم با قربانی فر و طرف او در نخست وزیری ایران.

وی گفت: سوء تفاهم شده است ...و سخت متعجب و متأسف است که چرا این دو نفر این سوء تفاهم را بوجود آورده‌اند ... و پرسید: اگر لابد باید مراجعت کنیم، آیا می‌توانیم کسی از اعضای هیأت را در ایران باقی بگذاریم؟

گفتم:» نه!

    به ساعت 5 بعد از ظهر 27 مه 1986، جلسه دیگری با حضور مک فارلین و نورث  و کاو و تیچر از جانب آمریکا و نیز از جانب اسرائیل و مشاور علی مسائل خارجی و دستیاران نخست وزیر، از جانب ایران، تشکیل می شود: 

بمانید مذاکره کنیم به توافق برسیم:

مشاور عالی می گوید: ... من فکر می‌کنم می‌توانیم به توافق برسیم...

مک فارلین پاسخ می دهد: ... دستور رئیس جمهوری به هنگام فرستادن من به اینجا این بود  که اگر در زمینه حل مشکل گروگان ها، نتیجه حاصل نشد، بر سر زمینه‌های دیگر به مذاکره و توافق ننشینند ...

مشاور عالی می گوید: ... توافق ها ممکن هستند. بگذارید به نتیجه برسیم تا شما با خوشحالی تهران را ترک گوئید و رئیس جمهوری شما نیز خوشحال بشود ... گروگان ها بزودی آزاد می شوند. دستور رئیس جمهور شما محترم شمرده خواهد شد. اگر هواپیماهای حامل قطعات یدکی قبل از صبح فردا برسند، تا ظهر فردا گروگان ها  آزاد خواهند شد. ما نمی‌خواهیم در این مرحلة نهائی، توافق ما زمین بماند. 

مک فارلین پاسخ می دهد: ... ما صدها اسلحه به شما داده ایم. شما می‌توانید گروگان ها را آزاد کنید و خبر آزادی شان را به ما بدهید  ما به شما سلاح تحویل خواهیم داد. 

مشاور عالی می گوید: اوکی! موافقم. اما او (منظورش می باید رفسنجانی می بود) از ما خواسته است حتماً با شما به توافق برسیم ... و این کاری مشکل است. مشکل است امشب به توافق برسیم. آیا می‌توانید بمانید؟ اقلاً افراد هیأت بمانند؟ اگر بتوانیم به موافقتی دست یابیم، اعضای هیأت می‌توانند بمانند و کار را تمام کنیم.

مک فارلین پاسخ می دهد: خواست شما را مبنی بر لزوم رسیدن به توافق، ارج می نهم. از رئیس جمهوری استجازه می‌کنم ...

مشاور عالی می گوید: ... با همه مشکلاتی که داریم، می‌خواهیم مسائل را در جوّ خوبی حل کنیم ...

     مک فارلین می‌پذیرد سعی کند موافقت رئیس خود را بدست آورد. 

     جلسه در ساعت 6 به پایان می رسد.

     در ساعت 9:30 همان روز، جلسه دیگری بدون حضور مک فارلین، تشکیل می شود: 

مک فارلین ضرب الاجل معین می کند:

سرهنگ نورث می گوید: مک فارلین تا ساعت 4 صبح فردا، ضرب الاجل معین کرده است. 

مشاور عالی می پرسد: از حالا تا ساعت 4 صبح چگونه بتوانیم گروگان ها را آزاد کنیم؟ 

...

     در ساعت 30:11 مک فارلین و مشاور عالی، دو به دو به مذاکره می نشینند:

مک فارلین می گوید: ما می‌رویم ...

...

     مذاکره در ساعت 40:11 به پایان می رسد.

     در 28 مه، به ساعت 2 بعد از ظهر، جلسه‌ای با حضور مک فارلین و نورث و تیچر از طرف آمریکا و مشاور عالی مسائل خارجی، از طرف ایران، تشکیل می شود.

مشاور عالی  می گوید: تا ساعت 6 مهلت بدهید. قول می‌دهم تا آنوقت جواب گروگان ها را بیاورم. 

مک فارلین می گوید: می پذیرم.

مشاور عالی می گوید: قبل از ساعت 6، نزد شما خواهم بود.

    جلسه در ساعت 10:2 پایان می پذیرد.

     جلسه بعدی در ساعت 50:7 تشکیل می شود. مقام ایرانی در این ساعت مراجعت می کند. 

    مقام ایرانی سر صحبت را باز می کند: آن‌ها فکر می‌کنند دو نفر از گروگان ها هم حالا آزاد می شوند. اما آزادی 2 تن دیگر در گرو عمل متقابل شما است ...

مک فارلین می گوید: دیگر دیر شده است و ما داریم می رویم.

    مشاور عالی مسائل خارجی، در ساعت 8 مراجعت می‌کند و همان حرف مقام ایران را تکرار می کند.

مک فارلین می گوید: فایده ندارد. شما به موافقتی که فی مابین حاصل شد، عمل نکردید و ما می رویم.

...

     در ضمن اینکه هیأت ما به طرف هواپیما می رفت، مقام ایرانی اصرار می‌کرد که نروید و می پرسید: چرا می روید؟

 مک فارلین به او پاسخ می داد: به بالاترهای خود بگوئید این چهارمین بار است که زیر قول و قرارها و موافقت ها می‌زنند و به عهد خود وفا نمی کنند. دیگر تا مدت‌های دراز اعتماد از دست رفته باز نخواهد گشت و فرصت مهمی از دست رفت. ما تهران را به ساعت 55:8 ترک گفتیم.

ژرژ کاو که گفت و گوها را ضبط کرده است می گوید: در جریان گفت و گوهای سه شنبه، تمامی شرائط، جز آزاد کردن زندانیان شیعه در کویت، بخار شدند و از بین رفتند ... سرانجام ساعت 2 صبح چهارشنبه، دستیار نخست وزیر خواستار ملاقات با مک فارلین شد. می‌خواست تضمینات حاصل کند که دو ساعت بعد از آزادی گروگان ها، باقیماندة قطعات یدکی، تحویل داده خواهند شد.

موافقتنامه 6 ماده ای:

کاو گزارش می‌کند که عصر 27 مه، موافقتنامه زیر بعمل آمد:

1- دولت ایالات متحده آمریکا، باقیمانده قطعات یدکی موشک های هاگ را که ایران خریده و بهای آن را پرداخته است، توسط هواپیمای 707، به ایران می فرستد. این هواپیما ساعت یک صبح به پرواز در می‌آید تا در ساعت 10 صبح 28 مه در فرودگاه تهران بر زمین بنشیند.

2- دولت ایران ... اسباب آزادی گروگان های آمریکا و تحویل جنازه گروگان آمریکایی کشته شده را فراهم می آورد. این گروگان ها نباید دیرتر از 4 صبح به وقت تهران آزاد شوند.

3- هر دو دولت موافقت می‌کنند که اگر تا 4 صبح گروگان ها سالم تحویل مقامات آمریکا نشدند، هواپیمای حامل قطعات یدکی، دور زده و مراجعت خواهد کرد. هیأت آمریکائی نیز بلافاصله ایران را ترک خواهد گفت. اما اگر گروگان ها آزاد شدند، هیأت آمریکا تا ساعت 12 ظهر 28 مه در ایران خواهد ماند.

4- دولت ایالات متحده آمریکا، بعد از وصول گروگان ها به آمریکا و 10 روز بعد از تاریخ پرداخت بها، دو مرحله از رادار را، که با موشک های هاگ در اختیار ایران، انطباق کامل دارند در بندر عباس تحویل دولت ایران خواهد داد. دولت آمریکا همچنین آنچه از قطعات مندرج در فهرست 240 قطعه‌ای را موجود داشت، بعد از پرداخت قیمت تحویل می‌دهد و بقیه را در اسرع وقت تهیه و تحویل خواهد داد.

5- دو کشور موافقت می‌کنند به گفت و گوهای سیاسی به طور سرّی ادامه دهند تا وقتی که هر دو طرف موقع را مقتضی علنی کردن آن ببینند. دو طرف موافقند که این مذاکره، مباحثات راجع به تهدید شوروی نسبت به ایران و وضعیت در افغانستان و نیاکاراگوا و موضوعات سیاسی دیگر را که مورد موافقت دو طرف قرار بگیرند، شامل گردد. هر دو طرف موافقند که مذاکرات شامل نیازهای دفاعی آینده ایران نیز می شود.

6- هر دو طرف می پذیرند که فقدان مجاری ارتباطی مطمئن، سبب سوء تفاهم و ابهام شده است. و موافقت می‌کنند که دولت آمریکا مجرای مخابراتی امنی از طریق قمر مصنوعی برقرار کند. یک گروه خبره و طرف اطمینان و تجهیزات لازم را بطور سرّی به تهران گسیل دارد. 

    دولت ایران موافقت می‌کند که به مخابراتچی های آمریکائی امتیازها عادی دیپلماتیک را اعطا کند و بر اساس غیر رسمی به آن‌ها مصونیت دیپلماتیک داده بشود.

توضیح:  شرح جلسات و تهدیدهای هیأت آمریکائی و ناز کشی های نمایندة «3 رهبر»، حکایت روشنی است بر شدت نیاز رژیم خمینی به سازش با «شیطان بزرگ». و نیز این سئوال را پیش می‌آورد که خمینی و دستیاران او با گفتن آن دروغ‌های شاخدار، به جهانیان حالی نکردند که استبداد، گذشته از  ناگزیر کردنشان به استخدام بی‌کفایت ها، خود آن‌ها را نیز بیهوش و حرفت کرده است؟

    و ملاحظه می‌شود که نامه یا اسناد سرّی در کار بوده است و حق با ما بود که می‌گفتیم رفسنجانی از افشا شدن اسرار توسط آمریکا می ترسد. بطوریکه دنبال گزارش روشن خواهد کرد، این ترس اظهار نیز شده است.

    اما از این‌ها همه عبرت آموزتر اینکه خمینی را بخاطر اعتراض به اعطای مصونیت به کارشناسان آمریکائی از ایران تبعید کردند و حالا دولت او به مخابراتچی های آمریکائی مصونیت اعطا می کند. زمان اینسان بر سر انجام خفت بار استبدادیان شهادت می دهد.

تلاش برای بدست آوردن اعتماد از دست رفته آمریکا

خمینی آمدن هیأت آمریکائی را به ایران تصویب کرده بود:

    قربانی فر در کمیسیون تاور حاضر می‌شود و مک فارلین را سخت به باد انتقاد می گیرد: آیت الله خمینی دیدار هیأت آمریکائی را از ایران و مذاکرات با آن را تصویب کرده بود. و او ترتیب ملاقات رئیس کمیسیون خارجی مجلس را با مک فارلین داده بود. مجلس در ایران همه کاره است و رئیس کمیسیون خارجی آن، شخص اول سیاست خارجی ایران است. من به مک فارلین می‌گفتم ایران را در منگنه نگذارید، به آن‌ها وقت بدهید. خمینی را آماده کرده‌ایم و او، خود، زمینه‌ساز جادة همکاری شده است. او را تحت فشار قرار مده. از اول مک فارلین گفت: مرغ یک پا دارد. تا وقتی همه گروگان ها آزاد نشوند، ما در سایر موضوعات مذاکره نخواهیم کرد ...

این یک روز منتظر شد. من طرف ایران را هر روز تحت فشار قرار می‌دادم که کاری بکنید. او اینجا است. روی او را زمین نیاندازید.

     بعد از سه روز «آن مرد» نزد مک فارلین آمد و به او گفت: من خبرهای خوشی برای شما آورده ام: ما ترتیب مذاکرات را با تمام شرط و شروط هایش پذیرفتیم. و آن خبر خوش این است که پیر مرد (خمینی) را پخته ایم و حالا دیگر همه چیز روبراه است...

آن ایرانی گفت: در لبنان مشکل پیش می آورند. با وجود این می‌توان دو گروگان را بلافاصله آزاد کرد. مک فارلین در پاسخ اتاق را ترک گفت. نیر و نورث کوشیدند او را قانع کنند برگردد. با وجود اصرار ایرانیان و تلاش‌های نیر و نورث که زا رفتار مک فارلین وحشت شان برداشته بود، مک فارلین التیماتومی از نوع روسی داده بود و کوتاه نمی آمد! ایرانی‌ها دلیل بر دلیل می افزودند: کارشناس مسائل خارجی مجلس گفت: خمینی موافقت کرده است اول گروگان ها آزاد شوند. اما مک فارلین گفت نه! اگر تا ساعت 6 تمامی گروگان ها آزاد نشوند، من ایران را ترک خواهم گفت ...

    آن کارشناس گفت قبول. دو گروگان را امروز تحویل بگیر و برای دو گروگان دیگر تا فردا مهلت بده. ملک فارلین پاسخ داد نه و تهران را ترک گفت. باور کنید که اشک در چشم‌های سرهنگ نورث و نیز دیگران پر بود.

...

     بعد از مراجعت به آمریکا، هیأت وضعیت را اینطور بر آورد می‌کند که: واضح بود که قربانی فر به هر دو طرف دورغ گفته بود تا معامله هر چه بزرگ‌تر شود و سر بگیرد. در سفر تهران، کاو متوجه می‌شود که ایران کمتر از آن در گروگانگیران لبنانی نفوذ کلام دارد که سازمان اطلاعاتی آمریکا تصور می‌کند ...

    و به گفته بازرس کل سیا، در جریان گفت و گوها، قربانی فر به کاو می‌گوید بهای سلاح را به ایرانی‌ها 5/24 میلیون دلار گفته ایم. اگر ایرانی‌ها از تو پرسیدند بگو قیمت همین است. وی موضوع را به نورث می‌گوید و هر دو به سراغ نیر می روند. نیر می گوید: نگران نباشید. با معامله های دیگر قاطی است! و این  عملیات هزینه‌های عظیم برده‌اند ... بهای سلاح 5/6 میلیون دلار بود و با ایرانیان میان 21 تا 24 میلیون دلار حساب شد! 

تقلای ایران برای ادامه تماس ها:

وقتی هیأت مک فارلین ایران را ترک گفت، آمریکا پیشنهاد ایران را دایر بر اینکه تمامی موشک های هاگ و قطعات یدکی اش، پیش از آزاد شدن گروگان ها تحویل شوند، رد کرد. در عوض این پیشنهاد را پذیرفت که مخابرات امن ایجاد گردد و تماس ها ادامه بیابند. مک فارلین می‌گفت تا وقتی تمامی گروگان ها آزاد نشوند، دیدار دیگری واقع نخواهد شد. وی گزارشی به رئیس جمهوری داد و از آنجمله گفت: با رفسنجانی ملاقات نکرده است. از قرار او می‌ترسیده همان بلائی بر سر او بیاید که بر سر بازرگان در پی ملاقات با برژینسکی آمد... و من ادامه دادن به این کار را عاقلانه نمی‌دانم ... 

    در این میان، آمریکا مطلع شد که قربانی فر دیدار هیأت مک فارلین را از تهران ختم بی نتیجه و بی دنبال کار نمی داند. وی در 6 ژوئن طرف خود را در نخست وزیری ایران تحت فشار قرار داد تا ایران ترتیب ملاقات دیگری را بدهد و قول داد که آمریکا باقیمانده قطعات یدکی هاگ را بدهد و اگر ایران بهای رادارها را از پیش بپردازد، آن‌ها را نیز تحویل بدهد ... طرف ایرانی او را تحویل نگرفت.

     وی به کاو گفت که طرف او در تهران  می‌خواهد گفت گو کند. ژرژ کاو، در 13 ژوئن، بواسطگی اونیل، به تهران تلفن کرد. 

آن مقام نخست وزیری گفت: حرف قربانی فر حقیقت ندارد. «دوست ما» (قربانی فر) به او فشار می‌آورد که رشته بریده مذاکره را گره بزند.

اونیل گفت: برای نجات وضعیت چه می‌تواند بکند؟ ب جواب داد: او نمی‌داند چرا ما وقتی در دوبی (منظور تهران است) بودیم، معامله را تمام نکردیم؟ اونیل حرف او را قطع کرد و گفت: نظر و پیشنهادی دارد و آن اینکه اینبار نخست ترتیب ملاقاتی در اروپا داده شود تا دیگر جا برای هیچگونه سوء تفاهمی نماند. بعد هیأت ما می‌تواند در تاریخ مرضی الطرفینی به دوبی [ تهران] بیاید. اینبار وقتی هیأت وارد دوبی [ تهران] شد، چهار جعبه [ گروگان ها] پس داده خواهند شد ...ب گفت: ملاقات در آلمان لازم نیست و معامله از نظر او غیر قابل قبول است. او پیشنهاد کرد که ما با بقیه 240 قلم قطعات یدکی وارد کشور بشویم. با ورود ما، دو جعبه بازپس داده خواهند شد. دو گروگان دیگر وقتی آزاد می‌شوند که رادارها تحویل داده شوند.

... اونیل اصرار ورزید که دیدار در آلمان ضرور است و ب سرانجام قبول کرد که اگر واقعاً لازم است او خواهد آمد. او بروز داد که هـ  نیز می‌خواهد و منتظر است و افزود بسیار مشکل است که خواست او مهمل گذارده شود.

... 

     روز بعد، مقام ایرانی با قربانی فر گفت مقامات ایران آماده اند نمایندگان آمریکا را در اروپا ملاقات کنند بشرط آنکه اول باقیمانده قطعات یدکی هاگ و رادارها تحویل داده شوند. اگر همه تجهیزات یک‌جا تحویل داده شوند، همه گروگان ها آزاد می‌شوند و اگر نصف تجهیزات تحویل داده شوند، نصف گروگان ها آزاد می شوند.

    ...صبح 20 ژوئن، بهنگام دریافت گزارش ها، رئیس جمهوری موافقت نکرد  و گفت تا  گروگان ها آزاد نشده اند، ملاقات دیگری با مقامات ایرانی، موضوع ندارد. روز بعد، قربانی فر و مقام ایرانی در این گفت و گو شدند که معامله ای ترتیب بدهند تا بهای سلاح به نفت پرداخت شود.

    مقام نخست وزیری کوشید با کاو تماس بگیرد. به او دسترسی پیدا نکرد. در 22 ژوئن، کاو به این مقام تلفن کرد.

    گفت و گوی مختصری انجام شد و از آن این امر مستفاد شد که ب و کسان او می‌خواهند معامله سر بگیرد. ... ب تأکید می کرد که بسیارند کسانی که با معامله ما با هم مخالفند. وقتی اونیل از او پرسید: آیا این امر برای شما مشکلات سیاسی پدید آورده است؟ پاسخ داد: آری ...

اونیل گفت: ما سخت علاقمندیم معامله میان دو کمپانی انجام بگیرد اما رئیس کمپانی ما می‌گوید تا وقتی 4000000 دلار [ 4 گروگان] قبل از تحویل 240 قلم قطعات یدکی و دو جعبه بزرگ [رادارها] آزاد نشوند، معامله نمی‌کند ...

     نکته جالب این بود که دیگر ب نگفت بر این اساس معامله بی معامله! بلکه گفت باید فرمولی پیدا شود که همزمان، ما 4 میلیون دلار [گروگان ها] را بپردازیم و شما قطعات را تحویل بدهید. برای اولی بار گفت: به «پول» سیاسی نیاز دارند تا وجه را در سر رسید بپردازند ... او گفت اگر در دوبی [ تهران] چند روز بیشتر مانده بودید، دو میلیون [ 2 گروگان] پرداخت می‌شد ...

ب متصل از مشکلات جدی حرف می‌زد که این معامله برای او و همکارانش بوجود آورده است. و به اونیل فشار می‌آورد تا با تاجر طرف معامله او [قربانی فر] بلافاصله تماس بگیرد تا او همة جزئیات را برای ما شرح کند ... ب چند نوبت گفت: نیروهای زیادی بر ضد این معامله هستند و وی خود را در خطر می‌بیند ...

     دو روز بعد، نورث به پویندکستر گزارش کرد که مقام ایرانی، باز می‌خواهد با کاو تماس بگیرد. نیر اطلاع داد که مقام ایرانی یک ساعت پیش به قربانی فر تلفن کرده و به او گفته است در تلاش بوده است  تا اونیل را بیابد و به او اطلاع بدهد که در کار آزاد کردن یک گروگان آمریکائی هستند ...

...     

     قربانی فر به هیأت تحقیق تاور گفت: تلفن‌های کاو، آنهم هر شب، در تهران مسئـله بوجود آورد. زیرا او در این مکالمات می‌گفته است: رئیس جمهور این را گفت. پویندکستر آن را گفت و ... برای ایرانی‌ها ابهام بوجود می آورده است. زیرا نمی دانسته است که در ایران سه گروه هستند که باید با یکدیگر موافقت کنند تا تصمیمی اتخاذ و به اجرا گذاشته شود. 

ژنرال اسکو کرافت از قربانی فر می پرسد: کاو با چه کسی مکالمه تلفنی می کرد؟ قربانی فر پاسخ می‌دهد با مردی که در رأس این عملیات است. دستیار اصلی نخست وزیر و شخص اول نخست وزیری ...

کاو نیز به کمیسیون گفت: آقای ب همین مقام نخست وزیری است. 

نامه قربانی فر

     بنا بر گزارش سیا و اظهار حکومت اسرائیل، کاو نامه زیر را به قربانی فر خطاب به مقام ایرانی طرف حساب او در ایران، در 8 ژوئیه 1986، می نویسد.نکات عمده نامه عبارتند از:

1- بعد از آزاد شدن کشیش آمریکائی، مقامات رسمی آمریکا، هر بار که از کشورهای حامی تروریسم سخن به میان آورده اند، از ایران اسم نبرده اند ...

2- در رابطه با جنگ ایران و عراق، وزارت خارجه آمریکا، در یک یادداشت رسمی به دولت عراق، استعمال سلاح شیمیائی را قویاً محکوم کرد.

3- نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، اول کس بود که به محکومیت رسمی عراق بخاطر استعمال سلاح شیمیائی، رأی داد.

4- در یک اعلان رسمی، سازمان مجاهدین خلق را تروریست و مارکسیست خواند. طی بخشنامه ای به کنگره و شرکت ها و نهادهای آمریکایی، آن‌ها را از هر گونه کمک به مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران منع کرد.

5 – مخالفت با کاهش قیمت های نفت. تا آنجا که ژرژ بوش معاون رئیس جمهوری در دو نوبت اعلان کرد و در مصاحبه  ها گفت که کاهش قیمت های نفت در نهایت به زیان آمریکا است و قیمت های نفت باید افزایش بیابند.

6- دوبار، متجاوز از 1000 موشک تاو به قیمت تمام شده با هواپیما به ایران فرستاد.

7- یک هیأت 5 نفری از مقامات عالی کاخ سفید و وزارت دفاع برای ملاقات با آقای ب و هیأت همراه او به تهران فرستاد و پاره‌ای اطلاعات و داده‌های نظامی اولیه در اختیار گذارد و پذیرفت که اطلاعات کامل و قابل فهم تر را در ملاقات های بعدی و بعد از موافقت نهائی، در اختیار ایران بگذارد.

8- ورود یک هیأت عالیرتبه به ریاست مک فارلین، دستیار و مشاور مخصوص رئیس جمهوری و همراهان او که هر 5 نفر از مقامات عالی هستند، برای یک اقامت 4 روزه در تهران. هیأتی که بیش از یک پنجم از قطعات یدکی موشک ها را آورده بود. اطلاعات کامل نظامی و فنی و جاسوسی و داده‌های کافی دربارة تهدیدهای روسیه بر ضد ایران، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی با جزئیات نقشه آن‌ها برای تصرف ایران. اطلاعات و داده‌ها دربارة فعالیت‌های روس ها در کردستان، بلوچستان و عراق و دربارة همکاری روس ها با مخالفان جمهوری اسلامی  اظهار صریح دولت آمریکا مبنی بر اینکه رژیم جمهوری اسلامی ثبات دارد  آمریکا برای این رژیم احترام قائل است ...

     ... تنها چیزی که مقامات آمریکائی که به تهران آمده بودند، در عوض اینهمه، می‌خواستند این بود که مقامات ما نفوذ خود را بکار برند و 4 گروگان آمریکائی را در بیروت آزاد کنند ...

     پیش از آمدن هیأت به ایران، در 25 مه 86، موافقت کامل بعمل آمده بود که با ورود هیأت عالی آمریکائی به تهران و به همراه آوردن قسمتی از قطعات یدکی، مقامات ایران بلادرنگ برای آزاد کردن تمامی و یکجای گروگان های آمریکائی در بیروت، وساطت خواهند کرد و بعد از آزاد شدن آن ها، باقی کالاهای مورد درخواست ایران، به تهران خواهند رسید...  

     با وجود این، 10 نفر اعضای هیأت آمریکا و هواپیمای غول پیکرشان، 4 روز در تهران ماندند و بدبختانه هیچ کاری انجام نگرفت. شما خوب بخاطر دارید که در آخرین روز اقامت هیأت، حضرت ... در حضور شما و آقای دیگری چند بار تأکید کرد که در حال حاضر با پادرمیانی، همه را موافق کرده‌ایم که دو تن از گروگان ها آزاد شوند. اما آقای مک فارلین نپذیرفت ...

...

     ... من می‌توانم به شما اطمینان بدهم که آمریکائی ها دیگر نه می‌توانند و نه قادرند قدمی دیگر بردارند. بر ما است که قدم اول را برداریم. به عقیده من آنچه می‌خواهیم بکنیم و تصمیمی که شما می‌خواهید بگیرید، باید ظرف دو سه روز آینده سرانجام بگیرد.

    در حال حاضر سه راه حل بیشتر وجود ندارد. من آمریکائی ها را کاملاً قانع کرده‌ام و با هر سه راه حل موافقت کامل دارند. عقیده ام این است و قویاً توصیه می‌کنم که راه حل اول را انتخاب کنید.

راه حل اول:

1- شما باید بهای کالاهائی را که به مقصد رسیده‌اند که شامل بقیه 177 کالا می شود، نقد بپردازید. پول 240 قلم کالا و همچنین دو رادار  هاش پ  را نیز باید از طریق شعبه لندن بانک ملی تا 30 ژوئیه یعنی تا 21 روز دیگر، بپردازید.

2- عصر همان روز، شما باید واسطه بشوید و دو تن از گروگان ها را آزاد کنید.

3- حداکثر 24 ساعت بعد از آن، آمریکائی ها تمامی 240 قلم که حدود 4000 قطعه یدکی می‌شوند و 2 رادار عظیم را در بندر عباس تحویل خواهند داد.

4- بعد از دریافت تمامی اقلام و رسیدگی به بی کم و کاستی آن، شما باید بلافاصله برای آزاد کردن دو گروگان دیگر اقدام‌های لازم را شروع کنید ...

5- 72 ساعت بعد از تحویل تمامی ص240 قلم قطعات یدکی و دو رادار و آزادی گروگان ها، یک هیأت عالیرتبه آمریکائی در ژنو یا فرانکفورت و یا تهران، آماده مذاکره با شما است ...

راه حل دوم:

     این راه حل وقت بیشتری می‌گیرد و دردسرهای بیشتری دارد:

1- شما باید حداکثر تا 20 ژوئیه، بهای سلاح دریافت شده، از جمله 177 قلم قطعات یدکی را بپردازید. بهای 240 قلم قطعات را باید از طریق بانک ملی شعبه لندن بپردازید.

2- همان روز شما باید وساطت کنید و یکی از گروگان ها را آزاد سازید. 

3- 12 ساعت بعد از آن، آن‌ها تمامی240 قلم را در تهران تحویل خواهند داد.

4- بعد از آنکه تمامی 240 قلم را بدون کم و کاست دریافت کردید، باید بلافاصله، یعنی در همان روز، در گروگان دیگر را نیز آزاد بگردانید و بهای دو رادار را بپردازید.

5- حداکثر 24 ساعت بعد از آزاد شدن این دو گروگان و پرداخت بهای رادارها، آن‌ها رادارها را در بندر عباس تحویل خواهند داد.

6- بعد از تحویل بی عیب و نقص دو رادار شما باید واسطه شوید تا گروگان چهارم را نیز آزاد سازند و جنازه ویلیام باکلی را تحویل آمریکا بدهند.

7- 72 ساعت بعد از تحویل 240 قلم قطعات یدکی و رادارها و آزاد شدن گروگان ها، یک هیأت عالیرتبه آمریکائی در ژنو یا فرانکفورت و یا تهران، آماده مذاکره با شما خواهد بود ...

8- من، شخصاً و به قید شرافت، تعهد می‌کنم حداکثر تا یک ماه بعد از انجام امور بالا، 3000 موشک تاو به قیمت 5,38 میلیون دلار، قیمتی است که با خود دولت آمریکا حساب می شود، بعلاوه 200 موشک ساید ویندر که آن را هواپیماهای اف – 4 و اف – 5 بکار می برند، باز به قیمت تمام شده، به شما تحویل بدهم ... 

راه حل سوم:

     من کوشیده ام واسطه خیر بگردم ... اما اگر شما از دو راه حل بالا، هیچیک را  نپذیرفتید، کالاهائی را که آورده اند، برگردانید و بعد از آن هم شتر دیدی ندیدی ...

دومین هیأت آمریکائی که در ماه ژوئیه به ایران می‌رود و کشوری که واسطه می شود:

     در اواسط ژوئیه، دو افسر عالیرتبه وزارت خارجه آمریکا از تهران دیدن می کنند. رفسنجانی با یکی از آن‌ها تماس گرفته بود. وی از قول رفسنجانی گزارش کرد که آمریکائی ها می‌دانند چه باید بکنند تا روابط اصلاح گردد. نورث در 10 ژوئیه به پویندکستر نوشت:

- التفات به تهدیدی که از سوی روسیه متوجه ایران است، خاطر بالاترین مقامات دولت انقلابی را بخود مشغول داشته است.

- بطور مسلم از اعضای حکومت ایران، هستند کسانی که بر آنند ایران «تحت شرائط صحیح» باید عامل رهائی گروگان های آمریکائی بگردد.

- و نیز هیچیک از مقامات ایران، پاسخ مثبتی به پیشنهاد وزیر خارجه کشور ... دایر به انجام مذاکرات مستقیم و سرّی میان آمریکا و ایران نداده‌اند و آن را نیز رد نکرده اند. رفسنجانی متذکر شده است که آمریکا می‌داند چه باید بکند.

- کشور ... بطور واضح به ایرانی‌ها توضیح داده است که گزارش این تماس ها را مستقیماً به دولت آمریکا خواهد داد.

     از این ملاقات و ملاقات های قبلی، مستفاد این است که کشور ... قادر بوده است ارتباط مستقیمی  تا عالی ترین مقامات دولت ایران برقرار کند ...ما می‌توانیم از دیدار اخیر مقام دولتی این کشور از ایران، برای ایجاد تماس با ایران استفاده کنیم. در این موضوعات، وی  مثل خود ما علم کرده است.

     گفته‌اند می‌توانند میان ما و رفسنجانی از طریق سفیرشان در تهران، ارتباط مستقیم برقرار کنند.

    نورث پیشنهاد می‌کند که آن کشور این پیام را به ایران ارسال دارد:

    « ما گفت و گوهای 29-27 ژوئن را به آمریکا گزارش کردیم و آن‌ها از ما خواستند این پیام را بطور کاملاً سرّی، به شما ابلاغ کنیم: مقامات عالی دولت آمریکا آماده اند با مقامات مسئولی که می‌توانند به نام دولت ایران حرف بزنند، باب مباحثات مستقیم و خصوصی را بگشایند. آن‌ها از ما خواست اند به شما بگوئیم که تحت شرائط صحیح، حکومت آمریکا آماده است قدم هائی را بردارد که به عادی شدن روابط دو کشور منجر شوند. در صورتی که شما موافق باشید، یک مقام مسئول عالیرتبه دولت آمریکا آماده دیدار با نمایندگان حکومت شما در محل و زمانی است که شما بخواهید ...»

    پویندکستر با فرستادن این پیام موافقت می کند. (بنا بر یادداشت نورث برای پویندکستر به تاریخ 17 ژوئیه)

گزارشی که شولتز دریافت می‌کند و چرا ترجیح با رفسنجانی است؟

     وزیر امور خارجه یادداشتی از یک مقام وزارتخارجه دریافت کرد که به کار «روابط ایران و آمریکا» مشغول بود. وی در این یادداشت، مذاکرات تازه اش را در تهران گزارش کرده بود:

1- در پایان گفت و گوهایم در تهران، دکتر لاریجانی معاون وزارت خارجه ایران گفت موضوعی به میان است بسیار حساس! وی خواست که این موضوع با نهایت رازداری سرّی بماند و گفت آن را از طریق کشور واسطه به مقامات آمریکائی رسانده است. لاریجانی موضوع را با آن کشور در میان گذاشته و بر عهدة مقامات آن کشور نهاده است که با هر مقام آمریکائی مناسب دیدند در میان بگذارند.

2- ...

3- دولت آمریکا باید به این واقعیت ارج نهد که ایران و آمریکا در منطقه منافع استراتژیک مشابه دارند. خطر طرفداران روسیه، منافع مارکسیست ها که خود را باز می یابند و باز می سازند، با سرعت در منطقه در حال رشد است. بعد از افغانستان، مارکسیست ها یمن جنوبی را به اختیار در آورده اند. طرفداران شوروی، عناصر مارکسیستی، در کشورهای دیگر منطقه، بخصوص در مصر، یمن شمالی، کویت و عراق، موقعیت خود را مستحکم می‌کنند ...

4- تذکرات لاریجانی مفید این معنی بود که به رغم شعارهای دشنام آمیز بر ضد آمریکا، ایران خواستار آن است که در مسائل واقعی با آمریکا روابط باروری برقرار کند. و نیز ایران می‌خواهد که آن کشور نقش واسطه را در رسیدن به حسن تفاهم بیشتری با دولت آمریکا همچنان بر عهده داشته باشد. 

   و نورث در یادداشت خود به پویندکستر در 17 ژوئیه 86خاطر نشان می‌کند که:

...

     کاملاً محتمل است که دیدار وزیر خارجه یک ملت دوست، فرصت مناسبی باشد تا پیام دولت آمریکا را به مقامات دولت ایران تسلیم کند. یادداشتی که لاریجانی، توسط دولت ... به شولتز داده است، حکایت از آن دارد که مقامات گوناگون ایران، نیازمند برقراری تماس با ما هستند. 

    وقتی اول بار این مسأله را موضوع بحث قرار دادیم، آن مقام وزارت خارجه بر این نظر بود که پیام ما بهتر است به موسوی خامنه ای، نخست وزیر ایران، داده شود. با توجه به سوابق «رادیکالی» موسوی، محتمل این است که به اندازه رفسنجانی -که به پراگماتیست بودن شناخته است- آمادگی نداشته باشد. امروز بعد از ظهر، در ملاقاتی با ژرژ کاو، وی گفت: بسیار بد است که ما به [این کشور] اعتماد کافی نداریم توسطش پیامی را برای رفسنجانی بفرستیم... 

     نورث در پایان یادداشت، اظهار نظر می‌کند که:

     ما باید بخواهیم که وی پیام را نه به موسوی که به رفسنجانی بدهد. 

توضیح: 1- توجه به نامه‌ای که ژرژ کاو به قربانی فر نویسانده است، از  بسیاری جهات آموزنده است:

    از دوره مصدق، آمریکائی ها می کوشیدند هم رژیم را در اختیار داشته باشند و هم آلترناتیو را. نتوانستند. زنان و مردان استقلال طلب دست رد بر سینه نامحرم زدند. بعد زا انقلاب، کوشش را چند برابر کردند و بخصوص بعد از کودتای خرداد 60، تا بخواهی کوشیدند تا اختیار گروه‌ها و «شخصیت» های بیشتری آب بدست آورند تا مگر رژیم و بدل آنرا در مهار داشته باشند. نوعی بازگشت به سیاست انگلستان و روس در عصر قاجار.

    و همانطور که نامه قربانی فر از سوئی و افشا شدن روابط و تماس های پنهانی پاره ای از گروه‌ها و شخصیت ها از سوی دیگر آشکارا نشان می دهند، بعضی از مخالفان رژیم در دست دولت های خارجی و بخصوص آمریکائی ها به این کار می‌آیند که  عنداللزوم وجه المصالحه قرار گیرند.

2- کشوری که در گزارش از آن سخن به میان است، ژاپن است. وزیر خارجه ژاپن در تاریخ یاد شده از ایران دیدن کرد. نخست وزیر ژاپن پیش از سفر تاز خود به آمریکا (در 26 آوریل 87) پیامی به رفسنجانی فرستاد و لابد پاسخی دریافت کرد! پیش از این نیز میان این دو پیام‌ها رد و بدل شده و مذاکرات بعمل آمده اند. رفسنجانی پیامی از او و پاسخی از خود را انتشار داد. و البته کلمه نگفت که این کشور واسطة دستگاه ریگان با دستگاه خمینی بوده است.

3- توجه خوانندگان را به خبری جلب می‌کنیم که تحت عنوان «قطعات یدکی بده گروگان بستان» در شماره 126 (7 تا 20 ژوئن 86) انقلاب اسلامی در هجرت درج شده است. آن خبر که همزمان با این مذاکرات پنهانی منتشر شده است، معلوم می‌کند که با وجود اهمیت پیدا کردن مشکل آزادی گروگان ها، مسأله اصل سیاست ریگان باز یافتن موقعیت آمریکا در ایران بده است. در حقیقت ذیل آن خبر این تفسیری را آورده ایم:

«بدیهی است که ریگان محبوبیتی را که از راه اعمال قوه بدست آورده است، فدای سازش با رژیم خمینی نخواهد کرد. از اشارات جسته و گریخته ای که مطبوعات آمریکا به این موضوع کرده اند، پیداست که انگیزه دیگری لازم است تا دولت ریگان از محدودیت‌های اخیر درباره تحویل قطعات یدکی و برخی اسلحه ها بکاهد.»

کانال ارتباطی میان جناح رفسنجانی با آمریکا

صادق طباطبائی و نقش او:

    در 21 ژوئیه 86، نیر اطلاع می‌دهد که ایرانیان به وی گفته‌اند یک گروگان بزودی آزاد می شود. ژرژ کاو به فرانکفورت می‌رود تا با صادق طباطبائی ملاقات کند. پیش از وی، سرهنگ نورث، همراه سناتور هلمس، در 27 ژوئن، با طباطبائی ملاقات کرده بود.

    طباطبائی با رفسنجانی و تنی چند از مقامات ایران که معروف به «پراگماتیست» هستند، اتصالات خوبی دارد. مقصود از ملاقات این بود که معلوم شود آیا طباطبائی طرف صحبت معتبری هست یا نه. و می‌خواسته اند پیامی را که توسط کشور سوم برای رفسنجانی فرستاده بودند، وسیله او نیز بفرستند. 

    کاو به طباطبائی و یک نفر دیگر که منسوب «مقام ایرانی مقتدر» بوده ملاقات می‌کند و به واشنگتن باز می‌گردد تا یافته های خود را به اطلاع نورث برساند. مقام ایرانی دفتر نخست وزیری ایران با نیر در اروپا ملاقات می کند. باید میان رابط ها انتخاب می‌کردند ...

     در 26 ژوئیه، روحانی آمریکائی، لاورنس جنکو، آزاد می شدو. نورث به ملک فارلین می‌نویسد آزادی این گروگان نتیجه مأموریتی است هک او در رأس هیأتی با سفر به ایران انجام برد. کاو به مقام ایرانی عضو دفتر نخست وزیری ایران اطلاع می‌دهد که تا وقتی تمامی و گروگان های آمریکائی آزاد نشوند، هیچ چیز به ایران داده نخواهد شد. مقام ایرانی سخت هراسان به خطر افتادن موقعیت خود می‌شد ...و خواستار دیدار با مقامات آمریکائی در تهران و یا «هر جای دیگر» می شود ... ژرژ کاو از ژنو به فرانکفورت می‌رود تا با نورث و سکورد ملاقات کند و نیر و قربانی فر از لندن به راه می‌افتند و به رابط قربانی فر در تهران، اطلاع می‌دهند تا آن‌ها را در فرانکفورت ملاقات کند. در 27 ژوئیه، ملاقات واقع می شود. مقام ایرانی می گوید: مقامات بالای ایران مطمئن بوده‌اند که با آزادی گروگان آمریکایی، 240 قلم قطعات یدکی هاوک، تحویل ایران خواهد شد. اگر این نتیجه حاصل نشود، احتمال قوی می‌رود که دشمنانش او را بکشند! قربانی فر مصالحه زیر را پیشنهاد می کند:

· در اول سپتامبر یک گروگان آزاد می شود و 4 میلیون دلار به قربانی فر بابت کالاهائی که بهنگام سفر ماه مه به ایران، حمل شد، پرداخت می شود. در 28 ژوئیه قربانی فر 4 میلیون دلار دریافت می کند.

· در 2 سپتامبر باقیمانده 240 قلم قطعات یدکی و 500 موشک تاو به ایران تحویل می گردند.

· در 3 سپتامبر، گروگان دوم آزاد می‌شد و قربانی فر به نمایندگی دولت ایران، بهای قطعات یدکی را می پردازد.

· در 4 سپتامبر، 500 موشک تاو و یک رادار هیپار به ایران تحویل داده می شوند.

· در 5 سپتامبر، سومین گروگان آزاد می‌شود و قربانی فر از طرف دولت ایران بهای رادار را می پردازد. 

· در 6 سپتامبر، هیأت آمریکائی از تهران دیدن می‌کند تا دربارة آینده روابط دو کشور، با مقامات ایرانی گفت و گو کنند. آخرین گروگان آزاد می‌شود و دومین رادار به ایران تحویل داده می شود.

     توأم کردن تحویل موشک تاو و رادار، بدینخاطر بوده که هم مقامات ارتش و هم مقامات سپاه پاسداران را راضی گردانند.

    در ضمن مقام ایرانی ترس خود را از اینکه هیئت آمریکائی به هنگام دیدار خود از تهران، از مذاکرات، ویدئو و عکس تهیه کرده و آمریکا می‌خواهد آن هار منتشر کند، اظهار می کند!

    پویندکستر گفت و گوها را به رئیس جمهوری گزارش می‌کند و توصیه می‌کند که با فروش قطعات یدکی به ایران موافقت کند. در 30 ژوئیه 86، پویندکستر می‌نویسد که رئیس جمهوری با فروش سلاح موافقت کرد. در 3 اوت، قطعات یدکی الکترونیک هاوک، توسط هواپیمای 707 اسرائیلی، به تهران می رسد... 

گروگان ها را رادیکال ها می‌توانند رها کنند!:

      ژرژ  بوش در 29 ژوئیه، بهنگام دیدار از اسرائیل، با نیر ملاقات می کند. نیر به او می‌گوید در ایران، ما با رادیکال ها روابط برقرار کرده ایم. زیرا تنها آن‌ها می‌توانند گروگان ها را آزاد کنند! ... می گوید: ما دو هدف را تعقیب می کنیم. یکی تاکتیکی که آزاد کردن گروگان ها باشد و دیگری استراتژیک که پایه گذاری روابط بهتری با ایران باشد تا وقتی تغییر در رهبری واقع می شود، کاملاً آماده باشیم.

      نیر به ژرژ بوش می‌گوید اگر هیأت مک فارلین 6 ساعت بیشتر در تهران مانده بود، دو گروگان آزاد می شدند. هر سه رهبر (رفسنجانی و خامنه ای و موسوی) در این عقیده با هم موافقند که باید با غرب راه بیابند. اما هر یک می‌خواهد کار به ترتیبی انجام بگیرد که سبب تحکیم موقعیت او بشود!

     و باز نیر به ژرژ بوش می گوید: ده روز پیش می‌خواستیم موافقت را لغو کنیم اما نه روز پیش، نخست وزیر ایران به من تلفن کرد و گفت دارند مذاکره می‌کنند که یکی از گروگان ها آزاد شود ... پیامی از تهران به پاسداران مقیم لبنان مخابره شد که ما (اسرائیل) آن را گرفتیم. بنابراین پیام، باید جنکو رها می‌شد و شد ...

     و بالاخره، نیر می‌گوید از تجربة خود با ایرانی ها، این درس را گرفته است که باید با «سرسخت ترین عناصر رژیم» زد و بند کرد. زیرا آن‌ها می‌توانند و میانه روها نمی‌توانند جاده سازش را هموار کنند! ما باید با گروه‌های دیگر نی ز تماس برقرار کنیم. وقتی گروه‌های دیگر ببینند ما با افراطی ترین ها رابطه داریم، خطر کمتری برای خود در تماس با ما تصور خواهند کرد.

طباطبائی با گروه امینی نیز رابطه دارد! و تماس از طریق پسر رفسنجانی:

     در اواسط اوت 86، سکورد با منسوب «مقام عالی ایران» در اروپا تماس برقرار می کند. به کمک سیا این ایرانی را محرمانه به واشنگتن می‌آورند تا با وی مباحثات تفصیلی را به انجام برند. نظر مقامات شورای ملی امنیت این بوده است که این کار سبب برقراری تماس مطمئن با مردی در رژیم ایران می‌شود که با نفوذترین و «پراگماتیک» ترین رجل سیاسی است.

     در 6 اوت، نورث کسب اجازه می‌کند که به فرانکفورت برود و با منسوب رفسنجانی دیدار کند. در 3 اکتبر، وی به مک فارلین می نویسد: با منسوب مذکور که سکورد او را قبلاً در بروکسل دیده بود، تماس حاصل شد. 

    در این وقت، 13 اوت، رئیس سیا به پویندکستر اطلاع می‌دهد که طباطبائی در ملاقات 25 ژوئیه خود با کاو، خواسته است که رابط آمریکا با رفسنجانی باشد و گفته است دولت ایران می‌خواهد کانال منظمی با آمریکا بر قرار کند ... 

     و سیا به پویندکستر اطلاع می‌دهد که طباطبائی با بعضی گروه‌های ایرانی تبعیدی، بخصوص گروه علی امینی، رابطه برقرار کرده است. با وجود این، اصالت وی به مثابه کانال رابطه با رفسنجانی، هنوز محتاج اثبات است.

    در 25 اوت، سکورد با «منسوب مقام ایرانی مقتدر» ملاقات کرد و به نورث گزارش نمود  که:

1- در 25 اوت، در بروکسل، با «منسوب» و گروه ایرانی همراهش دیدار و گفت و گو کردیم. یک افسر سابق نیروی دریائی و یک نفر دیگر که در حال حاضر در لندن به داد و ستد مشغول است و یکی از مهمترین عاملان رفسنجانی و احتمالاً عوض ساواما است، با «منسوب» همراه بودند. از جانب ما، من و آلبرت حکیم و یک ایرانی ترک تابعیت گفته که عامل ما است، بودیم. مذاکرات مان راجع می‌شدند به جنگ ایران و عراق و سیاست آمریکا و دیگر کشورهای غربی دربارة ایران و مرافعاتی که در لاهه مطرح اند و تجهیزاتی که نیروهای مسلح ایران کم دارند و طالبند.

2- موضوع مورد توجه اینکه یک نفر از «گروه آلکساندر هیک» و یک نفر دیگر از «گروه کندی»، بتازگی خواسته اند با «منسوب» ملاقات کنند. اما او نپذیرفته و می‌خواهد با نمایندگان رئیس جمهور گفت و گو کند ...     

     «منسوب» می‌خواهد به هنگام مراجعت به ایران و دیدار با رفسنجانی، دو توصیه به او بکنند:

الف- کمک به کوشش های در جریان که توسط مقام عضو دفتر نخست وزیری برای آزادی گروگان ها انجام می‌گیرند و یا آغاز کوششی تازه برای آزادی آن ها.

ب- تدارک اطلاعات دربارة محل نگاهداری آن‌ها ... «منسوب» می‌گوید بسیار کارها از عهدة آمریکا ساخته اند. از جمله در لاهه و از طریق برنامه صدای آمریکا می‌توان زمینه را برای مذاکرات میان دو دولت، آماده کرد. گفت: در  اجتماع آینده مدارکی دربارة این مسائل به ما ارائه خواهد کرد.

3- تقاضای مواد جنگی. در  هفته آینده که به واشنگتن می‌آیم به تفصیل در این باره گزارش خواهم داد.

4- نظر من این است که ما یک کانال، احتمالاً بسیار بهتری، به مقامات ایرانی گشوده ایم...

     عامل ایرانی آمریکا گفته است که به سکورد توصیه کرده که هر کوششی دارید بکار برید و این مرد را از دست ندهید. اگر او نتواند نماینده رفسنجانی باشد، بطور قطع می‌تواند منبعی عالی در ایران باشد.

توضیح: رفسنجانی بتازگی گفته است یک فرزند او خردسال است و دیگری در بروکسل بوده و به ایران بازگشته و خدمت سربازی خود را می گذراند. و کلمه‌ای نگفت این جوان در خرید سلاح و مذاکرات، چه نقشی داشته است. رشوه 6 میلیون دلاری را گرفته است یا نه؟ «منسوب» او که گزارش تاور از او حرف می زند، چه کسی بوده است. با مزه تر اینکه گفته است «انگلیسی گزارش تاور وجود دارد». اما چرا مطبوعات نمی‌توانند ترجمه آن را نشر دهند؟ 

5 کانال ارتباطی

    در این موقع، 5 رشته فعالیت‌های جداگانه از طریق 5 کانال جریان داشتند:

- از طریق کشور ثالث که توسط وزیر خارجه اش به وزیر خارجه ایران پیام داده شد آمریکا خواهان رابطه با ایران است و آماده مذاکرات مستقیم خصوصی با مقامات ایرانی است. پاسخ این پیام دریافت نشد.

- کشور ثالث دیگر: سفیرش در تهران با رفسنجانی دربارة وضعیت گروگان ها و تماس های بعدی آمریکا و ایران گفت و کو گرده است. رفسنجانی برای اولین با گفته است اگر قطعات یدکی اف –  4 و هلیکوپترهای توقیف شده به ایران داده شوند، ایران برای آزادی گروگان ها اقدام خواهد کرد. به آن سفیر گفته شد که این پیشنهاد برای آمریکا قابل قبول نیست. اما آمریکا آماده مذاکرات خصوصی است. 

- «منسوب» ...گفت: از سوی رفسنجانی نمایندگی خاص دارد تا با مقامات دولت آمریکا دیدار و «مفرّی برای گروگان ها پیدا کند» ... وی گفت دولت ایران سخت نگران فعالیت‌های شوروی‌ها در خلیج فارس است و می‌داند که «پیروزی نهائی» بر عراق ممکن نیست. بسیار مسلم است که «منسوب»، رابطی است که می‌خواهد تماس مستقیم میان جناح رفسنجانی و آمریکا برقرار کند.

- مقام عضو دفتر نخست وزیری و قربانی فر که در ملاقات با نیر در لندن، برنامه‌ای 7 مرحله‌ای برای مبادلة سلاح با گروگان ها، پیشنهاد کرده اند: در ازاء تحویل 500 موشک تاو و 39 لوله الکترونیک برای موشک های تاو، آزادی یک گروگان- تحویل 500 موشک تاو و یکی از رادارهای هاک و آزادی کی گروگان – دیدار در تهران و گفت و گو دربارة روابط دو کشور و بحث دربارة خطر شوروی‌ها – تحویل رادار باقی‌مانده و  1000 موشک تاو و در همان وقت ه هیأت آمریکائی در تهران است، آزاد کردن تنها گروگانی که باقی‌مانده و جسد ویلیام باکلی.

     سیا بر این باور بود  که کانال قربانی فر و رابط او در نخست وزیری ایران، از 4 کانال دیگر مطمئن تر است.

توضیح: امر شگرف اینکه دربارة یکی از کانال ها، کلمه‌ای در گزارش نیامده است. وقتی نوبت به آن کانال رسیده، خط تیره و سه ستاره گذارده شده است: - ***

رفسنجانی کنترل جریان رابطه با آمریکا را دست می‌گیرد و افشای زد و بند و شکست و ...

10 بار تلفن:

     در 7 سپتامبر، «مقام ایرانی»، برای تماس با آلبرت حکیم، نورث و کاو و ژنرال سکورد، بیش از 10 بار تلفن کرد. وقتی کاو به او تلفن کرد پرسید چه کار داشته است، وی گفت: «بالاترهایش موافقت کرده‌اند که ملاقات انجام بگیرد». وی بخصوص به ملاقات هائی اشاره کرد که دو هفته پیش از آن با منسوب رفسنجانی در بروکسل انجام گرفته بودند. ارزیابی سیا این شد که این امر تأیید می‌کند که به احتمال قریب به یقین رفسنجانی تمامی جریان رابطه با آمریکا و گروگان ها را در دست می گیرد.

سیا پیام تلویزیونی رضا پهلوی را پخش می کند!:

در تعطیلات آخر این هفته، ویدئو کاست یک پیام 11 دقیقه‌ای فرزند شاه بر روی موج تلویزیون ایران انداخته شد و پخش گردید. پخش این ویدئو، موج اعتراض مقامات تهران را برانگیخت. «مقام ایرانی» از کاو پرسید چگونه است که از سوئی به ما می گوئید «انقلاب ایران را به مثابه یک امر واقع قبول دارید و از سوی دیگر دست به اینگونه کارها می زنید؟» ...

ترتیب ملاقات با رفسنجانی:

پویندکستر دربارة حل مشکل گروگان ها، دستورات جدید به نورث می دهد. نورث مأمور می‌شود که:

- از طریق حکیم و سکورد رابطه با حکومت ایران را توسعه ببخشد. آلبرت حکیم با «منسوب» ارتباط داشت و در کار آن بود که ملاقاتی میان نورث و کاو با شخص رفسنجانی، به هنگام تحویل سلاحی ترتیب دهد که در دومین معامله، به ایران فروخته شده بود.

- در صورت امکان، قربانی فر را به عنوان واسطه فروش‌های آینده سلاح، کنار بگذارد. نورث برای اینکه وی را راضی کند کنار برود، می‌تواند به او 4 میلیون دلار بپردازد!

- اگر کانال دیگری برای پرداخت بهای سلاح نبود، می‌تواند از وجود قربانی فر استفاده کند.

...

     نیر، مشاور نخست وزیر اسرائیل، از تماس با «منسوب»، کاملاً آگاه بود. اما نمی‌دانست که به ما خبر داده‌اند رئیس هیأت ایرانی، برادر رفسنجانی، محمود رفسنجانی است ...

     نیر به آمریکا می‌آید و خواهان ملاقات با کِیسی  رئیس وقت سیا و بوش معاون ریگان می شود. قرار می‌شود نکاتی با او در میان گذارده شوند. از جمله:

- معامله غیر قانونی که «منسوب» نیز در آن دست دارد، در جریان است. معامله عبارت است از خرید موشک های تاو از کشور ...(؟!) ژرة کاو اطلاع را از عاملی بدست آورده است که در این کشور کار می کند.

- «منسوب» آشکارا به این معامله علاقه نشان داده و نکات زیر را یادآور شده است: وی در کار آن بود که موشک های تاو را برای محسن که برادر رفسنجانی رئیس مجلس است، تهیه کند. اما محسن تردید داشت که معامله 16میلیونی ممکن باشد. 

- نمایندگان سناتور کندی و وزیر خارجه آمریکا، ژنرال هیک، دربارة امکان رهائی گروگان ها از «منسوب» استفسار کرده اند.

- «منسوب» از دیدار ماه مه گذشته ما، به اتمام جزئیات آن، مطلع بود و نیز می‌دانست که میلر «اسرائیلی» بود!

- خاطر نشان کرد که حالا دیگر رفسنجانی در رأس شورایعالی دفاع است و می‌خواهد درک و نظر دربارة وضعیت جاری نظامی را تغییر دهد و مبانی مذاکره صلح با عراق را فراهم آورد. 

- سه سناریو درباره چگونگی رهائی گروگان ها عنوان کرد: 

- به ما اطلاعات دربارة محل اختفای گروگان ها بدهند و ما (آمریکا و اسرائیل) خود مشکل را حل کنیم.

- طرح مقام نخست وزیری اجرا شود و بنا بر آن گروگان ها رها شوند.

- رفسنجانی شخصاً برای آزادی گروگان ها پا در میان بنهد

- آیا ممکن است ترتیب ملاقاتی میان نماینده شخصی رفسنجانی و یک مقام عالیرتبه حکومت آمریکا داده شود؟ 

- دیروز رئیس جمهوری ملاقات با نماینده رفسنجانی را تصویب کرد.

ملاقات ها با «منسوب»های رفسنجانی و خمینی:

صبح 17 سپتامبر، نورث به پویندکستر نوشت: ما داریم ترتیب آوردن «منسوب» را به آمریکا می دهیم. او را از راه استانبول می آوریم. او می‌تواند به ترکیه برود. در آنجا ورقه ویزای جداگانه بطوریکه نیاز نباشد در گذرنامه او منعکس شود، به او داده خواهد شد ...

    و نیز در 17 سپتامبر 86، به پویندکستر گزارش کرد: کِیسی  به من تلفن کرد و گفت چه می‌خواهد بکند ... او در هیجان مذاکره ژرژ کاو با «منسوب» خمینی است ... 

    بعد از ظهر همان روز، نورث گزارش کرد که کِیسی  موافقت کرد اوراق لازم برای «منسوب» و محافظ او تدارک کند ... نورث از سکورد می‌خواست منسوب و همراهان او را به آمریکا بیاورد.

   ... سکورد به نورث گزارش کرد که: «منسوب می‌گوید می‌خواهد دربارة مهمات جنگی و روابط آمریکا و ایران در درازمدت صحبت کند. چرا که او برای روابط دراز مدت آمریکا با ایران، اهمیتی بسیار بیشتر قائل است تا معامله هزارتائی موشک تاو. با وجود این، فهرستی از نیازهای نظامی آورده است و شک نیست که می‌خواهد خریدی بکند و بدان وضعیت گروگان ها را روشن سازد و رابطه مستقیمی میان حکومت آمریکا و حکومت ایران بوجود بیاورد و قربانی فر و مقام نخست وزیری را به عنوان واسطه، حذف کند ... سکورد «منسوب» و همراهان را به آمریکا می آورد.

در 19 و 20 سپتامبر، نورث و سکورد و کاو با «منسوب» و ایرانی ترک وطن گفته که «منسوب» به مقامات آمریکائی شناسانده بود؟، ملاقات می‌کنند ... نورث در 20 سپتامبر به پویندکستر گزارش می کند:

     گفت و گوها سخت خوب پیش می روند. آن‌ها و ما می‌خواهیم هر چه زودتر از مشکل «گروگان ها» فراتر رویم. آن‌ها صادقانه معتقدندکه رونالد ریگان می‌تواند به جنگ ایران و عراق، پایان ببخشد. همانسان که روزولت به جنگ روس و ژان در 1940 پایان بخشید. 

     در 22 سپتامبر، نورث گزارش اولیه‌ای درباره نتایج گفت و گوها به پیوندکستر داد: گفت و گوها با «منسوب»، جمعه شب آغاز شدند و بدون انقطاع تا ساعت 11 یکشنبه که وی با هواپیما به استانبول بازگشت، ادامه یافتند ... «منسوب» می‌خواهد «کمیته مشترکی» در ترکیه یا پرتغال بوجود آورد تا مسائلی را حل کن که دو کشور را از یکدیگر جدا کرده اند. تشکیل این کمیته، ایجاب می‌کند که گروهی از مخابراتچی های ما بطور مخفی در تهران بکار گمارده شوند تا ارتباط مخابراتی را برقرار کنند. «منسوب» پرسید آیا سکورد می‌تواند با او برود و در تشکیل این کمیته همکاری کند؟ و بخصوص خواست که دولت آمریکا علامتی بدهد حاکی از اینکه ما در جهت خوبی داریم عمل می‌کنیم و ما موافقت کردیم که صدای آمریکا این جمله را پخش کند: بنا بر فهرستی که منتشر خواهیم کرد، ایران در شمار کشورهائی است که اجازه ندادند هواپیمای ربوده شده پان آمریکن در کشورشان فرود آید. و صدای آمریکا این جمله را پخش کرد !

     یک هفته دیگر، بعد از ملاقات با رهبران در تهران، «منسوب» نزد ما باز می گردد. در مذاکرات، او دربارة فلج اقتصادی کشور و ویران شدن صنعت نفت و دو میلیون بی خانمان، صحبت کرد. او از تلاش فرانسه صحبت کرد و گفت مقصود حل مشکل گرگان های آن کشور و کمک به شیراک در انتخاب شدن است ...  

رئیس سیا با وزیر خارجه دربارة دیدار «منسوب» و گفت و گو با او صحبت می کند، نورث در 22 سپتامبر به پویندکستر می نویسد: 

     دکتر ولایتی یکی از نادر کادرهای غیر روحانی است که در حکومت مقام دارند. او یک تکنوکرات است. می‌گویند محافظه کار و نسبتاً نزدیک به رفسنجانی است ... بنا بر قول «منسوب»، ولایتی در ملاقات هائی که در آن ها، تقرب دیپلماتیک آمریکا به دولت ایران را موضوع بحث واقع می شد، شرکت داشت و این تقرب را صادقانه می شمرد. اما ولایتی در جلسات نهائی که به «منسوب» اجازه داده شد به آمریکا بیاید، شرکت نداشت. در این جلسات، رفسنجانی، محسن رفیق دوست، محمد حسین جلالی و موسوی خامنه ای، شرکت داشتند و تصمیم گرفتند که من به اروپا بیایم.

کمیته 8 نفری، نقش وزیر نفت و احمد خمینی:

در این گفت و گو، «منسوب» پیشنهاد کرد که یک کمیته مشترک 8  نفری مرکب از 4 عضو ایرانی و 4 عضو آمریکائی تشکیل گردد ... وی به تفصیل تمام دربارة افغانستان و روسیه شوروی و نگرانی خاطر ایران از این بابت ها، صحبت کرد. او گفت که به پند ما گوش داده‌اند و در اوایل سپتامبر، وزیر نفت خود را تحت پوشش گفت و گو دربارة مسائل نفتی به کشورهای خلیج فارس فرستاده اند. با عربستان سعودی، با کویت و امارات عربی متحده گفت و گو کرده اند. پاسخ‌ها، بخصوص پاسخ عربستان مثبت بوده است. 

    در این ملاقات، ما «منسوب» و همراه او را توجیه کردیم که آنچه را تهدید روسیه شوروی نسبت به ایران می دانیم، چه چیز است.

...

شارل آلن به کمیسیون تاور گفت: «کانال جدید» در سپتامبر به آمریکائی ها اطلاع داد که پسر خمینی پدر خویش را به تفصیل و با شرح تمامی جزئیات، در جریان گذاشته است ... و ایرانیان تصمیم گرفته‌اند گفت و گو با آمریکا، تنها بخاطر خرید سلاح نباشد بلکه به دلایل واسع تری انجام بگیرد.

...

     در 12 اکتبر، نورث به پویندکستر گزارش کرد:

     امروز صبح، «منسوب» با دیک تماس گرفت و پرسید آیا دیک و ژرژ کاو و من می‌توانیم دو شنبه 16 اکتبر، او را در فرانکفورت ملاقات کنیم؟ مدعی بود که تاز از بیروت به تهران بازگشته است و خبرهای خوبی دربارة «مانع» (گروگان ها) دارد. دارم گزارشی برای شما تهیه می کنم. در آن خواسته ام که با سفر ما موافقت شود و انجیلی برای «منسوب» برده شود. در ازاء قرآنی که او می‌گوید برای رئیس جمهوری می‌آورد ...

    در 16 اکتبر، ملاقات در فرانکفورت انجام گرفت. او گفته بود یکی از مقامات که در تهران دیده ایم را با خود خواهد آورد. و خواسته بود اطلاعات موضوعت بحث در دیدار سپتامبر را با خود ببریم. بخاطر این اطلاعات، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران همراه «منسوب» می آید...

    «منسوب» گفت برای رئیس جمهور یک جلد قرآن آورده است. ما نیز متقابلاً انجیلی تهیه کرده‌ایم تا هدیه کنیم و او آن را با خود به تهران ببرد. 

...

     نورث از فرانکفورت به پویندکستر گزارش کرد:

     در این ملاقات، افسر اطلاعات سپاه به دیک گفت اگر دست خالی برگردد و وعده کمک‌های بعدی را نبرد، او را به جبهه جنگ خواهند فرستاد. او به دیک پیشنهادی داد که شبیه پیشنهاد هفت ماده ای من بود. پرسید ممکن است ما را قبل از 3 نوامبر ملاقات کند یا نه؟ مواد پیشنهادی او عبارتند از:

1- 6/3 میلیون دلار هفته آینده پرداخت می‌شود

2- 9  روز بعد از پرداخت وجه، ما 500 موشک تاو (قطعات یدکی هاوک، نه) 

3- ...(؟!) 

4- تا 4 روز بعد از تحویل تاو، در صورت امکان، 2 و اگر نه، 1 گروگان آزاد می‌شود 

5- از نو، همان مبلغ پول پرداخت می‌شود و همان تعداد موشک تحویل داده می‌شود 

6- ما برای آماده کردن موشک های هاوک، گروهی تکنیسین به تهران خواهیم فرستاد که محل استقرار آن‌ها را از لحاظ هدف یابی نیز تعیین خواهند کرد. تجهیزات توپخانه را، برابر فهرستی که «منسوب» در ملاقات واشنگتن داده است، تحویل می دهیم.

7- ایران اطمینان می‌دهد که باقی گروگان ها آزاد شوند. 

     کاو گفت از این ملاقات و گفت و گوها دریافتیم که ایران می‌خواهد  جنگ تمام شود اما به ترتیبی که آن‌ها بتوانند آن را یک پیروزی جلوه دهند. مذاکره کنندگان موافقت کردند که ملاقات دیگری میان نمایندگان آمریکا و نمایندگان دولت ایران در اروپا انجام بگیرد... « منسوب» اصرار داشت که آمریکا فعالانه تر از مقاومت افغانستان حمایت کند. ایرانیان یک تانک روسی ت- 72 را که عراقی ها گرفته بودند، اهدا کردند و آمریکا پذیرفت. ایرانی‌ها همچنین وعده کردند یک نسخه از اعترافات ویلیام باکلی را به ما بدهند. اما ... 

     اما در همان زمان که وزیر خارجه در سوریه دربارة آزادی گروگان های آمریکائی و یکچند از گروگان های فرانسوی گفت و گو می کرد، «منسوب» اظهار کرد اوضاع در تهران به وخامت گرائیده و نفوذ ایران بر روی حزب الله لبنان، لطمه دیده است ...

رفسنجانی دروغ می‌گوید و جنگ جانشینی:

     در 3 نوامبر  مقاله روزنامه لبنانی منتشر شد و رفسنجانی در 4 نوامبر اظهار کرد مک فارلین بدون دعوت آمده بود و ما او و همراهانش را 5 روز تحت نظر قرار دادیم. این اظهارات صحت نداشتند. اما رفسنجانی با گفتن آن، می‌خواست اندکی از بی‌اعتباری خود را بپوشاند! 

    نورث در 26 اکتبر، واشنگتن را به قصد فرانکفورت ترک گفت تا با «منسوب» ملاقات دیگری بکند. در 29 اکتبر، به پویندکستر گزارش کرد که «منسوب» به او اطمینان داده است که تا چند روز آینده، 2 گروگان از 3 گروگان آمریکائی را آزاد می‌کنیم ...

     به هنگام بحث از آزادی گروگان آخری، نورث به «منسوب» گفت: تکنیسین پیدا کرده است که آماده است با ایرانی‌ها کار کند و سیستم هاوک را به کار اندازد. اما سکورد گفت تا وقتی آخرین گروگان آزاد نشود، تکنیسین های ما به ایران و اصفهان نخواهند آمدن. «منسوب» گفت: رفسنجانی موشک فونیکس هوا به هوا می‌خواهد ...

     انتشار مقاله در نشریه لبنانی، آنهم همزمان با دیدار مقامات عالیرتبه ایران از دمشق، به ما علامت می‌داد که روابط پنهانی آمریکا و ایران در جنگ جانشینی خمینی، نقش مهمی بازی می‌کند ...  

سیر تحول سیاست آمریکا در ایران

کتاب سوم

ایران گیت

قسمت سوم

چکیده گزارش کنگره آمریکا

پیدایش سیای خصوصی

توضیح: گزارش کمیسیون کنگره آمریکا در مقایسه با گزارش تاور، سه ویژه گی دارد: 1- از قصورها و تقصیرهای ریگان و مسئولان مختلف صریح‌تر سخن به میان آورده است 2- دربارة ایجاد سیاسی خصوصی توسط دستگاه ریگان اطلاعات دید بدست می‌دهد و 3- از توزیع سود حاصل از سه برابر و بیشتر فروختن سلاح، ابهام ها را تا حدود زیاد رفعت می کند. خلاصه گزارش را درباره سیای خصوصی و توزیع «سود» ها می آوریم:

چرا باید به ایران سلاح فروخت:

     برای اینکه ریگان در فروش سلاح به ایران تردید نکند، بنا بر موقع دلیلی ساخته و به او گزارش کرده اند: 

*پویندکستر برای موجه جلوه دادن فروش سلاح، به ریگان گزارش کرده است عراق دارد جنگ را می‌برد و باید به ایران سلاح بفروشیم (ص 17 گزارش)

     و چرا از بیم پیروزی عراق باید به ایران سلاح فروخت؟ پاسخ در فصل هشتم آمده است: وقتی عراق در 22 سپتامبر 1980 به ایران حمله می کند، این نگرانی بوجود می‌آید که ایران ناتوان شود و در نتیجه روسیه با استفاده از موقع، نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد. 

    در ژوئیه 1981، مسئولان دستگاه‌های مختلف در کاخ سفید گرد می‌آیند و سیاست آمریکا در ایران را ارزیابی می کنند. تصمیم می‌گیرند از سیاست تحریم فروش سلاح به ایران همچنان پیروی کنند. و با آنکه در 1983، تعادل نظامی به سود ایران تغییر می کند، فشار برای فروش مستقیم سلاح به ایران افزایش می یابد. 

    زمانی دراز پیش از آنکه رئیس جمهوری تصمیم خود را بگیرد، افرادی در تهران و بیت المقدس و واشنگن در کار بودند تا فروش مستقیم اسلحه توسط آمریکا به ایران سرانجام بگیرد. 

     هم از اوائل 1984، شورای امنیت ملی به دیگر دستگاه‌های دولتی فشار می‌آورد تا طرحی برای گشایش باب روابط سیاسی با ایران تهیه کنند. وزارتخانه های دفاع و خارجه مخالف بودند. سیا موافق بود. مقامات دولت می‌گفتند تجدید روابط در گرو آزاد شدن 7 گروگان آمریکائی است که در دست حزب الله لبنان هستند. و ایران باید متعهد شود که دیگر گرد فعالیت‌های تروریستی نچرخد. 

    در اسرائیل، مقامات سیاسی به دو دلیل عملی سیاسی و بازرگانی، طالب روابط بهتری با ایران بودند: اسرائیل در دوره  شاه روابط دوستانه ای با ایران داشت و به رغم اینکه ایران انقلابی شعار نابودی اسرائیل را می داد، اسرائیلی ها عراق را تهدیدی بزرگ‌تر از ایران برای امنیت خود می شمردند. هدف اسرائیل آن بود که شرائط را برای از سرگیری  مناسبات سیاسی و بازرگانی با ایران بعد از خمینی فراهم کند. 

نقش ساواکی ها و تصفیه شده های سیا:

     پس از ذکر دلیل آمریکا و اسرائیل، در فصل نهم (صص 170-163) به معرفی واسطه های کار می‌پردازد و بدیهی است که از معرفی قربانی فر شروع می کند. از او وصف کنان به اینجا می‌رسد که:  

     بزعم طرد شدن‌های پی در پی از سوی سیا، قربانی فر همچنان در تلاش بود تا به هر حیله به حکومت آمریکا راهی بجوید. اقبال اول در نوامبر 84 به او روی آورد. در این تاریخ، با تئودور شاکلی، دستیار سابق مدیر عملیات سیا که در 87 بازنشسته شده بود، ملاقات کرد. شاکلی به حساب شرکت تماس خود را با رئیس اداره هشتم ساواک در دوره شاه، سرتیپ منوچهر هاشمی حفظ کرده بود. به تشویق هاشمی به هامبورگ رفت و در آنجا با گروهی از ایرانیان، از جمله قربانی فر و «ایرانی اول» و دکتر شاه آبادی، رئیس دفتر خرید ایران در هامبورگ و عدنان قاشقچی، معامله‌گر سلاح و کارفرمانی تبعه عربستان، دیدار کرد. قربانی فر در دیداری، در 20 نوامبر، به شاکلی گفت: در ازاء تحویل سلاح به ایران، می‌تواند ترتیب آزادی گروگان های آمریکائی در لبنان را بدهد ...  

     در مراجعت به آمریکا، شاکلی گزارشی از دیدار خود به سرتیپ ورون والتر، معاون سابق رئیس سیا فرستاد. والتر گزارش را برای هوگ مونت گومری، مدیر اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه فرستاد. مونت گومری به نوبه خود، گزارش را برای روبرت. ب. اوآکلی، رئیس قسمت مبارزه با تروریسم و ریچارد مورفی، معاون زیر خارجه در امور خاور میانه، فرستاد. اوآکلی و مورفی پیشنهاد قربانی فر را دربارة مابه ازاء کردن گروگان ها «رذیلانه» توصیف کردند و در 11 دسامبر 84، مونت گومری به شاکلی گفت: وزارت خارجه علاقه‌ای به پی گرفتن پیشنهاد قربانی فر ندارد.

     قربانی فر دست از سماجت بر نداشت. وقتی از راه سیا و ارتش و وزارت خارجه آمریکا به حکومت آمریکا راه پیدا نکرد، از راه اسرائیل وارد شد. یک تاجر اهل نیویورک را به نام روا فورمارک که قبلاً برای قاشقچی کار می‌کرد و دوست ویلیام کِیسی  رئیس سیا بود واسطه قرار داد. فورمارک سیروس هاشمی را نیز می شناخت ...در ژانویه 85، فورمارک بهنگام سفرش به اروپا با قربانی فر ملاقات کرد و درباره امکانات معامله با ایران، با وی گفت و گو کرد.

     فورمارک قربانی فر را به هاشمی و قاشقچی معرفی کرد! در این زمان، قربانی فر در پی سلاح پیشرفته برای ایران بود و قاشقچی قربانی فر را تشویق کرد تا از توسعه تماس هایش با آمریکا باز نایستد و بکوشد از راه اسرائیل به سلاح آمریکا دست بیابد. کمی دیرتر، قاشقچی قربانی فر و هاشمی را با یک گروه اسرائیلی، با الشویمر، مشاور شیمون پرز نخست وزیر اسرائیل و یعقوب نیمرودی تاجر سلاح اسرائیلی که در حکومت اسرائیل سابقه کار داشت، در رابطه گذاشت. هر دو، قاشقچی و هاشمی، بر این نظر بودند که اگر قربانی فر مجرای فروش سلاح آمریکا به ایران شود و مهار معاملات میان آمریکا با ایران را بدست آورد، کارش منافع عظیم از پی می آورد.

     به ابتکار قاشقچی، اعضای تیم اسرائیلی با هاشمی و قربانی فر در لندن و ژنو و در اوائل بهار در اسرائیل ملاقات کردند. فروش سلاح به ایران موضوع بحث قرار گرفت اما نتیجه مشخصی ببار نیاورد. در اواخر آوریل، قربانی فر به یکی از این اسرائیلی ها پیشنهاد کرد به او اجازه داده شود موشک های ضد تانک تاو را از اسرائیل بخرد و در عوض، وی آزادی ویلیام باکلی، رئیس ایستگاه سیا در بیروت را بدست می آورد. 

لودین نیز وارد بازی می شود:

در همان اوقات، مشاور شورای امنیت ملی، میکائیل لودین می‌کوشد مک فارلین مشاور امنیتی ریگان را متقاعد کند که وی را مجرای غیر رسمی کسب اطلاعات از اسرائیل دربارة ایران بگرداند. زیرا وی با تنی چند از مقامات عالی اسرائیل ارتباط دارد و اینکار را بخوبی به انجام می رساند. در مارس 85، در اروپا، لودین با یک مقام عالی وزارت خارجه یک کشور اروپای غربی دیدار کرد و او به لودین گفت: آمریکا باید نقش عمده‌ای در ایران بازی کند. وی توصیه  کرد آمریکا با اسرائیل تماس بگیرد زیرا اسرائیل بهترین سرویس جاسوسی و منافع اطلاعاتی را در ایران دارد. در اوائل آوریل، به محض مراجعت به آمریکا، لودین به مک فارلین پیشنهاد کرد موافقت کند او با شیمون پرز و دیگر مقامات اسرائیلی ملاقات کند و زمینه همکاری دو کشور را درباره ایران بسنجد. همکاران مک فارلین در شورای امنیت ملی به وی گفتند هیچیک از ما بر این نظر نیست که میک باید مجرای اول ما به ایران از طریق کشورهای خارجی بشود. آن‌ها با توجه به راه داشتن لودین به نخست وزیر اسرائیل، توصیه کردند که وی بطور غیر رسمی با مقامات اسرائیل ملاقات کند و اگر توانست ترتیب «استراتژی جدیدتر و همآهنگ تری را برای برخورد با بحران جانشینی در رژیم ایران بدهد. مک فارلین پذیرفت.

     لودین در ماه مه به اسرائیل رفت. در سوم مه با نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرد ... در این ملاقات و ملاقات ها با دیگران، لودین می‌گفت وی به حساب مک فارلین کار می‌کند و کارش بیشتر جنبه خصوصی دارد تا رسمی و می‌خواهد زمینه همکاری اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا را در ایران بسنجد. به گفته لودین، در این ملاقات ها صحبتی از گروگان های آمریکایی در لبنان پیش نیامد. با وجود این، یک مقام اسرائیلی به لودین گفت: ایرانیان چندی پیشنهاد می‌کنند برای آزادی گروگان ها پا در میان بنهند و نخست وزیر از او خواسته است به مک فارلین بگوید اسرائیل می‌خواهد به ایران گلوله توپ و قطعات یدکی بدهد. اما این کار را تنها وقتی خواهد کرد که موافقت آمریکا را دریافت کند.

     وقتی به آمریکا بازگشت به دونالد فورتیه عضو شورای امنیت ملی گفت که اسرائیل علاقمند است با آمریکا در زمینة ایران همکاری کند. در این وقت، فورتیه با افسر اطلاعاتی شورای امنیت ملی در خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا، گراهام فولر، همکاری نزدیک می کرد. فولر به دستور مک فارلین، ارزیابی اطلاعاتی مخصوص شورای امنیت ملی را درباره ایران، تهیه کرده بود. هم در این ارزیابی که در 20 مه در دسترس مقامات تصمیم گیرنده قرار گرفت و هم در گزارشی که در 3 روز پیش از آن، فولر برای کِیسی ، رئیس سیا، تهیه کرده بود، توصیه شده بود که فروش سلاح از راه یک کشور متفق، یکی از مجاری گشایش باب روابط سیاسی به روی ایران است. مدیریت شورای امنیت ملی به این نتیجه رسید که اسرائیل می‌تواند این کشور باشد. فورتیه به سئوال و جواب با لودین ادامه داد تا بداند لودین می‌تواند واسطه کارآمدی میان آمریکا با اسرائیل باشد یا نه؟

     در 3 ژوئن 85، مک فارلین با سفر دوم لودین به اسرائیل موافقت کرد ... لودین شهادت داد که مک فارلین به او اجازه داد به پرز نخست وزیر اسرائیل بگوید اسرائیل می‌تواند برای یک نوبت گلوله توپ و قطعات یدکی توپ، و فقط همین‌ها و نه هیچ چیز دیگر را، به ایران بفروشد. یکی از شرکت کنندگان اسرائیلی در  گفت و گوها با لودین، به شرکت کننده دیگری گزارش کرد که لودین از سوی مک فارلین اجازه صدور موشک تاو را به ایران داد.

     ...

     در 19 ژوئن، قربانی فر همراه با فورمارک در اسرائیل با تیم اسرائیلی ملاقات کرد. قربانی فر پیشنهاد کرد اسرائیل توسط او 100 موشک تاو به ایران بفروشد. وی پذیرفت که ترتیب ملاقاتی با یک مقام رسمی ایران را بدهد.

     ... بنا بر شهادت مک فارلین، داوود کیمچی، مدیر کل وزارتخانه اسرائیل نیز به جمع دست اندرکاران طرح پیوست. کیمچی با مک فارلین و لودین رابطه برقرار کرده بود. در اوائل ماه ژوئیه مک فارلین را در جریان تماس ها با مقامات ایرانی گذارد و گفت ایرانی‌ها علاقمند برقراری تماس با آمریکا هستند و توصیه کرد که گفت گوها با ایرانیان ادامه یابد ...

     در 8 ژوئیه 85، اعضای تیم اسرائیلی در هامبورگ با قربانی فر و قاشقچی و پسر خوانده قاشقچی و «ایرانی اول» ملاقات کردند. پیش از ملاقات، قربانی فر به اسرائیلی ها گفت فروش 100 موشک تاو برای اعتبار او نزد مقامات ایرانی ضرورت تمام دارد و ادعا رد که فروش این موشک ها آزادی گروگان ها را در پی می آورد. 

     قربانی فر «ایرانی اول» را از نظر سیاسی در حد خود فردی قدرتمند توصیف کرد که با خمینی اتصالات دارد و رهبر یکی از نهادهای انقلاب است. 

    در ملاقات «ایرانی اول» از نیاز به حزبی سخن به میان آورد که میان آمریکا و ایران نقش پل را بازی کند. مانع نفوذ روسیه در ایران بشود. و نیز از خطرها که پذیرفته و با اسرائیل تماس برقرار کرده تا مگر باب رابطه را با آمریکا بگشاید، داد سخن داد. شرکت کنندگان از موشک و گروگان ها حرف زدند. «ایرانی اول» قول داد ظرف یک هفته پیشنهادی کتبی ارائه کند.

     کمی بعد از آن ملاقات، بنا بر شهادت لودین، در 11 ژوئیه 85، شویمر به واشنگتن آمد و با لودین ملاقات کرد. وی لودین را دربارة پیشنهاد قربانی فر مبنی بر فروش موشک تاو و آزاد کردن گروگان های آمریکائی، توجیه کرد. لودین به مک فارلین نوشت» [در رابطه با ایران] وضع در جهت بهبود از اساس عوض شده است. در 13 ژوئیه، وی مک فارلین را دربارة گفت و گوهای اسرائیل با ایران، بطور شفاهی توجیه کرد.

...

     قرار بر ملاقاتی در ماه اکتبر در اروپا شد. بنا بر شهادت لودین، موضوع این ملاقات نه  گفت و گو دربارة مبادله گروگان ها با سلاح که دربارة نزدیکی ایران با آمریکا از نظرگاه استراتژیک و ژئوپلیتیک بود. لودین در شهادت خود  می‌گوید او و «ایرانی اول» راه‌های بهبود مناسبات آمریکا و ایران را بررسی کردند و بدون آنکه مسأله مبادلة گروگان ها با سلاح را در میان آورند. لودین می‌گوید این ایرانی نیز با دادن سلاح به ایران مخالف بوده و می گفه است دادن سلاح سبب تقویت رژیم خمینی می‌شود! ...

    و در زیرنویس توضیح داده است که سرانجام کار رقابت میان قربانی فر و سیروس هاشمی بدانجا می‌کشد که هر یک می کوشد دیگری را کنار بزند. وقتی در ماه ژوئن قاشقچی هاشمی را کنار می گذارد، هاشمی از طریق جون شاهین، از دوستان نزدیک کِیسی ، برای قربانی فر نزد سیا می زند. 

     در 16 ژوئن 85، شاهین به کِیسی  تلفن می‌کند و پیامی را از هاشمی به او می‌رساند که وی حاضر است ترتیب ملاقاتی میان یک مقام عالیرتبه ایران با مقامات آمریکایی را در اروپا بدهد تا دربارة تحویل موشک تاو به ایران و کمک ایران به آزادی گروگان ها گفت و گو کنند ... در اوائل ژوئیه، وی طرف ایرانی خود را معرف می کند: «ایرانی دوم» معاون نخست وزیر ایران ...

توضیح: بدینسان بنا بر تحقیق کنگره آمریکا، تماس میان دستگاه خمینی و دستگاه ریگان، توسط شبکه ای آمریکائی و اسرائیلی و ایرانی و عرب برقرار شده است. این شبکه از اعضای تصفیه شده سیا در 1978  و مأموران دستگاه خمینی و افراد سابق ساواک شاه سابق، تشکیل شده است. افراد شبکه از دوران شاه سابق و در دهه 80-1970 با یکدیگر همکاری داشته اند. با انحلال ساواک و انتقال بعضی از افراد سازمان جاسوسی اسرائیل به رشته تجارت سلاح و تصفیه افراد سیا در دوره کارتر، همکاری قطع نشده و ادامه یافته است. 

اینترپرایز یا چند ملیتی جاسوسی و براندازی

     گزارش (صص 15 و 16) می‌گوید شورای امنیت ملی کار حکومت را از طریق «بخش خصوصی» و کشورهای ثالث انجام داده است. در فصل 12 (ص 221) به نظر کِیسی  اشاره می‌کند که بنا بر آن: اینگونه فعالیت‌ها در خارج از حکومت آمریکا انجام می‌گیرند و البته در خور پاداش مادی کافی و عادلانه اند. بدینسان، بخشی از درآمد حاصل از فروش سلاح، صرف پاداش به کسانی می‌شود که «بیرون از دولت آمریکا»، مجری سیاست این دولت می شوند. در فصل های 15 (صص 275-269) و 21 (صص 329-327) گزارش به هسته ای می‌پرد ازد که «اینترپرایز» Enterprise را ایجاد کرد.

افراد هسته اولیه‌ای که در اینترپرایز بکار پرداختند:

سکورد برای انجام کارهائی که نورث انجامشان را از او می خواست، به این گروه روی آورد: آلبرت حکیم، ایرانی که به تابعیت آمریکا در آمده و شریک او بود و با یکدیگر قرار گذاشته بودند سود اینترپرایز را میان خود تسهیم کنند. ادارة حساب‌های بانکی اینترپرایز با حکیم بود. رافائل کینترو Rafael Quintero یک تبعیدی کوبائی که سابق با سیا کار می کرد، تدارکات رساندن سلاح به آمریکای مرکزی را بر عهده داشت. گلن روبینت Glenn Robinette  افسر سابق سیا که حالا مشاور شده بود، تحقیق دربارة کسانی را بر عهده داشت که به مناسبت عملیات اینترپرایز، آن را به اتهاماتی متهم می کردند. وی به کارهای دیگری نیز می پرداخت. برای مثال نصب سیستم امنیت در خانه نورث. توماس کلین Thomas Clines، مشاور و سرمایه گذار سابق سیا، واسطه معاملات سلاح اینترپرایز بود.

     رابطه‌ها تازه نبودند. سکورد در طول خدمت خود با افراد گروه در رابطه بودو. ظاهراً او به این افراد و این افراد به او اعتماد داشتند. کلین فرصت را مغتنم شمرده و او را با عده‌ای از شرکای سیائی خود از مله کینترو آشنا ساخته بود. و باز او را با ادوین ویلسون، افسر سابق سیا، آشنا کرده بود که در تجارت بین‌المللی موفقیت بزرگی بدست آورده بود. در نیمه سال‌های 1970، سکورد در ایران خدمت می‌کرد و بر خریدهای نیروی هوائی ایران، اعمال نظر می کرد. به گفته حکیم، در این زمان، ویلسون یکی از شرکت های حکیم را خریده و یا در آن شریک شد و با «عملیات در ایران» حکیم آشنا گشت. عملیات در ایران حکیم، از جمله فروش سیستم جاسوسی الکترونیک به حکومت ایران بود. 

     وقتی سکورد از ایران مراجعت کرد، رابطه‌اش با ویلسون گسترده‌تر و آلوده‌تر و پیچیده‌تر شد (در زیرنویس، آلودگی‌های این فرد به انواع فسادهای مالی و غیر آن فهرست شده اند). در 1981، سکورد و کلین به مناسبت رابطه‌شان با ویلسون، بخاطر  رد و بدل کردن رشوه و اختلاف منافع، تحت تعقیب وزارت دادگستری قرار گرفتند. بعلاوه، کلین در سال 1982، در پی تحقیق وزارت دادگستری دربارة بارنامه های تقلبی حکومت آمریکا، توسط شرکت حمل و نقل مصر و آمریکا که 49 درصد سهامش متعلق به کلین بوده، تحت پیگرد قرار گرفت.

     سکورد، در مه 1983، از نیروی هوائی بازنشسته شد. زیرا ماجرای ویلسون و ادامه بازجویی های وزارت دادگستری، به کاریر نظامی او لطمه زده بود. دو ماه بعد از بازنشسته شدن او، شرکت حمل و نقل مذکور، مجرم شناخته شد و کلین، که 49 درصد سهام را داشت، 10000 دلار بابت جریمه جرم و 100000 دلار بابت خسارت پرداخت ...

«چند ملیتی خصوصی» و منابع مالیش:

     فصل 22 (صص 359-331) به فعالیت اینترپرایز می‌پردازد و از نقشة ایجاد «چند ملیتی خصوصی، سیائی که دولتی نباشد و چند ملیتی باشد و در سرتاسر جهان عملیات انجام دهد»، سخن به میان می آورد:

    یکی از هدف‌های کمیته ما (کمیته تحقیق دربارة ماجرای ایران کنترا) این بود که از این سرّ سر در آورد که پول از کجا آمد و به کجا رفت؟ و نیز بداند سازماندهی اینترپرایز چگونه و عملیاتش از چه نوع بوده اند؟

    در دفاتر مالی اینترپرایز، کمیته به امور زیر پی برد:

*- نقشه: نقشه ای که نورث طرح آن را به کِیسی  نسبت می دهد، نقشه ایجاد سازمانی خصوصی در پهنه جهان برای انجام عملیات مخفی و دارای منابع مالی کافی  است که توسط شبکه ای از کمپانی های شناور، در خارج آمریکا، از سوئیس رهبری شود.

*- ظرف دو سال، اینترپرایز نزدیک به 48 میلیون دلار از معامله با ایران بدست آورد. توانائی تحصیل سود، همه از دسترسی به منابع حکومت آمریکا و مشتری ها، بود ... 

*- اینترپرایز از فروش سلاح به ایران سود معتنابهی به چنگ آورد. پیش از آنکه عملیاتش متوقف گردد، از آن سود، همه جهت 3/8 میلیون دلار را به کنتراها داد!

*- اینترپرایز بر رویهم 35/8 میلیون دلار خرج کرد. منابع خود  را صرف عملیات مخفی کرد. این عملیات که بر وفق قانون باید به اطلاع کنگره می رسید، از کنگره و قسمتی از آن، حتی از رئیس جمهور پوشیده ماند.

*- با اینهمه، درآمد اینترپرایز 12/2 درصد از سود آن بیشتر شد!

*- سکورد و حکیم و گلین، «کمیسیون» هائی را که خود برای خویش تعیین کرده بودند، از 12/2 میلیون دلار مازاد، برداشت کردند ... کمیسیون ها در جمع 4/4 میلیون دلار شد. به سخن دیگر، نه 20 درصدی که سکورد ادعا می‌کند که 38 درصد بهای سلاح شد.

*- برخلاف شهادتی که حکیم و سکورد دادند و گفتند غیر از «کمیسیون» هاشان دیناری برداشت نکرده اند، این دو نزدیک به 2/2 میلیون دلار از 12/2 میلیون دلار مازاد، به عنوان هزینه‌ها و معامله های شخصی برداشت کرده‌اند ...

*- وقتی در نوامبر 1986، عملیات اینترپرایز متوقف شد، 5/6 میلیون دلار از 12/2 میلیون دلار مازاد، در حساب آن در سوئیس مانده بود. مبلغ 2/2 میلیون دلار دیگر از کمیسیون ها و سودهای توزیع شده قبلی به سود اعضای اینترپرایز، مانده بود. 

توضیح: بده بستان ها و «کمیسیون»ها و رشوه ها را جداگانه می آوریم. این مقدار از آن را نقل کردیم تا خواننده متوجه بگردد که این «چند ملیتی» را کِیسی  از لاشخورها بوجود آورده بود. برای اینکه این لاشخورها در سود سیاست آمریکا عمل کنند، لاشه ای مثل ثروت ایران لازم بود که حکومت ملاتاریا، بی‌دریغ در دسترس بگذارد. وقتی «مقام ایرانی» خود اصرار بورزد هر چه می‌توانید به ما گران تر بفروشید (ص 230) کِیسی  چرا از این ثروت در آن راه استفاده نکند؟

طرح مخفی کِیسی  به روایت نورث:

   نورث شهادت داد که اوائل 1984، کِیسی  می‌خواست سازمانی را خارج از آمریکا ایجاد کند که فراتر از سیاست خارجی آمریکاه عمل کند. روی پای خود بایستد و از نظر مالی از وجوه دولتی بی‌نیاز باشد. و در نتیجه تحت نظارت و مهار کنگره قرار نگیرد. در جریان نیمه اول سال 1985، اینترپرایز تنها سلاح می‌خرید و آن را با سود، به کنتراها می‌فروخت و سود حاصل را میان شرکاء تقسیم می کرد. در طول این مدت، نورث از کشور 2، کمک هائی گرفت و به حساب آدلفو کالرو Adolfo Calero در میامی پرداخت. کالرو 11 میلیون دلار را به حساب شرکت متعلق به اینترپرایز به نام «انرژی ریسورس» ریخت. شرکت نزدیک به 9 میلیون دلار سلاح خرید. تحویل کنتراها داد و 2 میلیون دلار به عنوان سود میان سکورد و حکیم و کلیه توزیع شد!

     با آغاز ماه ژوئیه 1985، کمک هائی که نورث جمع آوری می کرد، دیگر به حساب کالرو نمی رفتند بلکه مستقیم به حساب اینترپرایز واریز می شدند. با استفاده از این وجوه، اینترپرایز حالا دیگر به مثابه سازمانی «ایستاده بر سر پا» و از لحاظ مالی متکی بخود، می‌توانست اعمال مخفی، اعمالی را که کِیسی تعیین می کرد، برای حکومت انجام دهد. در آوریل و نیمه ماه مه، سه شرکت جدید تأسیس شدند: لیک ریسرچ Lake Resourch و گلف مارکتینگ Gulf Marketing و اودال ریسرچ کورپ Udall Resourch Corp و در سپتامبر 1985، شرکت های آلبون ولیو Albon Values و دولمی اینک Dolmy Ink به فهرست شرکت ها افزوده شدند. از قرار بیشترین وجهی که از شرکت انرژی حاصل شد به لیک منتقل گشت. لیک مجرائی شد که کمک‌ها از طریق آن، به سازمان در حال گسترش اینترپرایز داده می شدند.

      شبکه کمپانی ها گسترده می‌شد و وجوه حساب‌ها افزایش می یافتند. نورث با توجه به این امر، از سکورد خواست اساسنامه برای سازمان اینترپرایز تهیه کند تا از ابتدا در  خطی قرار بگیرد که کِیسی  ترسیم کرده است. مشخصه های این خط به قول نورث، عبارتند از:

*- آنطور که من فهمیدم کِیسی  در سر داشت در خارج آمریکا سازمانی قائم بخود، بوجود آید که از عهده هدایت عملیات و یا فعالیت‌های کمکی به هدف‌های سیاست خارجی آمریکا بر آید.

سئوال: منابع مالی را نیز خود فراهم آورد؟

جواب: منابع مالی را نیز خود فراهم آورد. طوریکه دیگر نیاز به وجوهی نباشد که قانون تکلیفشان را معین کرده است. و مستغنی از رهبری فعالیت‌ها از نوعی باشد که ما در این مورد (ایران- کنترا) انجام دادیم.

سئوال: اگر سخن شما را فهمیده باشم ... اساسنامه ای که شما و حکیم تنظیم و شما ارائه کردید، اساسنامه ای بود که نیت بالا را تأمین می کرد؟ 

جواب: ... آن اساسنامه چیزی بود که من از ژنرال سکورد خواسته بودم تهیه کند.

سئوال: آیا باید نیت بالا را برآورده می ساخت؟

جواب: بله

    حکیم شهادت داد که در فوریه 1986، به کمک CSF، اساسنامه و ارگانیگرام را تهیه و از کامپیوتر گرفته و به سکورد داده است. 

    ارگانیگرام طرح سازمانی بود که برای سازمان مخفی و خوئد کفا تهیه شده بود. سازمانی که کِیسی  طراحش بود. اساسنامه سه نوع کمپانی را مشخص می کرد: کمپانی هائی که کارشان تحصیل پول بود. کمپانی هایی که کارشان خزانه داری بود و کمپانی هایی که عملیات را به انجام می بردند. این سه نوع کمپانی ها، در جمع، اینترپرایز را تشکیل می دادند. حکیم گفت بنابرآن بود که هر یک از کمپانی های نوع اول تا وقتی عمل کند که در معرض دید قرار نگرفته باشد و تا آن وقت، تنها کمپانی باشد که برای اینترپرایز پول تحصیل می کند. وقتی یک کمپانی زیاد در معرض دید قرار می گرفت، از صحنه بیرون می‌رفت و جای خود را به کمپانی دیگری می سپرد . این سرّ باید محفوظ می ماند.

     کمپانی هایی که نقش خزانه دار را باز می کردند، هر یک مسئول تأمین وجه برای عملیات در منطقه مشخصی از جهان یعنی آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا بودند. حکیم می گوید: آفریقا را بر حوزه های عملیاتی افزودیم زیرا اسکورد گفت» «کسی چه می‌داند شاید کار خوبی در آنجا پیش آمد و رئیس جمهور ما را به آنگولا فرستاد.»

     حکیم توضیح داد که هر یک از کمپانی های خزانه دار باید وجه لازم را برای کمپانی های عملیات در منطقه خود تأمین می کرد. هر یک از کمپانی های عملیاتی باید عملیات خاصی را انجام می‌داد طوریکه لو رفتن یکی از کمپانی ها، سبب افشای راز مجموع شبکه‌ها نگردد. این برای مثال تویکو Toyko کارش خرید و فروش سلاح برای کنتراها بود. حال اینکه اودال عملیات حمل و نقل هوائی را انجام می داد. 

     عنصر واپسین اساسنامه را چندی و چونی و ترکیب ذخیره های مالی برای سازمانی قائم به خود و خودکفا تشکیل می داد. «R» حرف اول «رزروس» یا ذخیرها است و نشان از نقشه ای می‌دهد  که برای تهیه سرمایه لازم برای خود کفا کردن اینترپرایز طرح شده بود. بنابراین اساسنامه، ذخایر را باید CSF Investments Ltd تدارک می‌کرد که شاخه CSF بود که وجوه مشتری‌های CSF را سرمایه‌گذاری و اداره می کرد. 

     دفاتر مالی اینترپرایز نشان می‌دهند که حکیم و سکورد در محدوه ای عمل کردند که اساسنامه معین کرده است. با وجود این، گاه بخاطر تنگی مجال، یک کمپانی را برای کاری دیگر بعمل وا داشته اند.

    با شروع تابستان 1985، لک ریسورس، به عنوان کمپانی تدارک وجه برای اینترپرایز بکار پرداخته است. قرار بوده است وقتی لک شناخته شد، گلف مارکتینگ جایگزین شود. اما عملیات ایران در نوامبر 86 لو رفتند و بساط اینترپرایز برچیده شد.

توضیح: گمان می‌رود کمیسیون ایران گیت زیاده از حد خوش باور است. زیرا این چند ملیتی تنها نیست. وقتی بعد از لو رفتن روابط پنهانی، شبکه جهانی فروش سلاح، مجهز به شبکه بانکی در جهان و تحت اداره افراد سابق و لایق سیا و دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل و اروپا همچنان به ایران سلاح می فروشند و باند «آیت الله زاده ها» با این چند ملیتی روابط تنگاتنگ دارد، این سئوال جا پیدا می کند: آیا اینترپرایز خود نیز یکی از شبکه هائی نیست که وقتی لو می روند، شبکه دیگر جایگزینشان می شود؟

رویدادها و فسادهای سخت شگفت

    این فصل را در دو قسمت تنظیم کرده ایم: قسمت اول، رویدادها و فسادهای کم نظیر را که در گزارش تاور آورده نشده بودند - و یا به این روشنی ذکر نشده بودند - و در قسمت دوم، خلاصه طرازنامه مالی اینترپرایز را، آنسان که در گزارش کنگره آمریکا شرح شده است، آورده ایم:

رویدادها و فسادهای کم مانند:

ماجرای فروش موشک های هاوک عوضی!

*- پیام موسوی نخست وزیر ایران به ریگان رئیس جمهور آمریکا: در 25 و 26 نوامبر 1985، قربانی فر، با حالتی هیستریک، به لودین، مشاور شورای امنیت ملی، تلفن می‌کند و به او می گوید: «اتفاقی که بدتر از آن متصور نیست، واقع شده است ...» این موشک ها وارد شده‌اند اما عوضی هستند». قربانی فر توسط او پیامی از قول نخست وزیر برای ریگان می فرستد: 

«ما هر چه را گفتیم می کنیم، کردیم. حالا شما ما را فریب داده‌اید و باید این وضعی را که پیش آمده است، خود تدارک کنید.»

لودین این پیام را به پویندکستر گزارش کرد!

*- رشوه 6 میلیون دلاری را  چه کسی گرفت؟ در 22 نوامبر، ایران به عنوان بهای موشک های هاوک، دو پیش قسط به حساب بانکی در سوئیس واریز کرد که قربانی فر بدان دسترسی داشت. یکی به مبلغ 24/72 میلیون دلار و دیگری به مبلغ 20 میلیون دلار. با ایران، بهای هر موشک، 300000 دلار حساب شده بود.

در 22 نوامبر، قربانی فر، دو رقم، یکی 18 و دیگری 6 میلیون دلار را به حساب یک واسطه اسرائیلی ریخت. به گفته واسطه اسرائیلی، 18 میلیون دلار بهای 80 موشک هاک خریداری شده بود و 6 میلیون دلار باید به حواله قربانی فر پرداخت می شد. دیرتر، قربانی فر 6 میلیون را پس گرفت و از آن 1 میلیون دلار خود برداشت و بقیه را به بعضی از ایرانی‌ها پرداخت!

     این «بعضی ایرانی ها» را قربانی فر خود معرفی کرده بود: پسر رفسنجانی 

*- بهای موشک ها را از دو برابر هم بیشتر حساب کردند و گرفتند: واسطه اسرائیلی در 22 نوامبر، 11/2 میلیون دلار به عنوان بهای 80 موشک، از قرار موشکی 140000 دلار به وزارت دفاع اسرائیل پرداخت. این واسطه یک میلیون دلار نیز به حواله نورث به حساب لیک ریسرچیس ریخت. باقیمانده پول که 5/8 میلیون دلار می شد، نزد واسطه ماند تا صرف هزینه حمل و نقل و دیگر عملیات شود! لودین و نورث موافقت کرده بودند این پول در حساب واسطه اسرائیلی، برای هزینه‌های یاد شده، بماند. 

     وقتی ایران موشک ها را پس می دهد، وزیر دفاع اسرائیل، بجای 11/2 میلیون دلار، 8/17 میلیون دلار را بر می گرداند. تفاوت را هزینه تحویل 18 فروند موشک هاوک حساب می کند: بهای هر موشک 140000 دلار و هزینه هائی که دولت اسرائیل در این معامله تحمل کرده را، 510000 دلار حساب می کند.

    در 27 نوامبر، واسطه اسرائیلی 18/6 میلیون دلار بهای 62 موشکی که ایران تحویل نگرفته بود را به قربانی فر بازگرداند. از پول، 5 میلیون دلار باقیمانده که واسطه اسرائیلی بیشتر آن را به قربانی فر پرداخت. قسمتی را هم به وزارت دفاع اسرائیل داد وقتی ایران، در اوائل 1986، 17 فروند موشک را بازگرداند (صص 187 و 188)

موشک های تاو را 3 برابر فروختند و رشوه های کلان دادند:

*- در 9 ژانویه 86، نیر و نورث دربارة چگونگی مصرف پول‌های حاصل از فروش موشک های تاو به ایران، به گفت و گو نشستند:

    در ازاء 1000 موشکی که اسرائیل به ایران می دهد، 10 میلیون دلار دریافت می کند. از آن، 1/5 میلیون دلار به قربانی فر پرداخت می شود. و از باقی، 6 میلیون دلار، بهای موشک هائی پرداخت می‌شد که اسرائیل باید از آمریکا خریده و جایگزین کند! 2/5 میلیون دلار هم برای هزینة عملیات مخفی، بدست می آید. 

    با 4 نوبت فروش و هر نوبت 1000 فروند، 10 میلیون دلار برای تأمین هزینه‌های عملیات مخفی تحصیل می‌شد و 6 میلیون دلار به قربانی فر و 24 میلیون به دولت اسرائیل می‌رسید که با آن می‌توانست 8000  موشک بخرد، اگر بهای هر موشک را 3000 دلار می پرداخت و به همان تعداد بخرد اگر در ازای هر موشک 6000 دلار می پرداخت ... 

     اما قیمت فروش موشک تاو توسط وزارت دفاع آمریکا به سیا، هر فروند 3160 دلار بوده و 300 دلار هم برای تغییرات احتمالی قیمت به آن افزوده اند. یعنی بر رویهم 3410 دلار!

*- 25 درصد رشوه به مقامات ایرانی: در 13 ژانویه، آلن در خانة لودین، 5 ساعت با قربانی فر گذرانید. در خلال گفت و گوها قربانی فر گفت:

     «قسمتی از درآمد حاصل از فروش تاو به ایران»، خرج بچه‌های اولی در آمریکای مرکزی خواهد شد. (مقصودش از بچه‌های اولی، کنتراهای نیکاراگوا هستند که اولیویه نورث برایشان پول تدارک می کرد).

    و قربانی فر می‌گوید ترجیح می‌دهد بجای خرید موشک از اسرائیل، از آمریکا به قیمت هر موشک 10500 دلار بخرد ... اما قرار بر خرید از طریق اسرائیل می‌شود و در 15 ژانویه، به ساعت 2 و 40 دقیقه بعد از ظهر، نیر به نورث تلفن می کند. گفت و گوها بر روی جنبة مالی معامله متمرکز می شود. 

بنابر یاددشات های نورث، نیر به او گفته است «ایرانی های دیگر» 25 درصد از مبلغ معامله را رشوه می‌خواهند )(صص 204 تا 207 و ص 207)

*- سه خواست آمریکا و استعفای خمینی: در 22 ژانویه، نورث با اجازه تحویل موشک در د ست، در لندن با نیر، مشاور شیمون پرز، نخست وزیر اسرائیل، و قربانی فر ملاقات می کند. این‌ اول ملاقات آن‌ها بعد از تصویب دستورالعمل توسط رئیس جمهور آمریکا است. در این گفت و گو، نورث هدف‌های سه گانه آمریکا را با مخاطبان خود در میان می نهد:

· استقرار رژیم میانه روتری در تهران و.

· قطع شدن فعالیت‌های تروریستی ایران و

· رهائی گروگان های آمریکائی 

     نورث به حمام می‌رود و قربانی فر تا حمام به دنبالش می‌رود و به او القاء می‌کند که موشک ها را به 3 برابر قیمت به ایران بفروشید و مازاد را صرف کمک به « مقاومت نیکاراگوا» کنید!

    بر نوار گفت و گوهای لندن، صحبت‌های این دو در حمام، ضبط نشده اند! ...  

     در 24 ژانویه 86، نورث برنامه‌ای تهیه می کند و به پویندکستر می دهد. بنابراین برنامه، خمینی باید در 11 فوریه از کار کناره می گرفت. دو محموله، هر یک 1000 موشک تاو، بعد از رهائی گروگان ها و این استعفا، باید به ایران تحویل می گردید! 

     در 10 فوریه، در دو قلم، یکی از طرف اینترپرایز و دیگری از طرف یک مشتری بدون تعیین هویت، 3/7 میلیون دلار بابت 1000 فروند موشک به حساب سیا در سوئیس پرداخت می شود. در 17 فوریه، اسرائیل 500 فروند موشک را در بندر عباس تحویل می دهد. (صص 218-216)

*- مقام ایرانی می‌خواهد به ریگان رشوه بدهد  تا مگر با فروش بعضی اسلحه ها به ایران موافقت کند: د ر 19 فوریه 1986، هیأت نمایندگی آمریکا وارد فرانکفورت می شود. از «مقام رسمی ایرانی دوم»، خبری نمی شود! ... در 25 فوریه، وی به فرانکفورت وارد می‌شود و در شرایتون هتل، اقامت می گزیند. هیأت آمریکائی نیز به فوریت باز می‌گردد ... دو هیأت، فردای آن روز، با هم ملاقات می کنند. مقام ایرانی می‌گوید بعد از تحویل 500 موشک، ماندة 1000 فروندی که باید تحویل می شد، بلادرنگ، دو گروگان آزاد می شوند. بقیة گروگان ها بعدت از دیداری میان مقامات عالیرتبة دو کشور، در جزیرة کیش، آزاد می شوند. و وقتی مسأله گروگان ها حل شد، آمریکا باید 3000 موشک باقیمانده را تحویل ایران بدهد. 

    بعد از جلسه، «ایرانی دوم» به حکیم می‌گوید به رئیس جمهور بگو اگر بعضی اسلحه را به ما بفروشد، «از تقدیم پول به او، هیچ مضایقه ای نداریم.» حکیم می‌گوید پیشنهاد رشوه به رئیس جمهور آمریکا از نادانی این مقام بود. او نمی‌دانست آن کارسازی را که رشوه در ایران دارد، در آمریکا ندارد!

     در 27 فوریه، اسرائیل با هواپیما، 500 موشک مانده را از تل اویب به بندر عباس حمل کرد. 

     بعد از رفتن هیأت آمریکائی، «ایرانی دوم» یک ساعتی با ژنرال سکورد گفت و گو کرد و به او گفت: تعجب می‌کنید اگر بگویم قبل از انجام ملاقات در جزیره کیش، بعضی از گروگان ها آزاد خواهند شد ... 

     در ماه فوریه روشن شد که مشکل گروگان ها زود حل نخواهد شد. آمریکائی ها موافق ملاقات در جزیره کیش شدند. درست وقتی که آماده سفر به کیش می شدند، نورث علایم منصرف کننده ای از طریق سکورد و حکیم دریافت کرد. حالا دیگر «مقام دوم ایرانی» تقاضای خرید موشک فونیکس می کرد. موقع برای ملاقات در کیش مناسب نبود (صص 220- 219 و 222)

*- عملیات مخفی TH-1 و TH-2 سکورد 3/7 میلیون دلار آن را به حساب سیا در سوئیس واریز کرد و 6/3 میلیون دلار بقیه، بشرحی که در شرح طرز مالی اینترپرایز خواهد آمد، تسهیم شد. این 10 میلیون دلار، از فروش 1000 موشک تاو حاصل شده بود.

     کمک به کنتراها، تنها محل خرجی نبود که در آوریل 86، نورث در سر داشت. در 15 آوریل، نیر، دربارة عملیات مخفی که قرار بود آمریکا و اسرائیل به اشتراک انجام دهند، به وی تلفن کرد. به گفته نورث، هزینة عملیات-  که  TH-1 و TH-2  نامگذاری شده بودند - باید از محل سود حاصل از فروش سلاح تأمین می‌شد ...

     توضیح دیگر دربارة چند و چون این عملیات در گزارش نیامده است. (ص 226)

*- سفر مک فارلین بدون اطلاع شولتز و به همراه بردن قطعات یدکی و اصرار مقام ایرانی که بهای سلاح را گران حساب کنید: پویندکستر دستور کار سفر مک فارلین به تهران را تنظیم کرد. باید شولتز دربارة این مأموریت بی اطلاع نگاهداشته می شد. مک فارلین، بدون شور با شولتز، در رأس هیأتی باید به تهران سفر می‌کرد و با عالیترین مقامات ایرانی ملاقات و گفت و گو می نمود. این مقام ها، به گفتة قربانی فر و «مقام ایرانی دوم»، عبارت بوده‌اند از موسوی، نخست وزیر، و رفسنجانی، رئیس مجلس، و خامنه ای، رئیس جمهور. بنابراین امکان، احمد خمینی، فرزند امام در این سفر، 236 قطعه یدکی موشک های هاوک و دو رادار همراه می بردند. بهای قطعات و رادارها، بر رویهم، 12/7 میلیون دلار می شود. بنابر گزارش هایی که به کِیسی  داده شدند، مقام رسمی ایرانی دوم و قربانی فر اصرار داشته‌اند بهای دو رادار تا 21 میلیون دلار و بهای قطعات یدکی تا 20 میلیون دلار افزایش داده شوند! 

    رادارها همان‌ها بودند که در دورة رژیم شاه خریداری شده بودند. با سقوط شاه، رادارها، در انبارهای نظامی پنسیلوانیا، تحت کنترل وزارت خارجه، مانده بودند ... حکومت ایران نمی‌دانست که شورای ملی امنیت آمریکا رادارهائی را به او می‌فروشد که پیشتر خریده شده و بهایشان نیز توسط رژیم شاه پرداخت شده بود! ...(صص 235-229)

*- سفر قهرمانی و جنون آمیز: سفر مک فارلین و همراهان او، در عین حال، سفری بغایت قهرمانی و مأموریتی بسیار جنون آمیز بود. وی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا بود و از حساس‌ترین اسرار ملت آمریکا اطلاع داشت. نورث و تیچر نیز از اسرار بسیاری مطلع بودند. آنوقت با گذرنامة مجعول و اسامی  عوضی و بدون گرفتن تضمین نامة سلامت سفر، به سفری رفتند که قربانی فر و مقام ایرانی دوم، ترتیب داده بودند! قربانی فر، یک شهروند بدون مقام دولتی بود و به گفته او، ایرانی دوم کسی بود که مسئول ربوده شدن ویلیام باکلی، رئیس  ایستگاه سیا در بیروت بود! ...    

     وقتی هواپیمای هیأت در فرودگاه بر زمین نشست، مک فارلین با این انتظار که رفسنجانی به استقبال آمده است، از هواپیما خارج شد. یک ساعتی به انتظار گذشت و احدی  نیامد. بعد قربانی فر و ایرانی دوم آمدند. مک فارلین اولین واکنش‌های خود را دربارة مسئولان حکومت در تلگرامی شرح داده است: 

     «برای درک بی‌کفایتی حاکمان ایران می‌توانید تصور کنید که بعد از یک حمله اتمی، خیاطی زنده بماند و معاون رئیس جمهور شود. و تازه دانشجوئی وزیر خارجه و نوشت افزارفروشی ما، مأمور حل و فصل همة منازعات با  کشورهای خارجی بگردند ...»

     در دو روز اول، در 25 و 26 مه، از هیچ مقام عالی ایرانی خبری نشد. ایرانی دوم و مقام های سه و چهار نخست وزیری، از ایران نمایندگی می کردند.

    مک فارلین سرانجام گفت چون من وزیر هستم باید با هم مرتبة خود گفت و گو کنم ... تا اینکه یک نماینده مجلس، مشاور امور خارجی رفسنجانی، به ساعت 9 و 30 دقیقة بعد از ظهر روز دوم آمد ... 

... 

     وی گفت مک فارلین با عالیمقام تر از او ملاقات نخواهد کرد و اصرار ورزید که تحویل بقیة قطعات یدکی – که با سکورد در اسرائیل به انتظار آزادی گروگان ها بجا گذاشته شده بودند- بلادرنگ انجام بگیرد. می گفت:

     «2/5 میلیارد دلار معامله است ... ما موشک های تاو و همراه آن، بخصوص تکنیسین می خواهیم. ما کارشناس موشک های فونیکس و هارپون می خواهم. ما ...»

...

     نورث مصمم بود سازش کند و وقتی مک فارلین در خواب بود، دستور او را لغو کرد و به سکورد دستور داد باقیماندة قطعات یدکی هاوک را از اسرائیل به ایران حمل کند. مک فارلین که بیدار شد، دستور داد هواپیما از نیمه راه باز گردد! ...

     پیش از آنکه هیأت هتل را به قصد فرودگاه ترک کند، مشاور رفسنجانی آمد و پیشنهاد آزادی دو گروگان را از نو طرح کرد. مک فارلین پیشنهاد را رد کرد و گفت: شما آدم هائی نیستید که به قول خود عمل کنید و ما می‌رویم ...

     و وقتی می‌خواست سوار هواپیما شود، به ایرانی دوم گفت:

    « به مافوق های خود بگو این چهارمین بار است که زیر یک توافق می زنید. اثر بی اعتمادی به شما، مدت‌های دراز بر جا خواهد ماند.» (صص 243-237 )

*- رفسنجانی: اگر همة گروگان ها یک‌جا آزاد می شدند، همه می‌دانستند ما با آمریکا ساخته ایم! در 4 اوت 86، باقیماندة قطعات یدکی، به ایران فرستاده شد ... در 8 اوت، در لندن، آخرین ملاقات میان نورث و نیر و قربانی فر، دست داد. در این دیدار، طرحی در 7 ماده تهیه شد ... و از قول رفسنجانی به نورث گفته شد:

     «اگر همة آمریکائیان را یک‌جا آزاد می کردیم، همه می‌دانستند ما با آمریکا ساخته ایم!! ... (ص 248 )

*- واسطة اول «حق الزحمه» خود را می خواست: واسطة اول حق الزحمة خود را مطالبه می کرد. حکیم در حضور ژرژ کاو به او گفت:

     «اگر امور بر وفق مراد انجام شوند، کمیسیون خوبی خواهد گرفت ...»

     واسطة اول وقتی وعده «کمیسیون» را گرفت، یک ایرانی پیدا کرد (واسطه دوم) که با حکومت ایران ارتباط مستقیم داشت. حکیم به دیگران قبولاند که از سود، 2 میلیون دلار برای اینگونه پرداخت ها کنار بگذارند. (ص 249)

*- خویش رفسنجانی وارد صحنه می شود: واسطه های اول و دوم مجرای جدیدی به حکومت ایران یافتند. درگزارش های نورث، آمده است که هویت فرستاده ای از «مجرای دوم» تعیین شده است. در 19 اوت، نورث مطلع شد که فرستاده در بروکسل با حکیم و سکورد ملاقات کرده است.

    ملاقات در 25 اوت واقع شد و واسطه های اول و دوم، هر دو حضور داشتند ... فرستاده (خویش رفسنجانی) یک ایرانی بود که خود را عضو سپاه پاسداران خواند.

     تماس از طریق کانال دوم که توسط خویش رفسنجانی بوجود آمد، به تصویب رئیس جمهور رسید ... 

     سکورد ترتیب سفر دو روزه خویش رفسنجانی را به واشنگتن داد. در دیدار با نورث و ژرژ کاو و سکورد، روابط دراز مدت میان دو کشور، مسئلة مورد توجه دو طرف تلقی شد. با وجود این، از سوی نورث، حل مشکل گروگان ها، کلید مشکل‌گشا خوانده شد و موضوعات گفت و گوها عبارت شدند از: 1- سلاح و 2- گروگان ها و 3- زندانیان حزب الدعوه در کویت و  4- برکناری صدام حسین و 5- افزایش بهای نفت و 6- ثابت حال و آینده رژیم ایران

    دربارة گروگان ها، منسوب رفسنجانی قول مساعد داد و در 5 مورد دیگر، نورث وعده‌های چرب داد! 

    واسطة دوم که خویش رفسنجانی را در سفر آمریکا همراهی کرده بود، در وسط گفت و گوها از حکیم «حق الزحمة» خود را بابت گشودن مجرای دوم، مطالبه کرد. حکیم به اتاق بازگشت و در حضور منسوب و کاو و سکورد و نورث گفت: حق الزحمة او و دیگر ایرانیان، فراموش نخواهد شد! 

    قربانی فر تنها ایرانی نبود که پول می خواست، خویش رفسنجانی به سکورد و کاو گفت: واسطه دوم، بیش از ده بار به او تلفن کرده و پرسیده است پول چه شد؟ ... (صص 253-249  و 260)

*- رفسنجانی دست همه را در روابط پنهانی با آمریکا بند کرده است: نورث و سکورد و حکیم و کاو و منسوب رفسنجانی و ماشین شناس (که بنا بر اطلاع دولت آمریکا، هر دو عضو سپاه بودند)، در 29 اکتبر 86، در ماینس آلمان، ملاقات کردند تا دربار آزادی یک یا دو گروگانی که وعده داده شده بود و بقیة 9 ماده گفت و گو کنند.

     خویش رفسنجانی به هیأت آمریکایی گفت که از سوی دانشجویان و یک گرایش سیاسی، روابطی پنهانی ما با شما افشا شده‌اند و این‌ها متنی در 5 میلیون نسخه را دربارة سفر مک فارلین به ایران پخش کرده اند. 

     هم او گفت که وقتی مجرای اول سخن از استقرار روابط با آمریکا به میان آورد، رفسنجانی موافق بود و بخاطر سیاست‌های خاصش، صلاح را در این دید که همة جناح ها را در این کار، دخالت دهد و به هر گروه نقشی داد. فایدة این سیاست آن است که اگر این این ابتکار به شکست بیانجامد ولو برود، منازعات داخلی در پی نخواهد آورد.

     بعد منسوب افراد هیأت ایرانی را در کمیسیون مشترک (کمیسیونی که باید موافق موافقتنامة 9 مادة حل و فصل مسائل فی مابین ایران و آمریکا، تشکیل می شد) معرفی کرد: ماشین شناس که در گفت و گوها از طریق هر دو مجرا دخیل بود و نمایندة مجلس و مشاور رفسنجانی در مسائل خارجی که با مک فارلین در تهران گفت و گو کرده بود و واسطة دوم و مقام نخست وزیری که در مجرای اول، یکی از طرف های گفت و گو با آمریکائیان بود و مردی که منسوب رفسنجانی می گفت: مسئول ربودن Reed بود. (صص 261-259 )

*- از آمریکا می‌خواهند سخنرانی رفسنجانی را تهیه کند!: در 8  نوامبر 1986، کاو و سکورد و حکیم با ماشین شناس در ژنو گفت و گو کردند ... 

    وقتی نورث از ژنو بازگشت، به القای حکیم، بر آن شد که نطقی برای رفسنجانی دربارة روابطی تهیه کند که لو رفته بود ... در 11 نوامبر، حکیم از نورث خواست برای رفسنجانی، «حرفی برای گفتن» بسازد. نورث متنی را تهیه کرد و توسط کامپیوتر 4KL43 برای حکیم فرستاد تا به ماشین شناس بدهد. نورث تعلیماتی نیز داد. بنا بر این تعلیمات، اظهارات باید «از ناحیة ایران باشد. این امر کار آزادی زندانیان کویت را نیز که هم‌اکنون ما بدان مشغولیم، آسنان می گرداند.»

     مفاد نطقی که نورث برای رفسنجانی تهیه کرده بود، این بود: تداوم انقلاب اسلامی و ثبات رژیم اسلامی به مثابه یک واقعیت جا افتاده است. حضرت امام دستور داده‌اند اعمال تروریستی وسیله قبولاندن مقاصد انقلاب اسلامی نباشد و ...   

     نورث از ماشین شناس خواست این پیام را «به منزلة لطفی در حق شخص او بخاطر هدفی که هر دو بدان باور داریم»، برساند. (ص 262)

*- به رغم افشا شدن روابط، ایران آمادة ادامة کار است: در اوائل دسامبر 86، ژرژ کاو از حکیم خواست ترتیب دیداری با نمایندة مجرای دوم را بدهد و حکیم چنین کرد. در 12 دسامبر، میکائیل آرماکوست، معاون وزارت خارجه، با کِیسی  ملاقات کرد و تصمیم گرفتند در این ملاقات، به مخاطب ایرانی گفته شود ارتباط از طریق این مجرا تنها برای مبادلة اطلاعات است.  

    فردای آن روز، کِیسی  به تنهائی با ریگان دیدار کرد و او را با این تصمیم موافق کرد که مجرای دوم هم برای حل و فصل مسائل سیاسی و هم برای مبادلة اطلاعات باشد!

    ملاقات در 13دسامبر، در فرانکفورت، میان شارل دونبار Charles Dunbar، نمایندة وزارت خارجه و ماشین شناس واقع شد. کاو خواست حکیم به عنوان مترجم در گفت و گوها شرکت کند اما دونبار نپذیرفت.

     در این دیدار، ماشین شناس گفت:

     «با وجود اینکه مطبوعات روابط را لو داده اند، ما آماده ایم، در حدود برنامة 9 ماده‌ای که باتفاق نورث و کاو و سکورد تهیه کرده ایم، عمل کنیم.» ... 

...

     وقتی دنبار به شولتز خبر داد که برنامه‌ای 9 ماده‌ای در ار است، او شوکه شد!  اصرار ورزید که شخصاً این موضوع را به رئسی جمهور بگوید. 

    پویندکستر شهادت داد که برنامة 9 ماده‌ای را رئیس جمهور تصویب کرده بود. مادة مربوط به زندانیان حزب الدعوه در کویت، بهن دولت آمریکا راجع نمی‌شد و امری خصوصی میان سکورد و حکومت کویت بود! نورث به کاو گفته بود رئیس جمهور با آن موافقت کرده است. شولتز، وزیر خارجه، شهادت داد که وقتی رئیس جمهور را از برنامه آگاه کرد، وی هیچ اظهار آشنائی با آن را نکرد بلکه واکنش کسی را نشان داد که به شکم او لگد زده باشند! 

تراز مالی اینترپرایز

توضیح: و نیز شبکه جدیدی از ارتباط میان دستگاه ریگان و دستگاه خمینی افشا شد. در این شبکه از خانواده رفسنجانی تا خانواده پهلوی، عضو هستند. این حقایق که رو می شوند، بر سازمان سیاسی خصوصی پرتو جدید می‌افکنند: کار تدارک منابع مالی، بدست فاسدترین باندها سپرده بوده است. و بیگمان یکی از دلایل شکست کِیسی  سپردن کارها به فاسدترین ها بوده است.

  دو رشته معامله سلاح با ایران انجام شده اند: یک رشته با پا در میانی اسرائیل و یک رشته توسط اینترپرایز. در هر دو  رشته معاملات، رشوه ها به مقامات ایرانی و واسطه ها پرداخت شده اند. از راه تبانی با مقامات، قیمت را سه تا چهار برابر می‌کرده اند و 25 درصد به سران رژیم ایران «کمیسیون» می پرداختند. 

   در اینجا، شرح عمل‌کرد مالی اینترپرایز را از محل درآمد معاملات می آوریم: 

    در فصل 15، ص 270 گرده ای درج شده است که کشورهای استفاده کننده از «منافع» عظیم معامله اسلحه با ایران را نشان می‌دهد:

      و نیز این اطلاعات ذکر شده اند: 

*- در اواخر نوامبر 1985، به درخواست سرهنگ نورث، واسطه های اسرائیلی، از درآمد معامله موشک های تاو، در ماه های اوت و سپتامبر، مبلغ یک میلیون دلار را به اینترپرایز می‌دهند و به حساب لیک ریسرچ می پردازند. اما:

*- در ژانویه 1986، دولت آمریکا تصمیم می‌گیرد موشک های تاو را دیگر از طریق اسرائیل نفروشد و توسط اینترپرایز به ایران بفروشد. 

*- نوار گفت و گوها، نشان می‌دهد که فکر کمک به کنتراها از محل فروش سلاح به ایران، تنها در حمام و میان قربانی فر و نورث، گفت و گو نشده است. در جمع و با حضور همه، موضوع گفت و گو قرار گرفته است.

*- تحقیق کمیته به اینجا رسید که از 16/1 میلیون دلار سود اینترپرایز، 3/8 میلیون آن برای کمک به کنتراها مصرف شده است. 

    نورث و پویندکستر، هر دو در شگفت شدند وقتی دانستند هنوز بیش از 8 میلیون دلار در حساب اینترپرایز مانده است. زیرا پویندکستر باستناد حرف‌های سکورد گفته بود وجه بتمامه، به مصرف رسیده است. 

    و در فصل بیست و دوم، به تفصیل به عملیات اینترپرایز می پردازد: 

*- بر رویهم 48 میلیون دلار به اینترپرایز پول می رسد. این پول‌ها را یا نورث از اشخاصی نظیر کارل اسیتز شانل و ریچارد میلر و کشورهای ثالث می‌گرفت و یا از فروش سلاح به ایران حاصل می کرد. 

*- حساب‌های اینترپرایز را کمپانی خدمات مالی (Compagnie de Services Fiduciares (CSF در سوئیس، توسط شخصی به اسم ویللارد ذوکر Willard I. Zucker نگاهداری و اداره می‌کرد که پیش از آن، مشاور حقوقی دایرة درآمدهای داخلی بود و به مدت 20 سال در سوئیس بسر برده بود ... وی از 1971 با حکیم رابطه داشت و خدمات بانکی او را انجام می داد. روابط این دو ادامه یافت تا مشارکت حکیم و سکورد در سال 1983. در ژوئن1984 ذوکر از آمریکا دیدن کرد و با سکورد دربارة معاملة اسلحه با یک «گروه مقاومت» که نامش ذکر نشده، گفت و گو کرد.

     ذوکر رازدار، کارآمد و مجرای سهل و سریعی برای نقل و انتقال پول بود. با یک تلفن ذوکر، حکیم و، دیرتر، سکورد می توانستند بدون اینکه کلمه‌ای بر صفحة کاغذ بنویسند، پول را از بانک در سوئیس، به هر نقطه جهان برسانند ... اگر این دو 50000 دلار پول نقد می خواستند، ذوکر بدون اینکه کمتر اثری از اخذ پول در بانک بماند، آن را به آن‌ها می‌داد ...  

*- درآمدهای اینترپرایز را می‌توان در جدول زیر آورد:

درآمد اینترپرایز در 1985 و 1986:

منبع



مبلغ به دلار

فروش سلاح به کنتراها

(کالرو)



11348926 
بابت کمک به کنتراها:

مؤسسه شمال و جنوب

60000
میلر (IBC)


429839
میلر  (IC )   - (INC )      

1307691
کشور ثالث


2000000
ژوزف کورس


65000


جمع کمک ها


3862530
فروش سلاح به ایران:

مجرای دوم


3600000
اسرائیل



2685000
قاشقچی



25000000
جمع



31285000
از منابع دیگر:

فروش سلاح به سیا


1200000
بهره و سایر


262637
جمع



1462537
جمع درآمدها


47959093
و در جدول های دیگری، عملیات در  مناطق مختلف و هزینه‌های آن‌ها آمده اند:

هزینه‌های اینترپرایز:

کشورها



مبلغ به دلار

1- در آمریکای مرکزی:

خرید سلاح برای فروش به کالرو:

از دفکس Defex           

7476066

از ترانسورلد آرمس

1390532
جمع



8878138
سلاح خریداری شده و تحویل داده شده

به جبهه:

جنوبی توسط دفکس *

864407
هزینة حمل و نقل


5861940
پرداختی به رهبران:

کنتراها و دیگران


664500
حمایت قانونی


111671
سایر



130217
جمع



16510873
2- سلاح برای ایران:

پرداخت بها به سیا


12237000
پرداخت بها به اسرائیل

732250
به سوترن ترانسپورت

1151000
به آئرولیزنیک


226998
سیا



547700
هزینه‌های مربوطه


457700
پیش پرداخت به ریچارد سکورد
260000
جمع



15192648
3- دیگر نقاط جهان:

آفریقای شمالی


743409
عاملان DEA


30150
رادیو برای دولت خارجی

100000
دفکس (فروش سلاح به سیا)

2226987
جمع



35772020
*- دفکس نماینده صنایع فرانسوی لوشر نیز هست!

    بدینحساب، برای اینتر پرایز، 12187067 دلار مانده است. و سود اینترپرایز از فروش سلاح به ایران، 1/16 میسلیون دلار شده است. سکورد ترجیح می‌داد این پول را «مازاد» بخواند و نه سود!

*- اسناد انترپرایز نشان می‌دهد که از این 2/12 میلیون دلار، 8/6 میلیون دلارش، به عنوان سود، مستقیم و غایر مستقیم به 5 سهم نابرابر، میان 5 نفر تقسیم شده است: آلبرت حکیم و کورل آسیتس Korel Assets و س تی C. Tea ,  و سیتچ  Scitech
 و بوتن  Button علاوه بر این 2/4 میلیون دلار هم به حساب ذخیرة اینترپرایز گذاشته شده است. در اواخر سال 1986، 1/2 میلیون  دلار نیز سود توزیع نشده باقیمانده است.

   بنا بر شهادت حکیم، کورل استس Korel Assets شرکتی بود متعلق به سکورد و در‌واقع یکی از 5 سهم، سهمی بود که به ژنرال سکورد تعلق می گرفت. آلبرت حکیم و سکورد سهم برابر برده‌اند و پولی که به این شرکت بابت سهم پرداخته شده، 1/62 میلیون دلار بوده است. غیر از این، حدود 270000 دلار هزینه سیستم امنیتی خانة نورث و 200000 دلار که آلبرت حکیم برای نورث کنار گذاشته، به سود نورث مصر شده است! …

جدول زیر پرداخت ها را در مراحل مختلف نشان می دهد:

اشخاص


مبلغ (به دلار)

حکیم


1470729
کورل


1505831
سی تی


972728
سیتچ و بوتن

486003
درصد سود 

34/33 %

کمیسیون پرداختی

به حکیم و سکورد

3891912
کل کمیسیون پرد اختی
4435291
    در اوائل نوامبر، 760000 دلار، از  پول اینترپرایز، ظاهراً به CSF  منتقل شده است. در 5 نوامبر 86، 500000 دلار از حساب حکیم به حساب نامعلومی رفته است. و در 10 نوامبر 86، 260000 دلار، از حساب یکی از کمپانی های اینترپرایز به حساب نامعلومی منتقل شده است. از این پول ها، 500000 دلار به حساب سرمایه‌گذاری مشترک حکیم و سکورد رفته است. و دربارة 260000 دلار، تنها قید شده CSF In» Verst. -Forways»

     760000 دلار در جائی ثبت نشده است. و معلوم نیست به حساب اینترپرایز و یا یکی از صندوق های صوری بازگشته است یا نه؟ 

*- حکیم در این خیال بوده است که با عادی شدن روابط بازرگانی ایران با آمریکا، یک بازار 15 میلیارد دلاری به روی آمریکا باز می‌شود و 3 درصد از این بازار به اینترپرایز می‌رسد که 450 میلیون دلار می شود!

*- و حکیم شهادت داد که حساب ذخیره 2 که مبلغ آن 2 میلیون دلار بود، خاص پرداخت رشوه به افراد مجرای دوم بود. اگر مجرای دوم موفق نمی شد، صرف رشوه می گردید. در ذخیرة 1 نیز، 2 میلیون دلار بود که خاص هزینه هرگونه پیشنهادی، از جمله «پیشنهادهای عملیاتی» بود.  

سیر تحول سیاست آمریکا در ایران

کتاب سوم

ایران گیت

قسمت چهارم

شرح ماجرای ایران – کنترا از درون 

از مایل لودین

تغییر طبیعت رژیم انقلابی ایران

در دیدار هامبورگ، کروبی از تغییر طبیعت رژیم ایران، سخن به میان آورد

     در مارس 1985، دیداری که قاشقچی ترتیب داده بود، در هامبورگ، برگزار شد. در این دیدار، قاشقچی و قربانی فر و شویمر و نیمرودی و یک مقام مهم ایرانی، شرکت کرده بودند. گفت و گو به فارسی انجام می‌گرفت و نیمرودی به انگلیسی بر می گرداند. نخست تحلیلی از وضع ایران بعمل آمد تا روشن شود چگونه بد از بدتر شده و می شود. نکته اینجا بود که بسیاری از رهبران انقلاب، احساس می‌کردند که باید: 1- روابط ایران با غرب بر قرار گردند و 2- تدبیری جست که بهترین روابط برقرار گردند و 3- با یک رشته معامله های بازرگانی، می‌توان به هدف نزدیک شد. قربانی فر و مقام ایرانی، هر دو اصرار می ورزیدند که ایجاد تغییرهای بنیادی در سیاست‌های ایران، ممکن است. تا آنجا که عملیات تروریستی پایان پذیرند. و بیشتر از آن.

    شویمر به واشنگتن آمد و من برای اولین بار، با او دیدار کردم. او اصرار ورزید که بنا بر گفتة قربانی فر، زمان مناسب به انجام رساندن امور زیر شده است:

* استقرار تماس ها با مقامات عالی رژیم، به قصد عادی کردن روابط؛

* استقرار تماس ها با مخالفان سیاست‌های جاری ایران، به امید تقویت این عناصر در ایران و به احتمالی تغییر خود این سیاست ها؛

*- به دست آوردن حمایت ایران در آزاد کردن گروگان ها در لبنان

     اما قربانی فر پیشنهاد می‌کند برای اینکه در این راه طولانی، قدم‌های اول با موفقیت برداشته شوند، آمریکا به اسرائیل اجازه بدهد چند صد فروند موشک تاو به ایرانیان بفروشد. این امر ایجاب می‌کرد که رئیس جمهوری نیز روابط جدید با ایران را تجویز کند (به رغم سیاست علنی و رسمی مبنی بر تحریم فروش اسلحه به رژیم خمینی، بر عموم)

     اجرای پیشنهاد قربانی فر، بغرنج ترین کارها بود. از آنچه قربانی فر می گفت، می‌شد دو برداشت متفاوت کرد: برداشت نخست اینکه دو اقدامی که از جانب دو کشور باید بعمل آیند، بخشی از جریان آشتی میان دو کشورند. به سخن ساده، ما به طرف رژیم خمینی گام بر می‌داریم و رژیم او نیز به طرف ما می آید. و برداشت دوم اینکه ما برای آن کار می‌کنیم که دست آن دسته از ایرانیان در رژیم قوی شود که خواستار روابط بهتری با غرب هستند. دست کسانی قوی شود که خواستار روابط بهتری با غرب هستند. دست کسانی قوی شود که با جنبه‌های رادیکال سیاست‌های خمینی (نظیر بکار بردن ترور برای پیشبرد مرام شیعة رادیکال) مخالفند. این برداشت، همان نظر است که مقام ایرانی در گفت و گوهای هامبورگ به میان آورده بود: او و حامیان او، می‌خواهند با گشودن مجرا به غرب و اخذ اسلحه، که ایران برای جنگ با عراق به سختی نیازمندشان است، اعتبار کسب کنند.

(صص 111-110  و 119-118 کتاب)

 هدف تغییر طبیعت رژیم ایران شد:

     ریگان به خطرهای  این کار آگاه بود و می‌گفت آماده است تمامی مسئولیت ها را  خود بر عهده بگیرد. در 7 دسامبر 1985 جلسة شورای ملی امنیت در کاخ سفید تشکیل شد و مک فارلین و پویندکستر و جون مک ماهون (معاون کِیسی ) و شولتز و وینبرگر و ریگان در آن شرکت کردند، رئیس جمهوری به استدلال هایی که مخالفان در مخالفت با پی گرفتن ابتکار می کردند، گوش داد ...سرانجام چشمکی به آن‌ها زد و گفت: چه باک از سرمایه ای که از کف می دهم! من می‌خواهم گروگان ها رها شوند. 

    با وجود این، در تابستان 1985، هدف مبادلة اسلحه با گروگان ها نبود. با آنکه این امر نیز جزئی از مجموعه پیشنهاد بود، این مبادله، قدم هائی بود که از دو سو برداشته می‌شدند تا که آمریکا بتواند امور گوناگون را، از سنجش اعتبار قربانی فر به مثابة مجرای ارتباط با عالی ترین مقام ها در رژیم ایران تا توانائی آیت الله در تعیین سرنوشت‌های گروگان های آمریکایی در لبنان، در بوته آزمایش، بیازماید. امکان شوق برانگیزی که پیشنهاد می شد، این بود که میان آمریکا و ایرانیان جانبدار غرب که خواستار تغییر طبیعت رژیم بودند، رابطة کار و همکاری بوجود آید. بلافاصله بعد از گفت و گوهامان با قربانی فر، کیمچی به واشنگتن رفت و در 3 اوت، مک فارلین را دربارة آنچه شنیده بودیم، و نیز قدم هائی که دو طرف باید بر می داشتند، توجیه کرد. مک فارلین قول داد موضوع را با رئیس جمهوری در میان بگذارد. من در اواسط ماه، تعطیلات خود را به پایان بردم و به واشنگتن بازگشتم. رئیس جمهوری موافقت کرده بود آزمایش انجام بگیرد.

    تمامی جزئیات عمل در دست اسرائیل بود. نقش آمریکا محدود به دادن یک وعده می شد: آمریکا وعده می‌داد موشک های تاوی را که اسرائیل به ایران می‌فروخت، بلافاصله، جانشین کند. این قول مهم بود زیرا اسرائیل از سوی سوریه با تهدید بزرگی روبرو بود. سوریه هزاران تانک در مرزهای شمالی اسرائیل متمرکز کرده بود. اسرائیل نمی‌توانست موشک های ضد تانک خود را تحویل ایران بدهد و خود را با خطر بزرگی روبرو بسازد. وعده را مک فارلین به کیمچی داد.

    قرار بر فروش 100 موشک تاو به ایران شد. مشکلی پیش آمد و آن اینکه ایرانیان حاضر نبودند پیش از تحویل گرفتن موشک ها، بهایشان را بپردازند. اسرائیل نیز حاضر نبود بدون دریافت بها، موشک ها را تحویل بدهد. قاشقچی گره از مشکل گشود . یک میلیون دلار بهای 100موشک را به قربانی فر داد. قربانی فر بهای موشک ها را به اسرائیل داد و موشک ها به ایران حمل شد. اما این پاسداران بودند که موشک ها را گرفتند و بردند! ...

    ضبط موشک ها توسط پاسداران انقلاب، بنای یکی از نظریه‌های قربانی فر را ویران ساخت. بنا بود جناح جانبدار غرب، با گرفتن موشک ها و از راه فروش اسلحه به ایران، قوت بگیرد و کار وارونه شد. من همواره نسبت به درستی این نظر شک داشتم. زیرا باورم بر این نبود که می‌شود به جناحی اسلحه فروخت، این به حکومت بود که اسلحه فروخته می شد. جلوه و جلائی که قربانی فر به این معامله می داد، واقع امر را دیگر نمی گرداند. واقع امر این بود که اسلحه به رژیم خمینی فروخته می شد. من بطور قطع موافق تقویت خود رژیم نبودم و پیشنهاد می‌کردم فروش اسلحه قطع گردد تا طبیعت رژیم خمینی قابلیت تغییر پیدا کند. دیرتر، وقتی یک نمایندة جناح طرفدار غرب رژیم را ملاقات کرد، دیدم او با هیجان و اصرار، همین نظر را تأیید می کند. می گفت:

     «من نیز فکر می‌کنم فروش اسلحه اشتباه بزرگی است. زیرا عقلانی نیست که با فروش اسلحه، میانه روها در رژیم  تقویت شوند.»

     وقتی موشک ها در دست ایرانیان نهاده شدند و قربانی فر توسط ساواما روشن شد، تغییر در سیاست‌های ایرانیان، تغییری که به ما وعده داده شده بود، نمایان گشت: در ماه سپتامبر، خامنه ای، رئیس جمهوری، در یکی از سالروزهای قیام بر ضد شاه، سخن گفت. در سالروزهای پیشین، سخنرانی‌ها انباشته از ناسزا به آمریکا بودند. اما در این یکی، از آمریکا هیچ بد حرفی نشد و خامنه ای سخت ترین حمله را به اتحاد جماهیر شوروی کرد. و از این پس تا پایان سال بعد، هیچگونه اقدام تروریستی نیز بر ضد آمریکا بعمل نیامد. 

    ما جانبدار آن بودیم که مستقل از مسأله گروگان ها، با ایرانیانی که خواستار تغییر طبیعت رژیم بودند، دیدارها را از پی هم سازمان بدهیم. بایستة ریگان آن بود که موضوع گروگان ها را از دست فرو می گذاشت و جانب سیاستی چنین را می‌گرفت... اما مسئلة مقدم و مرجح ریگان، مسئلة گروگان ها بود. یک هفته بعد، بعد از آنکه مک فارلین او را توجیه کرد، رئیس جمهوری بر آن شد و دستور داد که آزمایش اول، تا انتها ادامه بیابد. یعنی به اسرائیلی ها اجازه داده شود باقی ماندة موشک های تاو را به ایران بفروشند (صص 127 تا 136 کتاب) 

رابطه با ایران استراتژیک است بنابراین برای تغییر طبیعت رژیم، اسلحه نباید فروخت:

     وقتی ویر WAIR  آزاد شد، به نظر رسید رئیس جمهوری، با صدور اجازه پی گرفتن آزمایش، تصمیم درستی اتخاذ کرده است و قربانی فر مجرای معتبری با بالاترین مقام های رژیم خمینی است و ایرانیان سرنوشت گروگان ها را در دست دارند و از طرف ایران علاقه به بهتر کردن رابطه با ما، وجود دارد. اینک ما نیازمند تبیین قدم‌های بعدی بودیم. در اکتبر 1985، قربانی فر و شویمر و نیمرودی به واشنگتن آمدند و در 3 اکتبر، به بحث در این باره نشستیم. نورث را هم دعوت کردیم اما او نیامد و با هر یک از این سه تن، جداگانه دیدار و گفت و گو کرد. در دیدارمان، قربانی فر گزارش کرد که حکومت ایران، اسلحه می خواهد. ایرانی‌ها اینبار موشک های هارپونس و فونیکس و سایدویندرس و... می‌خواستند و می‌گفتند در ازاء هر بار از این اسلحه، یک گروگان یا بیشتر آزاد می کنند.

    در همین دیدار، قربانی فر به تأکید گفت: برای ما (آمریکائیان) این امکان بوجود آمده است تا که با سخنگوی «محافظه کاران» در درون کشور، گفت و گوی مستقیم بعمل آوریم و وعده داده شدیم که در ماه آینده، این دیدار انجام بگیرد. 
    من اصرار ورزیدم که هر یک از ما سه نفر، به دولت های خود توصیه کنیم موضوع گروگان ها را  از دست فرو نهند تا ما تمامی کوشش های خود را صرف مجاری سیاسی کنیم. استدلال من این بود که اگر ما به فروش اسلحه به ایران ادامه بدهیم، هرگز قادر نمی شویم مقاصد واقعی آن ها را اندر بیابیم. آن ها هر دروغی را خواهند گفت تا که به اسلحه دست پیدا کنند. و اگر ما مقاصد آن ها را چنان که هستند، نشناسیم، نمی توانیم سیاست همآهنگی نسبت به ایران اتخاذ کنیم. سیاستی که هدف غائی این آزمایش ها، تدارک آن است. از قربانی فر پرسیدم نظر او چیست؟ با کمال تعجب دیدم او به آرامی گفت
«اگر روش کنونی را ادامه بدهیم، همه ما، گروگان گروگان ها خواهیم شد.»

    وی جانبدار آن بود که تمامی کارمایه ها و کوشش های خود را برای تغییر دادن طبیعت رژیم ایران بکار بریم. چرا که اگر این امر به سامان نرسد، مسئله گروگان ها نیز، خود به خود، حل می شود.

   نه تنها روابط ما با ایران جنبة استراتژیک دارد، بلکه تغییر دادن طبیعت رژیم ایران، نتایج استراتژیک بغایت مهمی در پی می آورد. از اینرو، مشکل گروگان ها هر چند امری انسانی سخت تأثیر انگیزی است، نباید در استراتژی آمریکا، جائی پیدا کند. بدین خاطر بود که از کِیسی  پرسیدم چرا ما از روش جنون آمیز خود دست بر نمی داریم؟ و او پاسخ داد:

    «زیرا با این رئیس جمهوری، ما باید نخست مشکل گروگان ها را حل کنیم. زیرا رئیس جمهوری چنین می خواهد و هیچکس نمی تواند او را به ترک این روش و اتخاذ روش دیگری متقاعد کند.»

    با وجود این، اگر رئیس جمهوری می دانست ما کوشش ها بکار برده ایم و با گروهی از افراد مقامات عالیرتبة رژیم ایران رابطه برقرار کرده ایم و کار می کنیم، ممکن بود تصمیم دیگری بگیرد. در اکتبر، مک فارلین مرا به اروپا فرستاد تا با شخصی دیدار و گفت و گو کنم که در مطبوعات کمیته های رسیدگی به ماجرای ایران – کنترا، وی «مقام ایرانی عالیرتبه» خوانده شده است. کوشش بسیاری بکار برده ام تا کمیته های کنگره را متقاعد کنم نام های طرف های ایرانی ما را نباید ببرند. زیرا اسم بردن از آن ها، نتایج ناخوشایندی برای آن ها در کشورشان ببار می آورد و مانع از برقرار شدن اینگونه تماس ها در آینده می شود. از اینرو، خود، هویت این مقام را معین نمی کنم.

توضیح: این مقام، موافق وصفی که لودین از او می کند و شغلی که از او به دست می دهد و بنا بر منابع دیگر که او را با اسم و رسم معرفی می کنند، مهدی کروبی، «رئیس» کنونی «مجلس شورای اسلامی» است که به موجب منابع دیگر، فهرستی از اسامی 1000 «طرفدار غرب» را در اختیار سیا گذاشته است!

    این مقام عالیرتبه می گفت: به نام ده ها نفر در ایران صحبت می کند که در حکومت، در ارتش، در  روحانیت، و حتی در سپاه پاسداران، مقام های کلیدی دارند و نیروی بسیار کارآمدی را تشکیل می دهند که می تواند نقش نیروی تغییر دهنده را بازی کند. از توضیح های او، فهمیدم این اشخاص کسانی نیستند که بخواهند در کار انقلاب شیعه، خرابکاری کنند و هیچیک از آن ها را نمی توان مصداق کلمة «میانه رو» در معنای عادی کلمه شمرد.

    با وجود این، بسیاری  دلایل جمع آمده بودند و  این گروه را بر آن داشته بودند تا در پی روابط بهتری با آمریکا بروند و سیاست های دولت خویش را تغییر بدهند. گذشته از اعتقادهای مذهبی شان، سخت ضد کمونیست بودند و بر این باور اتفاق داشتند که ایران در انزوای از غرب، نمی تواند بزیید. بدین خاطر، آماده بودند در جهت معتدل کردن سیاست های ملی عمل کنند. از این جهت، و تنها از این جهت، اصطلاح «میانه رو» را می شود در حق آن ها بکار برد. «طرفدار غرب»، اصطلاح مناسب تری است و به بیان تمایل ها و رفتارهایشان، رساتر است.

   این بار اول نبود که این مقام عالیرتبه می کوشید مجرای ارتباطی با حکومت آمریکا برقرار کند. وی در اواخر 1984، با  قاشقچی و قربانی فر در هامبورگ دیدار کرده بود. و نیز در ژانویه 1985، در اروپا، با شویمر و نیمرودی و کیمچی، دیدار و گفت و گو کرده بود. این دیدار، در همان روزها واقع شد که کیمچی با مک فارلین گفت و گو کرد و مک فارلین تصدیق کرد سود آمریکا در پی نگرفتن ابتکار  ایران، یعنی مبادلة اسلحه با گروگان ها است.

    در گفت و گوهای ژوئیه 1985، این امر مشخص شد که مقام عالیرتبه به ادامة گفت و گوهای سیاسی با آمریکا علاقمند است. اما به تحصیل اسلحه برای ایران نه! در نیمة دوم گفت و گوهای سه ساعته، اسرائیلی ها از این مقام عالیرتبه پرسیدند آیا می تواند به رهائی گروگان های آمریکا در لبنان کمک کند؟ به او گفتند اگر این کار انجام بگیرد، آمریکائیان شوق بیشتری در گفت و گو با او و حامیانش نشان خواهند داد و به کشور او در جنگ بر ضد عراق کمک خواهند کرد. به او گفتند:

«ما می توانیم کاری کنیم که عراق با آهنگ دیگر برقصد.»

و او به اسرائیلی ها گفت:

«شما اشتباه می کنید. اگر ما بکوشیم این مسئله را مورد به مورد حل کنیم، به نتیجة بدی خواهیم رسید.»

   و اصرار ورزید که کوشش هایی را بر روی مسئله کانونی متمرکز کنیم: و آن، مسئله تغییر دادن طبیعت رژیم ایران است.

مقام عالیرتبة ایرانی: تمام شدن جنگ در شکست، به زیان رادیکال ها است:

    در دیدار اکتبر 1985، که در آن قربانی فر و شویمر و نیمرودی و از آمریکا، من و از ایران، آن مقام عالیرتبه شرکت داشتیم، بعد از مبادلة تعارف ها ... ، مقام عالیرتبه به استدلال در رد نظر موافق با فروش اسلحه به ایران پرداخت و با عصبانیت پرسید:

«چرا شما برای رژیم اسلحه می فرستید؟ آیا نمی بینید که با این کار رادیکالترین عناصر را تقویت می کنید؟ چگونه انتظار دارید سیاست ها تغییر کنند وقتی شما اسلحه ای را که برای جنگ کردن نیاز دارند، در اختیارشان می گذارید؟»

مقام عالیرتبه توضیح داد:

    جنگ به زیان ایران تمام می شود و در نتیجه رادیکال ها – که رهبران حزب جنگ طلبان هستند- قدرت خود را از دست خواهند داد. بنابراین، شما بجای اینکه بگذارید شکست بخورند، انواع اسلحه را که ب رای ادامة جنگ، سخت مورد نیازشان هستند، در اختیارشان می گذارید.

او می گفت: 

    موشک های تاو که شما تحویل شان داده اید، اثر جنگی چندانی ندارند اما اثر سیاسی فروش این موشک ها، عظیم است. زیرا رژیم رسیدن موشک ها به ایران را در جان انداختن این فکر بکار برد که آمریکا از آن حمایت می کند.

    وی نتیجه ای که این کار ببار آورده بود را بسیار زیان بخش می دانست و می خواست که دیگر تکرار نشود ... 

توضیح: این واقعیت که ملاتاریا هرگز تن به پیروزی نظامی نمی دهد، از ماه دوم جنگ، از همان زمان که روی به جانب آمریکا نهاد، بر منتخب مردم ایران، مسلم گشت و از آن زمان، تا پایان  جنگ در  شکست، او هیچ فرصتی را برای دادن هشدار به مردم ایران و نیروهای مسلح، از دست نداد. یکی بر این اساس و دیگری بر اساس روش کار ملاتاریا، به مثابه قشر جانبدار قدرت مطلقه و متخصص «چگونه مردن»، در فردای کودتای خرداد 60، پیش بینی کرد که ملاتاریا جنگ را آنقدر ادامه خواهد داد تا آن را شکست به پایان رساند.

تدارک بعد از مرگ خمینی: مرد قوی!:

     بعد از این گفت و گو، به سر وقت برنامة عمل مقام  عالیرتبه رفتیم. وی توضیح داد که تا وقتی خمینی زنده است، طبیعت رژیم همان که هست، می ماند. اما خمینی بیمار است و در ایران، بسیاری کسان متقاعدند که وی به زودی از  صحنه بیرون می رود. اگر این امر روی بدهد، می توان طبیعت رژیم را به وسایل سیاسی تغییر داد. او با اطمینان تمام می گفت: 
   « من و حامیانم در مجلس ایران، اکثریت داریم. و حتی اگر خمینی زنده بماند، اسباب و شرائط در کارند تا «خط»، تقویت گردد. وقتی موقعیت سیاسی خویش را تثبیت و تحکیم کردیم، قادر خواهیم شد، پاره ای مقام های رژیم را تغییر بدهیم و این امر کفایت می کند که ما و متحدانمان، مهار تصمیم های سیاسی را بدست آوریم.

...

     گفت و گوها با  مقام عالیرتبه، یک روز و نیم بطول انجامید. در طول این گفت و گوها، نظر قربانی فر را دربارة چگونگی تحول جنگ و شدت گرفتن برخوردهای داخلی، روحیه مردم و شرائط سخت اقتصادی کشور تأیید کرد و نیز برداشت خود را از همکاری و تعاون واقعی میان آمریکا و ایران بیان داشت. در این میان، یکی از ما پرسید: ایران را همواره یک رهبر قوی اداره کرده است. رهبر جدید چه کسی خواهد شد؟ مقام عالیرتبه با این نظر موافق بود اما گفت هنوز زود است بگوید بعد از خمینی چه کسی ایران را رهبری خواهد کرد. تحولی که در نظر دارد، وقت لازم دارد تا انجام بگیرد – دست کم دو سالی- و آن وقت، موقع آن می شود که دربارة جانشین خمینی نظر داد (و اِعمال نفوذ کرد). در حال  حاضر، عاجل ترین کارها، تقویت نیروهای طرفدار غرب در ایران است.

    با همة این ها، بنا بر فروش اسلحه شد و اسرائیل موشک های هاوک کهنه را به ایران داد و همه چیز خراب شد. ابتکار ایران رها شد. اما نورث وارد صحنه شد و گروه پیشین آمریکائی- اسرائیلی از صحنه بیرون رفتند:

نورث و نیر وارد صحنه می شوند و «نقشة اسرائیل» را برای تغییر افراد حکومت و رژیم ایران، به اجرا می گذارند:
    ماجرای آشیل لورو Achille Lauro به نیر امکان داد مخاطب اسرائیلی دلپسند کاخ سفید بگردد. اما تماس هایشان با نورث بود و نه با مک فارلین ... به دقت نمی دانیم چه وقت و چگونه نیر از ابتکار ما دربارة ایران آگاه شد (همانطور که خواهد آمد، احتمال می رود نورث در اواسط نوامبر 1985، موضوع را به او گفته باشد) اما شیوه ای را که برای وارد کردن خود در ماجرا بکار برد، می شناسیم و می توانیم باز بگوئیم: در اوائل دسامبر، نیر آگاه شدکه سازمان رهائی بخش فلسطین، به مقامات سیا در خاورمیانه نزدیک شده و پیشنهاد کرده است واسطه شود و برای رهائی گروگان ها آمریکائی در لبنان، با حزب الله وارد گفت و گو شود. این امر برای اسرائیل بسیار تهدید آمیز بود. زیرا اگر سازمان رهائی بخش، موفق می شد گروگان های آمریکائی در لبنان را رها بسازد، آنهم بعد از گرفتاری که تحویل موشک های  هاگ کهنه به ایران بوجود آورد، بردی بزرگ کرده و اعتبار اسرائیل را نزد واشنگتن از بین برده بود.
     نیر نزد پرز رفت و استدلال کرد که اسرائیل باید به کوشش ها در رها کردن گروگان های آمریکائی، شتاب ببخشد. پرز موافقت کرد و از  شویمر خواست نیر را نیز به عضویت گروهی که در کار «ابتکار ایران» بودند، در آورد. در 3 دسامبر، در لندن، نیمرودی نیر را  توجیه کرد و نیر اعلان کرد که برای گفت و گو با نورث، بلادرنگ به واشنگتن می رود. قول داد شویمر را نیز که در نیویورک ایام تعطیل را می گذراند، خبر کند. قرار شد هر دو در دیدار واشنگتن شرکت کنند. به محض اینکه پای نیر به آمریکا رسید و قدم اول را در جهت حذف کردن گروه اول برداشت. او می خواست در واشنگتن، فرستادة ویژه شیمون پرز، نخست وزیر اسرائیل، جلوه کند و نه یک عضو جدید گروه قدیمی. از اینرو، نیر با شویمر تماس نگرفت و به تنهائی با نورث و پویندکستر، در 2 ژانویه 1986، دیدار کرد.

   دو سندی که در اختیارند، به ما امکان می دهند گفت و گوها را باز بسازیم: یادداشت های  پراکندة پیوندکستر و گزارشی که پویندکستر برای رئیس جمهوری تهیه کرده بود (در گزارش تاور نقل شده است) و از ریگان خواسته بود دستور عملیات پوشیده را صادر کند. گزارش اینطور شروع می شود:

   «در این هفته، نخست وزیر اسرائیل، شیمون پرز، مشاور خود در امر مبارزه با تروریسم را، پنهانی به واشنگتن فرستاد تا به ما طرحی را پیشنهاد کند. بنابراین طرح، اسرائیل با کمک محدود آمریکا، وارد عمل می شود تا میانه روترین ها را در ایران به حکومت رساند.»

    اجزائی که «نقشة اسرائیل» از آن ها ترکیب می شد، بسی ساده بودند: اسرائیل 4000 موشک تاو به ایران می فرستاد و «با شروع تحویل موشک ها، 5 گروگان آمریکائی باقیمانده در لبنان، بلادرنگ آزاد می شدند».

   بنا بر گزارش، فروش موشک ها، اسرائیل را قادر می کرد «در سلسله مراتب حکومت ایران نفوذ کند و در دراز مدت، در افراد و تمایل ها و رفتارهای سیاسی حکومت ایران، تغییرات مطلوب را ببار آورد. و سرانجام، ایران را از لحاظ تسلیحات، به آمریکا و اسرائیل، وابسته کند ...

   ... و برغم تجربه های پیشین که مسلم می کردند تنها به حکومت می توان اسلحه فروخت و نه به جناحی از آن، گزارش هنوز از «فروش مواد جنگی به جناح های طرفدار غرب در حکومت ایران»، حرف می زد! 

  بدینسان، در نقشه ای که در گزارش شرحش آمده بود، هیچ چیز تازه ای نبود. اما بنا بر یادداشت های پویندکستر، در حرف هائی که نیر بطور شفاهی به نورث و پویندکستر گفته بود، عناصر تازه ای وجود داشته اند. یکی اینکه نیر قول داده بود اسرائیل ترتیب آزاد شدن بعضی از زندانیان حزب الله لبنان را خواهد داد ...

   در اوائل 1988، من از شیمون پرز پرسیدم چرا نیر را به واشنگتن فرستاد تا «ابتکار ایران» را از سر بگیرد؟ و او پاسخ داد چنین کاری را نکرده است. پرز به من گفت باور او این بود که واشنگتن، خود تصمیم داشت این ابتکار را تا به آخر پی بگیرد.

    بهر رو، در اجرای دستور رئیس جمهوری، برای اجرای «نقشة اسرائیل»، اولیویه نورث از سوی آمریکا و نیر از جانب اسرائیل، وارد عمل شدند. نیر زیر آب اسرائیلی هایی را زد که در گروه قدیمی بودند. وی کیمچی و شویمر و نیمرودی را در کاخ سفید ملاقات کرد تا دربارة آیندة «ابتکار ایران»، بحث کنند. به آن ها  گفت آمریکا تصمیم گرفته است «شرکت» با اسرائیل را  در این قمار، بر هم بزند و آنچه از این پس، می کند، خود به تنهائی بکند ... 

... 

   سرانجام، نورث و نیر دروغ دیگری ساختند و آن اینکه من با قربانی فر و بعضی از اسرائیلی ها، قرار و مداری سری در میان داریم که پولی را از میان بدر بریم و با هم بخوریم. در 16 ژانویه، نورث یادداشتی برای پویندکستر فرستاد با این مضمون:

« ... دوست ما (نیر) سوء ظن برده است که به احتمال، قرار محرمانه ای میان شویمر و لودین و قربانی فر گذاشته شده است. بدون اینکه سه دولت را از این قرار آگاه کرده باشند ... من منعی نمی بینم که کسی در معامله ای شرافتمندانه، سودی ببرد. مشکل من در این است که نکند این قرار و مدار، متضمن عملیات سیاسی حساسی باشد. ما باید میک (میکائیل لودین) را یک کارمند قراردادی سیا بگردانیم و از او بخواهیم بطور ادواری، به دروغ سنج امتحان بدهد.»

8 روز دیرتر، نورث یادداشت دومی فرستاد و ادعا کرد:

«کِیسی  در نگرانی ما سهیم است. زیرا بعضی اطلاعات بر آنند که قرار و مداری میان شویمر و نیمرودی و قربانی فر و دوست ما گذاشته شده است.»

یک ماه دیرتر، نورث یادداشتی نوشت:

«قربا هر موشک را به 13200 دلار فروخت. از هر موشک، 260 دلار  خود برد و 50 دلار به لودین داد.»

همانطور که گزارش کمیته مشترک کنگره تأیید می کند و نیز همانطور که تحقیق دفتر دادستان مستقل نشان می دهد، نورث جز دروغ ادعا و گزارش نکرده بود ... (صص 188-182)

توضیح: این واقعیت را  که در یک دستگاه حکومتی، افراد اینسان یکدیگر را حذف می کنند، با اسطوره ای که زیر سلطه ها در ذهن خود، از هماهنگی و فساد ناپذیری دستگاه دولتی «کشورهای پیشرفته» ساخته اند، مقایسه کنید و از خود بپرسید چسان و چرا باور به این دروغ، یکی از عوامل تن دادن به سلطة سلطه گر شده است؟ زیرا سلطه ها اگر از پرستش اسطوره ها باز می ایستادند، کجا سلطه گرها نیروهای محرکة آن ها را به زور بدل می ساختند و بر ضدشان بکار می بردند؟ تعطیل توحید، توحید به مثابة باز ایستادن از پرستش اسطوره ها، اینهمه بلا بر سر کشورهای ما آورده است و می آورد.

دو طرح، یکی طرح تغییر طبیعت رژیم ایران و دیگر طرح دمکراسی:

     بدینسان، دو طرح مستقل در دستور کار حکومت آمریکا، وجود داشتند: شورای ملی امنیت از سوئی دست بکار «ابتکار ایران» و از دیگر سو، در کار اجرای «طرح دمکراسی برای نیکاراگوا» بود. تیم جدید، این دو طرح را بهم ربط داد و از آن ماجرای ایران – کنترا را ساخت! 

    مأموریت هیأت مک فارلین به ایران شکست خورد. بعد از وقوع، نیاز به اثبات ندارد که مک فارلین باید در ایران بیشتر میماند و کار را تمام می کرد. درک مضیق او از تعلیماتی که از دستگاه ریاست جمهوری گرفته بود و بنابر آن باید پیش از هر کار گروگان ها آزاد شوند، ایرانی ها را ناگزیر کرده بود طرح پرسش های بنیادی را در گرو حل مشکل بیابند و در پی حل آن بر آیند. اما مک فارلین نماند ... با وجود اینکه مسئله گروگان ها جای چندانی باقی نمی گذاشت، مسائل عمده ای که به روابط آمریکا با ایران راجع می شدند، موضوع بحث واقع شدند. با آنکه شرکت کنندگان ایرانی در سطحی نبودند که مک فارلین انتظار داشت، اما تردید نیست که رفسنجانی و موسوی و دیگران (از جمله پسر خمینی) از  جزء به جزء گفت و گوها آگاه می شدند. کوتاه سخن اینکه آمریکایی ها در آستانة شکستن بن بست و دستیابی به موفقیت بودند. نورث این واقعیت را درک کرد و بدون شور با مک فارلین، دستور داد شبانه باقیماندة قطعات یدکی هاوک از تل آوری به ایران حمل شود. امیدش این بود که با دادن این قطعات به ایرانیان، گروگان ها آزاد شوند. وقتی مک فارلین از پرواز هواپیماها آگاه شد، دستور داد هواپیما دور بزند و به اسرائیل باز بگردد. 

    بهررو، همانطور که آمد، مسئلة دومی که موضوع بحث واقع شد، مسئله سیاسی بود. چرا آمریکائیان اینهمه می کوشیدند با رژیم خمینی راه بیایند؟ پیش از سفر، من از موضوع با خبر شدم و با مک فارلین در خانه اش دیدار کردم. به او اصرار کردم به ایران نرود. به او گفتم با اینکار، کسانی را تقویت می کنیم که بر قدرتند و این عمل با هدف سیاسی آمریکا تضاد دارد. ما باید در جهتی و به ترتیبی عمل کنیم که رژیم با تمدن تری بر سر کار آید و نباید کاری کنیم که خمینی قوی تر بگردد ... با وجود این، سفر به ترتیبی که می دانیم، انجام گرفت. پس از آن، ایرانیان اطلاع دادند که آماده اند رشته را از همانجا که پاره شده، گره بزنند و پی بگیرند. در این وقت مجرای دومی پیدا شد: (صص 193-184)

مجرای رفسنجانی:

     کوشش های حکیم ثمرة خویش را ببار آوردند و در اواخر اوت 1986، او و سکورد با علی هاشمی دیدار کردند. وی افسری در سپاه پاسداران و برادرزادة رفسنجانی، رئیس مجلس بود. او و سماعی، افسر اطلاعات سپاه پاسداران که محل خدمتش نخست وزیری بود، مجرای دوم را تشکیل می دادند. من از این مجرا اطلاعی پیدا نکردم. باب وودواد، در کتاب خود، نقاب Veil، آن ها را بحرمانی و سماعی خوانده است. اسامی که در اینجا ذکر کرده ا م را، یک مقام پیشین ایرانی که در اروپا بسر می برد، به من داده است.
    بحرمانی مجرای مستقیمی به رفسنجانی بود و در مقایسه با قربانی فر، آمریکائیان او را ترجیح می دادند. حال آنکه قربانی فر با هر سه گرایش رژیم در مراوده بود و کارها را با توافق همه انجام می داد. بحرمانی، در گفت و گوهایش با آمریکائی ها، از تکرار این تصریح باز نمی ایستاده است که رفسنجانی نیز چنین می کند. او موافقت همه جناح ها را با هر تصمیمی که می گیرد، جلب می کند. چنانکه اگر کوشش ها کامیاب شدند، همه خود را در آن سهیم بدانند و اگر گفت و گوها ناکام شدند، هیچکس نتواند شکست را حربه ای بر ضد دیگری بگرداند. ترس از خیانت، حاکم بر زندگی ایرانی و بناگزیر، زیرساز هر عمل ایرانی است.

...

    منتظری یک «رادیکال» شمرده می شد و موافقتش ضرور بود و گرنه اجماع تحقق پیدا نمی کرد. اگر گشایش باب روابط با ایالات متحده بدون موافقت او انجام می گرفت، بطور قطع، به شکست می انجامید. 

    بحرمانی، بدون انقطاع به آمریکائیان می گفت که قربانی فر، دوست قدیمی منتظری است و آمریکائیان باید از هر راه شده، دل او را بدست آورند. معنی حرف بحرمانی این بود که کنار گذاشتن قربانی فر خطرناک است. بعدها معلوم شد بعضی از دوستان بحرمانی با قربانی فر در تماس بوده اند و او را از هر آنچه از راه مجرای دوم انجام می گرفته است، آگاه می کرده اند. 

    با وجود این، کاو و سکورد و نورث اصرار ورزیدند قربانی فر کنار گذاشته شود. گفت و گوهای تلفنی کاو با استرالیائی، در اوائل سپتامبر، مایة قوت نظر اینان شد. بنا بر گزارش کنگره، استرالیائی به کاو گفته بود «موسوی ملاقات مقرر میان [بحرمانی]  و آمریکائی ها را تصویب می کند.» در گزارش به پویندکستر، نورث می نویسد باور کاو این شد که معنای حرف استرالیائی آن است که رفسنجانی دارد مهار جریان روابط با ایالات متحده و مسئلة گروگان های آمریکائی در لبنان را بدست می آورد.

   این باور، اگر راست بود، آرزو کردنی ترین و اگر حاصل درک نادرستی از واقعیت بود، بدترین امرها می شد. درستی الگوی نزاع میان سه جناح که یک سال پیش از آن، در «سند قاشقچی» شرح شده بود، بارها و به تازگی توسط همین  بحرمانی، تأیید شده بود. بنابراین، کاو و سکورد و نورث باید می دانستند هر کوششی که تعادل داخلی را نادیده بگیرد، بخصوص تماس ها با جناحی از رژیم، رژیمی مثل رژیم آیت الله، آنهم به قصد بدست آوردن مهار آن، به شکست می انجامد.

...

    با بحرمانی سه دیدار روی دادند: از 9 تا 21 سپتامبر در واشنگتن (در این فرصت بود که نورث، شب هنگام، بحرمانی را در کاخ سفید گردش داد و او را به تماشای دفتر بیضی شکل رئیس جمهوری برد). از 6 تا 18 اکتبر، در فرانکفورت (که در آن، معاملة اسلحه انجام شد و داوید جاکوبسن آزاد شد) و از 29 تا 30 اکتبر، در شهر ماینس آلمان. گفت و گو های واشنگتن، چهارچوب گفت و گوهای آلمان را معین ساختند. نورث و کاو می کوشیدند بحرمانی را متقاعد کنند که حمایت آمریکا از رژیم ایران جدی است و اصرار می ورزیدند که خواهان تغییر روابط میان دو کشور هستند. اما گروگان ها «مانع» بزرگی هستند و نمی گذارند قدم های مشخصی در برقرار کردن روابط جدید، برداشته شوند. نتیجه آنکه گفت و گو بر محور گروگان ها و چگونه کنار گذاشتن قربانی فر، دور می زد ... (صص 236-234)

کمیسیون مشترک:

    تا اینکه سرانجام گفت و گوئی دربارة عادی کردن روابط میان دو کشور ایالات متحدة آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، بعمل آمد. دو طرف موافقت کردند کمیسیون مشترک تشکیل گردد و اختلاف های دو کشور را موضوع بحث و حل قرار دهد. ایالات متحده حکیم و اسکورد و کاو را برای عضویت در کمیسیون مشترک معین کرد و ایرانی ها نیز اعضای ایرانی کمیسیون را معین کردند. نورث و کاو و سکورد غرق حیرت شدند. زیرا معرفی شدگان از هر سه جناح بودند. کاو در شهادت خود  گفت: فهرست اسامی، براستی، ما را مبهوت کرد. در واقع، غافلگیر شده بودند. البته بحرمانی در این باره سرداری بخرج نداده و به آن ها گفته بود که کار با موافقت هر سه جناح انجام می گیرد اما آن ها نخواسته بودند حرف او را باور کنند.

   کار که از پرده بیرون آمد، معلوم شد یک جناح، جناح منتظری و پیروان او، از ماوقع، راضی نیستند. با آنکه از جزئیات امر اطلاع نداریم، می توانیم احتمال بدهیم منتظری از اینکه آمریکائیان رفسنجانی را به عنوان طرف دلخواه خویش برگزیده اند، سخت آزرده خاطر شده و تصمیم به انتقام گرفته است. در ماه اکتبر، 5 میلیون نسخه شب نامه، شامل شرح سفر مک فارلین به ایران و این خواست که آورندگان هیأت مک فارلین به ایران باید به  مردم توضیح بدهند، در سرتاسر ایران، توزیع شد. اما برغم توزیع وسیع شب نامه، خبر از ایران به خارج درز  نکرد.

وحشتی که نورث و کاو و ... را فرا گرفت و تهدید قاشقچی:

    وحشت از اینکه خبر ممکن است به ایالات متحده برسد، سکورد و کاو و نورث را در بر گرفت. بر این وحشت، ترس  ژرفی افزوده می شد و آن اینکه آمریکائی دستگیر شدهف هاسنفوس Hasenfus در دادگاه نیاکاراگوا، فعالیت هاشان را در آمریکای مرکزی، فاش بسازد. بر این دو وحشت، تهدید قاشقچی نیز افزوده می شد و وضع را از بد، بدتر می کرد. یکی از دوستان آمریکایی قاشقچی (همان که قاشقچی و قربانی فر را وارد این ماجرا کرد)، یک تاجر نیویورکی به نام روی فورمارک Roy Furmark، که در گذشته با کِیسی  معامله هایی کرده بود، در اوائل اکتبر، به کِیسی  تلفن کرد و از او وقت ملاقات خواست. در  ملاقات به کِیسی  گفت قاشقچی دلواپس 10 میلیون دلار بهای قطعات یدکی هاوک است که در ماه های مه و اوت، به ایران، فروخته شده اند. به گفتة فورمارک، این پول مال قاشقچی نبود. او پول را از دو تاجر کانادائی که دوستان سناتور پاتریک لهی Patrick Leahy ، عضو کمیته اطلاعات هستند. این سناتور، خار چشم کِیسی  بود. فورمارک تهدید کرده بود که اگر پول پرداخت نشود، این دو، سناتور را از ماوقع، آگاه خواهند ساخت. کِیسی  بار  دومی که این تهدید را می شنید. زیرا پیش از آن، قربانی فر داستان را به من گفته بود و من نیز به کِیسی  باز گفته بودم. بهررو، کِیسی  ناراحت شده بود اما کاری جز این نکرده بود که از فورمارک بخواهد این دو کانادائی را آرام کند.

    در نوراهای گفت و گو با مجرای دوم، گفت و گوها دربارة این دو کانادائی نیز ضبط شده اند. توضیح آنکه نورث و سکورد و کاو نیز دلواپس بوده اند. در واقع، دو کانادائی وجود خارجی نداشتند. قاشقچی داستان را ساخته و پرداخته بود تا مگر پول خود را از حکومت آمریکا بستاند! 

رفسنجانی اصرار می ورزد نامش مخفی بماند:

   در 8 نوامبر 1986، [پس از برملاء شدن ماجرا]، دیداری با مجرای دوم، در ژنو، روی داد. در این دیدار، چهار آمریکائی با سماعی، افسر اطلاعات سپاه پاسداران، به گفت و گو نشستند. دربارة اهمیت مخفی نگاهداشتن اسم و رسم رفسنجانی، صحبت کردند. سماعی گفت:

«مانع عمدة آزاد شدن بقیه گروگان ها، زندانیان عضو حزب الدعوه، در کویت است.»

       آمریکائیان گفتند هر چه توانسته اند کرده اند. بطور سرّی با کویتی ها گفت و گو کرده اند و به آن ها فشار آورده اند بر سر عقل بیایند و با آزاد کردن زندانیان موافقت کنند. کار دیگری از دستشان بر نمی آید. یک وسیلة ارتباطی مطمئن به سماعی دادند که تا هر فرصت ضرور دید، با آن ها تماس برقرار کند. آمریکائیان به سماعی اصرار ورزیدند در تهران، از هیچ کوششی برای آزاد کردن گروگان ها، باز نایستد.

    دو ماه بعد، بعد از آنکه پویندکستر و نورث شورای ملی امنیت را ترک گفته بودند، تهران ارتباط گرفت. ما از محتوای این پیام ها آگاه نیستیم. همینقدر مسلم است که کوشش می شده است موانع دیپلماتیک موجود بر سر راه روابط ایالات متحده با ایران، برداشته شوند. در 13 دسامبر، با سماعی در ژنو، دیدار شد. دو آمریکائی که در ملاقات شرکت کرده بودند، ژرژ کاو و شارل دانبار Charles Danbar، (فارسی می دانست)، عضو وزارت خارجه، بودند.

   شولتز غدغن کرده بود مذاکره سیاسی هیچ نشود و به طرف ایرانی گرفته شود جز مبادلة اطلاعات، هیچ مبادلة دیگری در میان نخواهد بود ... کِیسی  از طریق دونالد ریگان با ریگان، رئیس جمهوری تماس گرفته و او را قانع کرده بود دستور بدهد گفت و گوهای سیاسی نیز بعمل آیند. شولتز وقتی شنیده بود، خشمگین گشته بود. او که ماه ها هیچ نمی خواست کلمه ای دربارة «ابتکار ایران» بشنود، حالا  می خواست تمام برنامه را در دست بگیرد. گفت و گوهای سماعی با کاو و دنبار، موفقیت بزرگی ببار نیاوردند. در آغاز، سماعی گفت ایران آماده است بر اساس توافق هائی که بعمل آمده اند، عمل کند و پیش برود. خواست ایالات متحده ترتیب سرنگونی صدام را بدهد و از اسلحه و قطعات یدکی که سال ها پیش توسط شاه خریداری شده بود، رفع توقیف کند. وی سپس خواستار آزاد کردن 15 زندانی عضو حزب الدعوه از زندان کویت شد. موشک های تاو بیشتر و 100 موشک انداز تاو خواست. و بالاخره از آمریکائیان دعوت کرد، دو طرف 9 مادة مورد توافق را به اجرا بگذارند.

    وقتی شولتز از برنامه 9 ماده ای و تقاضای ایرانیان آگاه شد، بلادرنگ، رئیس جمهوری را آگاه ساخت. به گفتة شولتز:

«رئیس جمهوری در شگفت و خشم بود. من هیچگاه او را این اندازه خشمگین ندیده بودم. او آدمی بشّاش و شوخ طبع است و به آسانی از جا در نمی رود. آرواره هایش می لرزیدند و چشمانش شرار می افکندند. هر دو ما، در  این باره احساسی یکسان داشتیم. من فکر می کنم رئیس جمهوری فهمید در دستگاه او عیبی بنیادی وجود دارد.» (صص 243-235)

طرف های ایرانی ما فرشته نبودند اما:

    هیچیک از ایرانیانی که نمایندگان آمریکا با آن ها در تماس بودند، فرشته نبودند.اما ایالات متحده سود مشخصی در قوت گرفتن اینگونه کسان داشت. کمیتة تحقیق، متناسب با موقعیت خاص هر انتخاب، از راه ارزیابی انتخاب های سیاسی، درک روشنی از پرسش های زیر و پاسخ های بایسته ای که باید برایشان پیدا می کرد، بدست نیاورد:

*آیا ما می خواهیم با رژیم خمینی کار کنیم و در جهت نزدیک شدن بدان باید کار کنیم؟

* آیا ما می خواهیم با مخالفان درونی رژیم، در داخل ایران، در کوشش برای تغییر رژیم همکاری کنیم؟

* آیا ما می خواهیم با مخالفان درونی رژیم، در داخل ایران، در کوشش برای تغییر رژیم همکاری  کنیم؟

* منافع آمریکا با پیروزی کدامیک از ایران یا عراق، به خطر می افتد؟

* آیا برای غرب مهم هست یا نه که مجرائی به رهبران رژیم داشته باشد و پایگاهی برای همکاری با رژیمی که بعد از مرگ خمینی مستقر می شود، بوجود بیاورد؟ 

    اینگونه پرسش ها، به ندرت عنوان شده اند. قسمتی به علت بی اطلاعی مشاوران و اعضای کمیته ها، و قسمتی به علت آنکه اصرار  داشته اند هر تصمیمی را با قالبی و همی بسنجند و بدان صفت خوب یا بد بدهند. و قسمتی بدین خاطر که هیچ طرف سودی در  عنوان کردن این پرسش ها سراغ نمی کرد. دمکرات ها شوقی در معلوم کردن این امر نشان نمی دادند که ابتکار ایران با کوششی برای برقراری تماس با رهبران طرفدار غرب ایران، آغاز شد و قصد از آن، آزمون امکان استقرار روابط بهتر با ایران بود. جمهوری خواهان می خواستند از دادن این توضیح که چگونه اسلحه به آیت الله خمینی، مردی داده شدند که آمریکائیان بیش از هر کس از او نفرت دارند، پرهیز کنند. 

    شولتز و وینبرگر، هر دو، این گرایش های بدفرجام را تشویق و تقویت می کردند. هیچیک اتخاذ سیاستی را در قبال ایران به فکر خطور ندادند که امکان استقرار رژیمی جاذب تر را بدهد و روابط میان دو کشور، بهبود بیابند. اگر به آن ها گوش می دادی، می شنیدی که می گویند در ایران، هر آدم با نفوذی، متعصب و قاتل و بر این نظر جازم است که آمریکا دشمن اصلی ایران است ... 

توضیح: مقایسة نوشتة لودین و اظهارات ریگان:

    دعوی لودین دربارة اصرار ریگان که مقدم بر هر کار، مسئلة گروگان های آمریکائی در لبنان باید حل گردد، با آنچه ریگان پیشتر گفته است و بخصوص با مصاحبه ای که با تلویزیون کانال 5 فرانسه بعمل آورد، نمی خواند. در این مصاحبه، ریگان گفته است:

« هدف معاوضة گروگان ها با اسلحه نبود. واقعیت این است که بخشی از رژیم خمینی از طریق اسرائیل با ما تماس گرفتند. اینان می خواستند با ما همکاری کنند. این ها امروز، در تهران، از مرگ خمینی دلشادند.»

   بدینقرار، ریگان نیز بر آن بوده است که به دستیاری «بخشی ار رژیم» خمینی، طبیعت آن را تغییر بدهد و پس از مرگ خمینی و استقرار ایران گیتیها بر قدرت، به خود می بالد که سیاست خویش را – برغم ایران گیت- با موفقیت، پیش برده است. و می دانیم که آمریکائیان پیرو فلسفة «پراگماتیسم» هستند. وقتی دیده اند کسانی از سران رژیم خمینی ،به سراغ آن ها می آیند و با لحن التماس آمیز کروبی استدلال می کنند که لازم است ایران در جنگ با عراق شکست بخورد تا طبیعت رژیم تغییر بکند، در تجربه، متوجه دو امر اساسی شده اند: 

1- موفقیت در رقابت بر سر قدرت، بدست آوردن و نگاهداری قدرت، مسئلة اصلی این جماعت است و برای این کار:

2- بهیچ رو زیر بار پیروزی نظامی ایران در جنگ با عراق نمی روند. می خواهند با فشار نظامی و تروریسم، از راه سیاسی رژیم صدام را ساقط کنند تا پیروزی سیاسی را وسیلة تصرف کامل قدرت بگردانند. به اسطورة قدرت آمریکا باوری مطلق دارند و از این قدرت جهانی می خواهند با ساقط کردن صدام، پیروزی سیاسی را از آنِ آنان بگرداند! 

    با توجه به این دو امر، آسان فهمیده اند که می توانند مزة شکست نظامی و در پی آن، تسلیم سیاسی را به این رژیم بچشانند و با تحقیری هر چه تمامتر، آقای خمینی و همکاران او را وادار کنند در برابر آمریکا زانوی تسلیم بر زمین بزنند و جام زهرآلود را سر بکشند. راه حل را آقای کروبی به آن ها نشان داده است و آن ها که هیچ در این صراط نبوده اند، از «طرفداران غرب» در رژیم خمینی، سیاستی را که باید شیوه کرد، آموخته اند و به دست این «طرفداران» به اجرا گذاشته اند! 

   آقای لودین دربارة نقش تحقیر کردن در سیاست می نویسد:

     «تحقیر کردن و اسباب ریشخند گرداندن، اسلحة سیاسی کارآمدی هستند.» 
    از راهی که آقای کروبی به آن ها نشان داده است، رفته اند. اسباب شکست نظامی ایران را با دستیاری ایران گیتیها فراهم آورده اند. بدنبال آن، جام زهرآلود را به آقای  خمینی نوشانده اند و سپس، بقول مک فارلین، وادارش کرده اند زانوی خفت بر زمین زند و اسباب ریشخند جهانیان بگردد.

    و اگر او اینسان مسحور قدرت ابر قدرت ها نبود، اگر او باور می کرد انقلاب ایران طلیعة عصر سوم تاریخ بشر، عصر پایان مرام هائی است که بر بنیاد مادیت پدید آمده اند؛ اگر باور می کرد قدرت های جهانی، به مثابة مظهر این ایدئولوژی ها، وارد مرحلة انقباض شده اند، اگر می توانست بفهمد که لیبرالیسم، به مثابة آزادی بر بنیاد مادیت و روابط قوا، و کمونیسم، به مثابة دیکتاتوری زحمتکشان بر بنیاد مادیت و تضاد، در حال شکست هستند و انقلاب ایران، به مثابة یک پدیدة جهانی، اعلان این شکست است و عصر سوم، عصر آزادی بر بنیاد معنویت و روابط خالی از زور، یا موازنة عدمی است، آنچه امروز روی می دهد، زودتر از این روی می داد و ملتی که امروز در جنگی تباه گر، نسلی را از دست داده است، امام عصر جدید و انقلاب ایران سپیده دم عصر  جدید بود. افسوس که ... 

    و اگر نیروهای مسلح، که به دست بخشی از آن ها مرحلة واپسین کودتای خزنده را به انجام بردند، می دانستند که قربانی اول می شوند، اگر می دانستند جماعتی که امروز «ایران گیتی» عنوان گرفته اند، محال است بگذارند در جنگ پیروزی نظامی بدست آورند، اگر به این هشدار گوش می دادند که وقتی می گویند نصف ایران برود بهتر از آنست که بنی صدر پیروز بشود و یا وقتی آقای رجائی می گفت ما آن پیروزی را که به دست این ارتش بدست آید نمی خواهیم، در واقع ایران و نیروهای مسلح را برای قدرت خویش می خواهند و نه بعکس، اگر ...، این بسا در کار خویش هوشیار می شدند و ایران در 8 سال جنگ تباه نمی شد و امروز این تحقیر مطلق را که حکومت ایران گیتی ها است، تحمل نمی کرد.

     بدترین بلاها، بلای نادانی رهبران نیست؟

